سیمای سوره‌ی اسراء 

سوره‌ی (اسرا» یکضد ی بازده آبه‌دارد و بتابر قول مشهور مکی است. البثه 
بعضی از مفسران آیه‌های ۰۲7 ۳۲ ۳۳ ۵۷ و ۷۸ را مدنی می‌دانند. 

تن سوره؛ بهجهت کلمه‌ی ال آن؛ (سبحان) وبه خاطر ماجرای معراح. 
«اسراء» و به سبب بازگویی داستان بنیاسرائیل (بی‌اسرائیل» نامگذاری شده است. 

در این سوره همچون دیگر سوره‌های مکی» موضوعاتی از قبیل: توحید» 
معاد. نصایح سودمند و مبارزه با هرگونه شرک. ظلم و انحراف. سنت‌ها وقوانین 
فردی واجتماعی در تاریخ تاریخچه‌ی آدم و ابلیس. پیامبر اسلام و موقعیّت آن 
حضرت در مکه بیان شده است. از مسائل عمده و قابل توجه در این سوره؛ 
معراج حضرت رسول تٌ است. 

شروع سوره با (تسبیح» حداست و پایان آن با «حمد» و ستایش او. 

در روایات به تلاوت این سوره در شب‌های جمعه سفارش شده و از جمله 


فوائد آن دیدار امام زمان لد دانسته شده است.(٩‏ 


۱. امام صادقا فرمودند: «من قرء سورة بنی اسرائیل فی کل ليلة جمعة م هت حتی یدرك القانم و یکون 
من اصحابه). تفسیر نمونه. 


أثه آلر خمن آلرّ جیم 


پاک و منزه است آن (خدایی) که بنده‌اش را از مسجدالحرام تا 
مسجدالاقصی که اطرافش را برکت داده‌ایم شبانه برد» تا از نشانه‌های 
خود به او ذ نشان دهیم. . همانا او شنوا و بیناست. 


نکته‌ها: 


معراج» مقدس‌ترین سفر در طول تاریخ است» مسافرش پیامبر اسلام ع فرودگاهش 
مسجدالحرام» گذرگاهش مسجد الاقصی» میزبانش خداء هدف آن دیدن آیات الهی؛ 


بوده است 0 


بر اساس روایات پیامبر یک سال قبل از هجرت» پس از نماز مغرب در مسجدالحرام از 
طریق مسجدالاقصی به وسیله‌ی «ُراق»" "به آسمان‌ها رفت و چون بازگشت. نماز صبح را 
در مسجدالحرام خواند(۲ 


نا 


۱. در تفسیر فرقان آمده است: شب میلاد. شب معراج» شب بعشت. شب هجرت, شب ورود به 
مدینه و شب رحلت پیامین همه شب دوشنبه بوده است. 
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معراج پیامبر جسمانی بود نه فقط با روح و در بیداری بوده. نه در خواب! و اصل آن از 


روایات متواتر ۳" و برخی دعاها و زبارتنامه‌ها هم به این مسأله اشاره دارد و در برخی 
احادیث, منکر آن کافر معزفی شده است. 
خداونده حضرت آدم را از آسمان به زمین آورده ولی حضرت رسول را از زمین به 


و با انبیا ملاقات کردند.!** و احادیث قدسی در این سفر بر آن حضرت وارد شده است؛ 
رهبری و ولایت علی:ای مطرح شد. 
در این سفر» حضرت رسول. بهشت و جهنم را دیده وضعیّت بهشتیان و نعمت‌هایشان و 
دوزخیان و عذاب‌هایشان از مشاهدات دیگر پیامبر بود. وقتی پیامبر داستان معراج را بیان 
فرمود بعضی مردم کم‌ظرفیّت از دین برگشتند.(۲۲ 
اشکال و حواب: 
8 بعضی در مورد معراج و سفر آسمانی پیامبر ُ سوال‌ها یا شبهه‌هایی را مطرح می‌کنند. 
از قبیل اینکه: در فضای بیرون جق هوا نیست. گرمای سوزان و سرمای کشنده هست؛ 
مشکل بی‌وزنی وجود دارده اشعه‌های کیهانی خطرناک است یک شب برای سیر در 
آسمان‌ها کوتاه است و اگر کسی بخواهد در فضا سیر کند» باید سرعتی شبیه سرعت نور یا 
بیشتر داشته باشد. برای فرار از جاذبه باید سرعتی معادل ۴۰۰۰۰ کیلومتر در ساعت داشت 
و امثال این 
پاسخ اجمالی شبهات این است: اصل معراج در قرآن وروایات متواتر آمده"" و آنچه مهم 


۱. این آیه و آیات ۸ تا ۱۸ سوره‌ی نجم. بر این مطلب دلالت دارد. 
۲ متواتر» به روایاتی می‌گویند که افراد بسیاری آن‌را نقل کرده باشند و باعث یقین به مطلب 
مین شود ۳ تفسیر کشف‌الاسرار. تقسییر نوا لتفلین: 


۳ تون( جزء ۱۵ 
است ایمان به اصل آن است وایمان به جزئیاتش ضروری نیست. ۲ از طرفی معجزه باید 
عقلاً محال نباشد وچون معراج از معجزات پیامبراسلام مر است» مشمول قواعد کلی 
همه‌ی معجزات می‌شود. 
بقیّ‌ی مشکلات وشبهات نیز با توجّه به قدرت الهی قابل حل است. علاوه برآنکه امروزه 
که انسان» هواپیما و قمرمصنوعی وسفینه‌های فضایی به کرات دیگر می‌فرستد. پذیرفتن 
معراج آسان است. 
چنانکه قرآن. جابه‌جایی تخت بلقیس را از کشوری به کشور دیگر در یک چشم به هم زدن 
مطرح می‌کند که این مسأله» مشکل طيّ مسافت را حل می‌کند. 


۱-معراج لغو نیست. بلکه اسراری قابل توجه دارد. «سبحان الذی اسری... > 
اه یشان الری ار 


پسام‌ها: 


۳ عبودیّت. مقذمه‌ی پرواز است و عروح. بی‌خروج از صفات رذیله. ممکن 
نیست. «آسری بعبده » 

ند انیبان اگر هم به معراج برود. باز «عبد» است. پس درباره‌ی اولیای خدا لو 
نکنیم. «آسری بعبده 4 

۵ - عبودیت. از افتخارات پیامبر و زمینه‌ی دریافت‌های الهی وتان تبعبده 4 

1-پیامبری که امتّش در آینده از فضانوردان نیز خواهند بود. لازم است به معراج 
و سفر آسمانی رفته باشد. تابن 3 


۷-نوای قرب به خداء شب بهترین وف ات ۱۳ «آسری... لیلا > 


۱ البتّه بعضی روایات. مجعول است. مثل مشاهده‌ی خدا در حال جسم بودن. و برخی قابل 
قبول است با توجیه و تأویل. مانند: دیدار اهل بهشت و جهئم و برحی هم بدون تأویل 
پذیرفتنی است. ۲ «شری) به معنای سیر و حرکت شبانه است. 
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۸-شب معراج» شب بسیار مهمی است. لیلاً 4 نکره آمده است. 

4 اگر استعداد وشایستگی باشد. پرواز یکشبه انجام می‌گیرد. «آسری بعبده لیلاً > 

۰-مسجد بهترین سکوی پرواز معنوی موّمن است. «من السجد » 

۱-مسجد باید محور کارهای ما باشد. من السجداگرام الی السجدالاقصی 4 

۲- حرکت‌های مقذس باید از راههای مقدس باشد. «آسری... من السجد » 

۳ سرسبزی و برکات. باید بر محور مسجد باشد. «السجد... بارکنا خوله » 

۶ بیت المقس و حوالی آن» محل نزول برکات آسمانی. مقر پیامبران و 
فرودگاه فرشتگان در تاریخ بوده است. هارکنا وله 4 

6 ظرفیّت علمی انسان, از دانستنی‌های زمین بیشتر و شگفتی‌های آسمان نیز 
از وی اس ی ی اکتا 

تافآ کتیب مع مت ور مر او ی این 

۷-آیات الهی آن قدر بی‌انتهاست که رسول خدا نیز توان دستیابی به همه‌ی آنها 
را ندارد. من آیاتنا ب۱) 

۸- خداوند. به مخالفان هشدار می‌دهد که آنان را می‌بیند و سخنانشان را 
می‌شنود. «السْمیع البصیر 4 


»و انا فوسی الجتاب وجعلناه هد لح اشوآبیل لوا 
من دونی و کیلا 
که غیر از من تکیه‌گاه و کارسازی نگیرید. 
نکته‌ها: 


8 در قرآن» بارها سفارش به توکل بر خدا و دوری از توکل به غیر او شده و در کنار فرمان به 


۱. در جای دیگر آمده ایتتنگ * لقد رآی من آیات ریّه الکبری 4 نجم. ۱۸ 


۱۸ تفسیر نور (۵) حزء ۱۵ 
توگل, دلیل آن نیز بیان شده است. مثلاً در سوره اعراف می‌فرماید: چون خداوند علم 
بی‌نهایت دارده بر او توقل کن.*۲" و در سوره یوسف می‌فرماید: چون حکومت بدست اوست. 
پس بر او توکل کن.(۳" و یا در سوره نساء می‌فرماید: چون مالک بی‌چون و چرا اوست» پس 
او را وکیل خود بگیر۲۱ 

8 رسالت حضرت موسی جهانی بوده است» هر چند در این آیه. موسی نی را برای 
بنی‌اسرائیل هادی می‌داند. ولی در جای دیگر او را برگزیده و هادی تمام مردم می‌داند: 
چنوراً و هدی لاس ۰*۱4 «اصطنیتك علی الاس .٩۱4‏ 


پیام‌ها: 
سکاو تبلیغ» گاهی هموطن وهمشهری بودن مبلّغ با مخاطبان تاثیر دارد. «هدی 

لبنی اسرائیل 4 
۲-عصاره‌ی دعوت پیامبران توحید است. «آتینا موسی‌الکتاب ... الا تتَخذوا 4 
انسان نباز به تکیه‌گاه دارد. و اثبی خداوند را تکیه‌گاه واقعی او معرّفی می‌کنند. 

الا تتخذوا من دونی وکیلا » 

۲ »ْرَّة من حملتا مع نوح مه کان عَْدا شکُورا 
کشتی) کردیم و (نجات دادیم!) همانا نوح. بنده‌ای بسیار شکر گزار بود 
(شما هم مثل او باشید تا نجات یابید). 

نکته‌ها: 
جز آنان که در کشتی همراه نوح بودند. از این رو معنای «ذر ی من جلنا» همانند جمله‌ی «یا 


۱. اعراف؛ .۸٩‏ ۲ پوسف. 1۸ و 
انعا ۹۱. ۵ اعراف» ۰1۶۶ 
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بنقی آدم» اسنت: 


8 حضرت نوح در میان پیامبران» بیش از همه عمر کرد و همواره گرفتار اذِیّت و آزار کثار و 
لجوجان بود ولی بنده‌ای بسیار شاکر بود.*"" خداوند نیز برای حضرت نوح» حساب ویژه‌ای 
باز کرده 9 سالام مخصوص به او داده از 7 " 


پیام‌ها: 

۱_در مکتب انبیا بودن و همراهی با آنان» رمز نجات و بقای انسان است. «ذرّية 
من جلنا مع نوح » 

آتاتازنیخ گذشتگان: عامل تربیت و هشدار برای آیندگان است. «درّية من حلنا > 

۳ توجّه دادن فرزندان به شرافت و ایمان نیاکان» راهی عاطفی برای تربیت و 
پذیرش دعوت و مسئولیّت آنان است. «ذْرَية من جلنا 4 

عبودیّت وبندگی خداء زمينة ایمنی از حوادث و مهالک است. «ملنا مع نوح انّه 
کان عبداً شکوراً > 

۵ تجلیل از مردان والا و اسوه از عوامل تربیت است. دکان عبداً شکورا ب 

۲-یکی از برکات شکور بودن ذزیه پایدار داشتن است. «رية من... عبداً شکوراً > 


» وقضَیناً ای بنی (شرآئیل فی آلکتاب لسن فی آلاض 
ما در کتاب (تورات)» به بنی‌اسرائیل اعلام کردیم که قطعاً شما دوبار در 
زمین فساد می‌کنید و برتری‌جويي بزرگی خواهید کرد. 
نکته‌ها: 
8 ممکن است دو نوبت فساد بنی‌اسرائیل؛ یک بار به خاطر شهادت شعیا و مخالفت ارمیا و 


۱. گوشه‌ای از دعاها و شکرهای آن حضرت در تفسیر مجمع البیان و اطیب البیان آمده است. 
۲ «سلام علی نوح فی العالین 4 صافات, ۷۹ 


۳۰ تفسیر نور (۵) حزء ۱۵ 
یک بارهم به خاطر قتل زکرا و یحیی بوده باشد اه حتمال ماجراهای دیگری نیز داد 
شده که در آیات بعد به آن اشاره می‌شود. 

بهشت مخصوص کسانی است که از هرگوته برتری‌طلبی و استکباردوری کنند ه کسانی 
که خود را برتر و بزرگ‌تر از دیگران بدانند. «تلك الدّار الاخرة تجعلها للّذین لا بریدون علواً 


ق‌ الارض و لافساهاً / 0 


پیام‌ها: 
۱_کتاب‌های آسمانی» از آینده نیز خبر داده‌اند. «َضینا ‏ 
۲-سوابق قوم بهود. در تورات هم ثبت شده است. نف الکتاب > 
۳ فساد. شامل انواع فسادهای جانی» فرهنگی اقتصادی. نظامی و سیاسی 
می‌شود. «ثلتفسدن » مطلق امده است. 
۶ برتری‌جویی و فساد در زمین. از خصلت‌های دنیاطلبان است. «لتفسدن فق 
الارض و لتعلنٌ 4 
۵ -فسادی خطرناک‌تر است که ریشه‌ی استکباری داشته باشد و تکرار شود. 
لتفسدن... مَرّتین و لتعلن » 
اد گاهین مستضعفین نیو امستکیر می‌شونا. طرلتعان عله | کبیرا 4 
؛ فذا جاء وغ آولاهما بَعشنا نکم عباداً نا آویی بَأس شید 
قجاشوا خلال لیر وکان وغداتفغولا 
پس همین که وعده‌ی نخستین فتنه فرا رسد گروهی از بندگان توانمند و 
جنگجوی خویش را (برای سرکوبی شما) بر انگیزیم. پس درون خانه‌ها را 
یکی گنای ( تا فتت کران راتیا نت کنفن هت و ز دی ع فا عم از 


. قصص. ۳ 
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نکنه‌ها: 
قرآن. برای آن گروهی که فسادگران بنی‌اسرائیل را سرکوب می‌کنند. مصداقی بیان نکرده 


است. امادر تفاسیر آن ۳ به بخت‌النّس طالوت. پادشاه‌روم. هیتلر ۰9 تطبیق داده‌اند» ولی 
هیچ کدام از آنان با کلمه‌ی مقدس «بَعثنا» که برای قیامت و بعنت انبیا آمده, و«عبادا لنا» 


نا 


که برای افرادی همچون پیامبران بکار رفته اس سازگار نیست. بنابراین شاید نظر آیه به 
آینده‌ای باشد که هنوز نیامده است. 


نّ 


۱-از سنت‌های الهی. نابودی مستکبران طغیان‌گر است. «یعثنا علیکم > 

۲ تحمّق وعده‌های الهیء به معنای کنار بودن انسان از وظیفه‌ی جهاد نیست. 
یعئنا علیکم عبادا 4 

۳ جهاد و مبارزه با مستکبران مخصوص اسلام نیست. هعثنا... اولی بأس شدید 4 

4-دست بالای دست بسیار است. بنی‌اسرائیل طغیان کردند. خدا هم برتر از آنان 
زاب ایشان مسلط می‌سازد. جتعاب اول باین عوید 4 


پیام‌ها: 


۵ فراهم آوردن قدرت برای سرکوبی فتنه‌گران و سلب امنیّت از آنان» حتّی از 
طریق ی حخانه به خانه. کاری نیکو است. «فجاسوا خلال الدیار 4 
آتتیش‌کو نی هام آسمانی. حتماً به وقوع می‌پيوندد. شوعدا مقخر لا # 


4 ردنا تم الْرة عَلَیَهم وأفتذناکم بأفوال وین وجعلناکم 
کت تفیراً 
سپس, جنگ را به سود شما و علیه آنان برگردانیم و شمارا با اموال و 
فرزندان کمک کنیم و نفرات شما را بیشتر قرار دهیم. 
نکته‌ها: 
طاهر ابهاانن ات کی ار او که را ال شاوی وراه تس 


نا 


۳۲ تخیر نون, ((۵) جزء ۱۵ 
سرمایه و فرزندان سروسامان دهد. ولی احتمال دارد مخاطب «رّددنا لکم الکرّة»» همان 
«عباداً لنا اولی بأس» آیه قبل باشد. یعنی به بندگان سلحشور خویش دو لطف داریم: یکی 
تارومار کردن متجاوزان بنی‌اسرائیل, و دیگری به قدرت و حکومت رساندن آنان. 


پیام‌ها: 

۱ سرمایه و نیروی انسانی» وسیله‌ی قدرت و حکومت است. «آمددناکم باموال 
وبنين 4 

۲ لطف خدا. هم شامل فرد گنهکاری می‌شود که توبه کند. و هم امّت گنهکار که 
گوشمالی شده باشد. «رّددنا لکم الکرّة 4 

۳ کثرت جمعیّت. از نعمت‌های الهی است. «جعلناکم اکثر نفیراً > 


2 ۳ ۳۹ ۳۹ ه‌ 
مه اه و ه ‏ مهو مه ه م مهو همه لام رم ام کی مر مه هم ملگ ر ۵ و۶ 
۷۶ ان احُسَنتم احسَنتم لا نفسکم وان اسَاتم فلها فاذا جاء وعد 


2 


از ۶ مس ام 


لخرة لیوا وجُوهکُم ولیذخلوا آئمسنچد کما دوه ول 
َرّة ولیْتتزوا ما لو تتبیراً 
اگر نیکی کنید به خودتان نیکی کرده‌اید واگر بدی کنید (باز هم) به خود بد 
کرده‌اید. پس همین که وعده‌ی (فسادگری) دوم فرا رسد (جنگجویان 
نیرومند و مومن را برای قلع وقمع شما می‌فرستیم) تا سیمای (نظامی 
وعرّت دنیوی) شما را زشت نمایند و(برای گرفتن قدرت) به 
مسجدالاقصی وارد شوند. همان گونه که بار نخست وارد شدند وتا آنچه 
زر او سک وا کت 
نکته‌ها: 
8 آنجه در حوادث تاریخی اهمیّت داشته و موجب سازندگی می‌شود عبرت‌ها و درسهای آن 
است. نه جزئیات حوادث. ماجرای تارومار شدن مستکبران یهود به دست بندگان موّمن خدا 
که در دو آیه‌ی اخیر بیان شده برای این است که بگوید: استکبار وکفر بی‌پاسخ نیست. 
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چون همین هدف کلی و تربیتی مقصود بوده است. لذا آیه به ذکر جزئیات درگیری و نفرات 
و سلاح نپرداخته است مثل داستان حضرت یوسف دب که چون هدف تربیتی و عفاف 
آموزی دارده خیلی از جزتیات داستان, حثّی نام زلیا نیز مطرح نشمده است. 

8 گرچه بعضی تفاسیره استکبار و فساد بهود و قلع و قمع شدن آنان را در دو نوبت» به افرادی 
در گذشته‌های دور يا نزدیک نسبت داده‌اند و مسجدالاقصی در طول چند هزار سالی بارها 


شاهد حوادث و خاطرات تلخ بوده است» ولی شاید با توجّه به آیات وروایات باید منتظر 
تجاوز و ستکبار اسایل در آیند و ریشه کن شدن آنان از سوی بندگان صالح خداباشیم. 
چنانکه از ظاهر آیه‌ی ۵ و ۶ بر می‌آیده که هنوز چنین فساد گسترده‌ای در زمین از طرف 
بنی‌اسرائیل وچنین قلع و قمع مهمی توسط مردان خدا انجام نشده است.*٩"‏ 

ها روایات متعدّدی که در ذیل این آیه در تفاسیر آمده است. برخی نابودی بهودیان متحاوز را 


به قبل از قیام حضرت مپهدی لب توسط انقلابیون موّمن دانسته است. که شمشیرهای 
خود را بر دوش نهاده» تا مرز شهادت پیش می‌روند و زمینه‌ساز حکومت جهانی حضرت 
مهدی ی می‌شوند. 

و برخی وقوع آن را در زمان ظهور امام زمان ی دانسته که متجاوزان بهود. قلع و قمع 
خواهند شد(۲) 


پسام‌ها: 


چ 


(-نیکی و بدی ماء به خداوند سود یا زیانی نمی‌رساند بلکه نتیجه آن به خود ما 
باز می‌گردد. ان آحسنتم آحسنتم لانفسکم و [ن آساتم فلها ‏ 


۱. ما امروز. از یک سو شاهد تجاوز گسترده‌ی اسرائیل و نقشه‌ی تصرّف از نیل تافرات و 
اخراج مسلمانان از وطن خود و ایجاد شبکه‌های جاسوسی در جهان و بدست گرفتن بوق‌های 
تبلیغاتی و گردآوری نیروهای خود از شرق و غرب و انواع کارهای فسادانگیز هستیم و از سوی 
دیگر شاهد انقلاب اسلامی و پیدا شدن جوانان حزب‌اللهی در فلسطین و هجوم به اسرائیل و 
پس گرفتن مسجدالاقصی هستیم که شاید آیه اشاره به این موارد باشد. وله العالم. 

۲ تفامی نو رالفلینه فرقان تموته و 


۲ ی نوی( ۵) حزء ۱۵ 

۲-اوّل باید از نیکی‌ها دم زد سپس از بدی‌ها. ان احسنن... ٍن اسأتم 4 

۳-انسان در انتخاب و چگونگی عمل خویش. آزاد است. ان احسنخ... ان اسأتم > 

6-فراز ونشیب‌های تاریخ ونابودی یهود بدنبال بلندپروازی آن بر پایُ قانون و 
سنّت الهی می‌باشد. ان احسنت احسنن... ب 

۵ مساجد. پیوسته پایگاه قدرت ادیان و سمبل قدرت بوده و آزاد کردن مساجد 
از سلطه‌ی کفار از وظائف مژمنان است. برای سرکوب بهودیان متجاوز, 
مردان خدا وارد بیت المقذس می‌شوند چنانکه مسلمانان با فتح مکه وارد 
مسجدالحرام شدند. بلیدخلوا السجد 4 

1-برای تقویت حق, قلع و قمع مستکبران لازم است. «و لیتبروا ما علوا تتبیرا » 

+ عسی ربخ آن یزخمکُخ ون غدتغ غذنا وجعلنا جهن 

للکَافرین خصیرا 
امید است که پروردگارتان بر شما رحم کند و اگر باز گردید (و دوباره 
فتنه کنید) ما نیز برمی‌گردیم (و قهر خود را می‌فرستیم) و مادوزخ را 
برای کافران» زندانی سخت قرار داده‌ایم. 
نکته‌ها: 


8 «حصبر» از«خصر» به معنای در تنگنا و محاصره افتادن است. به فرش حصیری نیز از 


آن جهت حصیر می‌گویند که در هم بافته شده است. 


پیام‌ها: 

۱ یاس و ناامیدی از رحمت الهی روا نیست. خداوند. برای مفسدان نیز راه 
بازگشت را باز گذارده است. «عسی ریکم آن یرمکم 4 

۲ محور کار مربی باید رحمت و محبّت باشد. ربکم. یرمکم » 

۳ در شیوه‌ی هدایت. ابتدا از رحم ومهربانی بگوييی سپس از هشدار و تهدید 
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استفاده کنیم. بیرمکم... عدنا » 

۶ قهر الهی وابسته به عملکرد خود ماست. بٍن عدتم عدنا » 

۵-فسادی که توبه در پی‌نداشته باشد به کفر می‌انجامد. و جعلنا جهن للکافرین > 


1-دوزخیان هیچ راه فراری ندارند. بح ۳ 


+ »ان هذا آلقُزآن یَهُیی ی هی أَفوَمْ ویْبَشَر آلمومنین آلّذین 
یِْملون آلصّایحات أَ له جرا کبیر 

همانا این قرآن به استوارترین راه. هدایت می‌کند و به مومنانی که کارهای 

شایسته انجام می‌دهند. بشارت می‌دهد که برایشان پاداش بزرگی است. 


و یی ص ل 


+۱۰ + وأَنْ لذین لا بمنون بالخرة آغتذنا له غذابا لیم 
و آنان که به آخرت ایمان نمی‌آورند. برایشان عذابی دردناک, 
آماده کرده‌ايم. 
نکته‌ها: 


8 جمله‌ی «مهدی لت هی اقوم» را دو گونه می‌توان معنا کرد: 
الف: قرآن به پایدارترین شیوه هدایت می‌کند. 


ب: قرآن استوارترین ملّت‌ها و امّت‌ها را هدایت می‌کند. 


پیام‌ها: 

۱ خرافات و اوهام در منطق استوار قرآن راه ندارد. جهدی للّی هی اقوم 4 

۲-قرآن تنها کتابی است که قوانین ابدی و ثابت دارد. چهدی للّنی هی اقوم > 

۳ دریافت اجر به ایمان و عمل نیاز دارد. «لوّمنين الّذین یعملون الصالحات 4 ولی 
برای دوزنعی شدن, کفر به تنهایی کافی است. «لذین لایژمنون... هم عذاباً > 

6 عذاب الهی از هم اکنون آماده است. «عتّدنا » 

۵ -بیم وامید در کنار هم باید باشد. جرا کبیا... عذاباً ماب 


۲۹ تتسد کون (۵) جزء ۱۵ 
۱۷ وَیذْع نان بالشّر ذُعء بالخیْر وّکان آانسان عَجُو1 
و انسان (شتابزده و نادان) همانگونه که خیر را می‌طلبد. شر را هم 
می‌طلبد و انسان همواره عجول است. 

نکته‌ها: 

در قرآن از شتاب‌زدگی انسان و شزخواهی او بارها سخن به میان آمده است: بو 
یُستعجلونك بالسيِتة قبل احسنه 4 ۲۲ یعنی از تو عذاب فوری می‌خواهند. در آیه‌ای دیگر از 
قول کافران می‌فرماید: جآمطر علینا حجاردٌ من السماء ۲۱ می‌گویند: خدایا اگر دین حق 
ان سای ره ار تم این تابتع وکام ی ایس 


نا 
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عجله است. بسیاری از نفرین‌هایی را هم که انسان علیه خود یا فرزندانش می‌کند از همین 
عحله ات : 


پیام‌ها: 

۱ عجله و شتاب از آفات فکر و عمل بشر است. و یُدع الانسان بالشر.. عجولا > 

۲ انسان, فطرتاً خیرگراست. «یَدعٌ الانسان بالشرٌ دعائه باشیر » تشبیه شرخواهمی 
انسان به حیرخواهی او» نشانه‌ی آن است که انسان در اصل. خیرگرا می‌باشد. 

۳ آنان که به هدایت استوار قرآن جهدی للّق هی اقوم » راه نيابند. شتابزده سراغ 
شرّ خواهند رفت. «یدع الانسان بالشرٌ » 

6 عجله در نهاد هر انسانی وجود دارد. امّا باید جای استفاده‌ی صحیح آن را 
بشناسیم. «کان الانسان عجولا 4 


۱. رعد» 1 ۳ انفال» "۳ ۳ بحار» ج ۰۱۷ ص ۳۶۰ 
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سم 


۱۶ وجعلنا الیل والنهار آيِنین فمحونا ی ی وجفلنا آية 
النهار مد مَبْصره لتَیتغوا فضلا من رَیَکم ولد لنَعْلموا عدد ا لشنین 
و آلحساب وَکُلَ شیء فْصَلتَاهُ تفصیلا 
و ما شب و روز را دو نشانه (از قدرت خود) قرار دادیم» پس نشانه‌ی شب 
(روشنی ماه) را زدودیم و نشانه‌ی روز (خورشید) را روشنگر ساختیم تا 
فضل و روزی از پروردگارتان بجویید و تا شمار سالها و حساب را بدانید 
و ما هر چیز را به روشنی بیان کردیم. 
نکته‌ها: 
8 شاید دلیل اینکه در قرآن معمولاکلمه‌ی شب مقدّم بر روز آمده است این باشد که تاریکی 


زمین از خودش است و روشنایی آن از خورشید. 


پیام‌ها: 

۱ گردش زمین به دور خود و پیدايش روز و شب و تغییرات آن» طبق اراده‌ی 
خکنماتهی نی اس ادف مان نا شترا 

۲-روز برای کار و شب برای استراحت است. «آية النهار مبصرة لتبتغوا > 

۳_با آنکه فضل و رحمت از خداوند است. ولی ما نیز باید تلاش کنیم. «تغوا 
فضلاً من ریکم 4 

۶ آماده‌سازی زمینه‌های کسب روزی, از شئون ربوبیّت الهی است. «تبتّغوا فضلا 
من ربکم 4 

۵ -روزی, از سوی خداست. به زرنگی خود مغرور نشویم. «فضلاً من ربکم 4 

تلف نظام افرینش, بی‌هدف نیست و در این تدبین محور هدف‌ها انسان 
است. طتبتغوا... لتعلموا > 

۷ شب و روز تقویمی طبیعی. دائمی» همگانی آسان و قابل فهم. و وسیله‌ای 
برای نظم و برنامه‌ریزی می‌باشد. لتعلموا عدد السنین و احساب 4 


۲۸ تفسیر نور (۵( حرء ۱6۵ 
۸-در نظام هستی, همه چیز منظم, قانون‌مند و تفکیک شده است تا اصطکاک و 
تداخل و فروپاشی پیش نیاید. بوکل شیء فصّلناه تفصیلاً» 


9 ۶ 0 
0 


۶ و کل انسان ألْرْفْناهُ یره فی غذقه وَنخْرج له بوْم قیَامة 
کتابا بلقاه منشورا 
و کارنامه‌ی هرانسانی را در گردنش بسته‌ایم و روز قیامت برای او 


نوشته‌ای بیرون آوریم که آن را در برابر خود گشوده می‌بیند. 


نکته‌ها: 

ها کلمه‌ی «طائر» در آیه» کنایه از عمل انسان است. زیرا اعمال انسان همچون پرنده پرواز 

دارد تا به صاحبش برسد و پرونده عمل هر کس, از خیر و شرّ به گردنش آويخته می‌شود. 

ه در قرآن بارها به مسأله نامه‌ی عمل اشاره شده و در آیات مختلف نکاتی مطرح گردیده 
است» از جمله: 

۱ نامه‌ی عمل برای همه است. «کل انسان الزمناه طائره... » 

از ان نامه چیری فروگذار نشده است. لد یغادر صغبرة ولا کبیرة ۱16 

۲ مجرمان از آن می‌ترسند. «فترّی الجحرمین مشفقین مافیه ۲۱۷ 

۴ خود انسان با خواندن نامه‌ی عملش, حاکم و داور است. «اقرء کتابك کق بنفسك الیوم 
عليك حسیباً ۳۱ 

۵ - رستگاران» کتابشان به دست راست داده می‌شود و دوزخیان به دست چپ. اوق کتابه 


هرز باه ۱۳ 


کهف. .1٩‏ ۲ کف 9 ی 
۶ الحاقه» .1٩‏ 
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پیام‌ها: 

۱ حساب و کتاب برای همه است واستثنا ندارد. «کل انسان 4 

۲ همه‌ی انسان‌ها با کارت شناسایی اعمال در محشر حضور پیدا می‌کنند. «کل 
انسان الزمناه طائره نی عنقه 4 ۱ 

۳ عمل انسان, ملازم انسان است. «لزمناه... ق نف > 

6 سعادت و شقاوت انسان بستگی به اعمال خود او دارد نه عوامل اتفاقی مانند 
شانس و اقبال. «لرّمناه طاثره... » 

۵ برای خدا همه‌ی عمل‌ها روشن است. به گردن آویختن نامه‌ی اعمال برای 
فهمیدن خود انسان است. چُخرج له 4 

٩-همه‌ی‏ اعمال و حرکات انسان ثبت می‌شود. گرچه ثبت اعمال در دنیا برای 
انسان محسوس نیست. ولی در قیامت. کارنامه‌ی عمل او گشوده و افشا 
خواهد شد. «کتاباً لقاه منشورا > 


+۱ اقا کتابك کفی بنفسبك لْبَوْم عَیْك خسیبا 
(در قيامت به انسان گفته می‌شود:) کتابت را بخوان» کافی است که امروز. 


خودت حسابگر خویش باشی. 


نکته‌ها: 


امام صادقا می‌فرماید: انسان» اعمال خویش را در پروند‌ی خود چنان واضح می‌بیند 
که گوبی همان ساعت آن را مرتکب شده است.! 


فراداز خواندن درک و فهم آن است. ۲ در تقسیر المیزان؛ از کتاب؛ به تفس اغمال تقسیر 


شده است. 


۱: تقسیر تورالفلین: تشد کیت 


۳" 


قوآ نات سار تیه ده که آفیتای چفن از فیا یه تخاب کار عوهت کی کف 
«حاسبوا انفسکم قیل آن تحاسبوا»(۱) و اینگونه محاسبه‌هاء زمینه‌ی بیداری انسان و نیود آن 
نشانه‌ی غفلت اوست. 
در حدیث آمده است: هر کس در دنیا از خود حساب بکشد حسابش در آخرت آسان است. 
پس باید در همین دنیا کتاب زندگی و پرونده‌ی اعمال خود را بخوانیم تا ضعف‌ها را جبران و 
از بدی‌ها توبه کرده و به اعمال نیک خود بیافزاییم(۲ 

پیام‌ها: 

۱ در قیامت. همه‌ی مردم قادر به خواندن نامه‌ی اعمال خود می‌شوند. «قرء » 

۲-در قیامت وجدان‌ها بیدار می‌شود. «نفسك 4 

۳ قیامت. تنها دادگاهی است که مجرم علیه خودش حکم می‌کند. «کنی بنفسك 

الیوم عليك حسیبا 4 


۳ ۶ ۳ ۳ 
مر رم )هر مر موه 0 مه هل مه هه 2۵12 
۶ 4 من اهتدی فانما َهتدی لنفسه ومن ضل فانما تضل علنها و 


۳ 
2 س 
م2 مه 


لاتزز وازِرة وزر آخری وما کنا معبین حتّی نبِعث سول 
هر کس هدایت یافت پس همانا به سود خویش هدایت یافته است و هر کس 
کترافی اهربا شین کرزش ات وه کین سای که 
دیگری را به دوش نمی‌کشد و ما هرگز عذاب کننده نبوده‌ايم. مگر آنکه 


پیامبری بفرستیم (و اتمام حجّت کنیم). 


۱ بحار ج ۷۰ ص ۰۷۲ 

۲. پدری از فرزندش خواست تمام کردار یک روزش را بنویسد. فرزند انجام داد. روز دیگر باز 
فرزند عزیزم! اینگونه تمام اعمالت ثبت می‌شود و البتّه در قیامت کشف شده و از کردارت 
شرمنده خواهی :زر تسیر کشت الا سراز) 


سوره ۱۷ اسراء - آیه 4۱ ۳۱ 
نکته‌ها: 

با توجه به آیات ۲۵ انعام و ۱۳ عنکبوت و روایات» پیشوایان کفر و گمراهی» علاوه بر بار 
گناهان خود. بار گناه پیروان خود را نیز بر دوش می‌کشند» بدون آنکه از گناه پیروان» چیزی 
برداشته شود. زیر اسباب گمراهی آنان ۳ فراهم کرده‌اند. 


نا 


پیام‌ها: 
۱ انسان در انتخاب راهء آزاد است. من اهتدی ... من ضَل > 
۲ هدایت‌پذیری به سود خود انسان و کفر واعراض. به زیان خود اوست؛ سود 
و زیانی به خدا نمی‌رسد. هتدی لنفسه... یضل علیها 4 
۳ هر کس. گرفتار عمل خویش است. لاتزر وازرة وزرَ آخری 4 
4 اوّل باید از منت‌ها سخن گفت. بعد از منفی‌ها. «مّن اهتدی» قبل از «مّن ضل) 
امه ات 
۵ سنت خدا بر آن است که کسی یا امّتی را بدون بیان و اتمام حجٌت. عذاب 
نکند. «ماکتا معذبین حت تبعت رسولاً 4و انبیا برای هدایت بشر از ابتدای حلقت 
بو ده‌اند. 
عقل. به تنهایی برای سعادت بشر کافی نیست. هدایت انبیا لازم است. «حتق 
نبعث رسولاً 6 
۷ نفخ ام متشه عفوین ابا زان سین آسسان ها بان 
شرح وظایفش را از طریق پیامبران دریافت کند. وماکنا معذبن .. » 
۱ »وا ردنا آن نُهیك قَرية آمزنا مترفیها فقسفُوآفیها قحقعَیها 
لْقَوْل فدْمّوناها تمیرا 
و هرگاه بخواهیم (مردم) منطقه‌ای را (به کیفر گناهشان) هلاک کنیم. به 
خوشگذرانان آنان فرمان می‌دهیم. پس در آن مخالفت و عصیان می‌کنند. که 


مستحق عذاب و قهر الهی می‌شوند سپس آنجا را به سختی درهم می‌کوبیم. 


۳ تفسیر نور (۵) حزء ۱۵ 
نکته‌ها: 

ه «آمرنا مترفما»» یعنی بزرگان قوم را فرمان به اطاعت می‌دهیم. زیرا خداوند به فسق و 
گناه دستور نمی‌دهد. بلکه به عدل و احسان فرمان می‌دهد. شیوه‌ی هلاک کردن خدا به 


این نحواست که به اطاعت دستور می‌دهد» مرفهان بی درد مخالفت می‌کنند و افراد عادی 
هم از آنان پیروی می‌کنند آنگاه قهر الهی بر همگان حتمی و محمّق می‌شوده و عذاب و 
غضب آلهی فرا می‌رسد. 

راده‌ی قهر خدای حکیم» براساس زمینه‌های گناه و خصلت‌های منفی ماست. و گرنه 
خداوند مهربان» بی‌جهت اراده‌ی هلاک قومی را نمی‌کند. به فرموده‌ی حضرت رضا ج: 


اراده‌ی الهی در اين آیه» مشروط به فسق ماست() 


نا 


پیام‌ها: 

۱ یکی از شیوه‌های قهر و کیفر الهی. رفاه زدگی و فرورفتن در نعمت‌هاست. 
چاردنا آن نهلك قریة... 4 

۲-وجود مترفین در جامعه. زمینه‌ساز قهر الهی است. «ففسقوا فیها فحق ... » 

لفط اخلافی و اتختناعی امه نه دست روسای فرقه نان امه شتا 
مُترفها ففسقوا > 

6 مرفهان بی درد پیش از دیگران در برابر دعوت انبیا می‌ایستنده چون رفاه 
معمولاً سرچشمه‌ی فساد است. «أمَرنا مترفیها ففسقوا 4 

۵ - تا مذتی مهلت دادن به نافرمانان سّت الهی است. «آمرناء نفسقواء فحق 4 

- تهدیدهای الهی را جذی بگیریم و خود را اصلاح کنیم. چون عامل اجرای 
تهدیدهای الهی عملکرد خودماست. «ففسقوا فیها فحقّ علیها القول 4 

۷ بدون اتمام حجت. عذاب الهی نازل نمی‌شود. <َمَرناه ففسقوا فحق, فدمرنا » 


۸-قهر و عذاب الهی» شدید است. «فدمّرناها تدمیراً > 


اسر تانق 


سوره ۱۷ اسراء - آیه 4۱۷ ۳۳ 


4 همه چیز و همه کار با قدرت الهی انجام می‌شود. «اردناء تهلک. أَمرنا, دمرنا » 


۱۷۶ +و کم أََکنا من ون من بَدٍ ُوح وکفی بیّك بدُوب عباده 

و چه بسیار مردمانی را که پس از نوح (به کیفر گناه وکفرشان) نابود کردیم و 

همین کافی است که پروردگارت به گناهان بندگانش آگاه و بیناست. 

نکته‌ها: 
این آیه که انقراض نسلی از بشر و آغاز نظام نوینی در زندگی بشر را بازگو می‌کند. نشان 
می‌دهد که زمان حضرت نوح ی4» نقطه‌ی عطفی در تاریخ بشر بوده است. زندگی قبل از 
نوح» بسیار ساده و با جمعیّتی محدود بوده و تاریخ پرماجرایی نداشته است و تداوم نسل 
بشر با چند مومنی صورت گرفته که در کشتی همراه نوح :3 بودند. 
8 آیه. ضمن اینکه هشدار به غافلان و عبرت برای مردم است. مایه‌ی تسکین و آرزمش 
پیامبر ی است که اگر کافران از آزارشان دست برندارند. گرفتار قهر الهی خواهند شد. 
8 پس از قوم نوح, قوم عاد» ثمود. لوط اصحاب مدین» فرعونء هامان, قارون و اصحاب فیل 
هم گرفتار قهر الهی شدند. من القرون من بعد نوح » 


نا 


پیام‌ها: 

۱ ملت‌هایی که در طول تاریخ به دلیل نافرمانی» گرفتار قهر و غضب خدا 
شده‌اند بسیارند. «کم اهلکنا 4 

۲ قهر الهی مخصوص قیامت نیست. در دنیا هم هلاک می‌کند. «کم اهلکنا » 

۳ تاریخ سرچشمه‌ی عبرت و درس است. «من القرون » 

6 توحّه به علم و آگاهی خدا به گناهان برای تربیت ما کافی است. «کنی بربّك 4 

۵-برای عذاب و مجازات مجرمان. آگاهی خداوند کافی است ونیازی به شاهد و 


و بینه ندارد. کی بربكث... > 


۳ تفسیر نور (۵) جزء ۱۵ 
7-انسان گنهکان بنده‌ی خداست. «بذنوب عباده » نفرمود: «بذنوب الناس» 
۷ خداوند به باطن ما خبیر و به ظاهر ما بصیر است. «خبیراً بصيراً 4 
هن کان برِید اجه عجلن له فیها ها نش یمن ری شم 
جعننا له جَهَتمُ نضلاها مدْمُوما مذحورا 
هر کس پیوسته زندگی دنیای زودگذر را بخواهد» به مقداری که بخواهیم 
و برای هرکه اراده کنیم. در این دنیا بشتاب فراهم می‌کنیم. سپس جهنم را 
برایش قرار می‌دهیم که با شرمندگی وطردشدگی, وارد آن خواهد شد. 
نکته‌ها: 
از دیدگاه قرآن» دنیاطلبی و دنیاگرایی اگر سبب غفلت از آخرت و انحصار خواسته‌ها در دنیا 
باشدء نکوهیده است. این نکته در آیات فراوانی مطرح شده است. از جمله: «یعلمون ظاهراً 


# 


من اليوة الدّنیا و هم عن الاخرة هم غافلون ۱4 «فأعرض عن من تولی عن ذکرنا و برد 
الا اوه انیا ۲۱4 و «اَرَضيع بایوة النیا ۳۷ 


نا 


در جهان مادیّات نزاع و درگیری زیاد است و همه کس به همه آرزوهایش نمی‌رسد» پس 
باید اندازه و سهمیه‌ای باشد که چه کسی چه مقدار داشته باشد: «عجلنا له فها ما نشاء لن 
نرید » امّا در دنیای معنویات» چون تزاحم و محدودیّتی نیست» همه صد درصد کامیاب 


می‌شوند و راه برای بیشتر هم باز است. «کان سعهم مشکورا )1*) 


پیام‌ها: 
- دنا زودگذر است. خالعاجلة 4 
۲ااناه نا اد ی شنییون اشغات اراد »وی ازافوی نی اضا ان: 


فیرید... لن رید 4 


اه 
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۳ آنچه زشت است. خحصلت دنیاگرایی است. نه اصل دنیا. «کان رید العاجله > 

۶ خواست انسان بی ح و حصر است. پس باید در چهارچوب اراده‌ی الهی 
محدود شود. «ما نشاء > 

۵ -همه‌ی دنیاخواهان به دنیا نمی‌رسند. «لن رید » 

دنیاطلبان دو دسته‌اند: برخی دنیا و آحرت را می‌بازند. «خسر الدنیا و الاخرة > 
بعضی به بخشی از خواسته‌های دنیایی‌شان می‌رسند. «عجلنا له فها ما نشاء » 

۷ دنیاطلبان و صاحبان اهداف مادّی. شاید به مقداری از نام و نان برسند. ولی 
قیامتشان تباه است. «جعلنا له جهن > 

۸-پایان دنیاطلبی» پشیمانی و دوزخ است. «جعلنا له جهن 4 

٩‏ دنیاطلبان هم در آتش می‌سوزند (عذاب جسمی) هم تحقیر می‌شوند 
(عذاب روحی). «یصلاها مَذموماً مدحوراً » 


۲ وَمَن آراد أَخرَة وسعی لها سفنها وضو مُوّمنْ فاولتنا 
کان سَغَیْهُم مُشکورا 
و هر کس خواهان آخرت باشد و برای آن تلاش شایسته و در خور کند. و 


موّمن باشد» پس تلاش انا سپاس گزارده می‌ شود. 


پیام‌ها: 
۱ انسان, آزاد ودارای اراده است. من آراد > 

۲ آخحرت. بدون تلاش به دست نمی‌آید. «سعی فا > 

۳-برای سعادت اخروی, تلاش ویژه‌ای لازم است. «سَعی ها سَعیها » 

۶ایمان. شرط نتیجه‌گیری از تلاش‌های دنیوی است. «و هو مومن » 

۵ - شرط سعادت اخروی, ایمان و تلاش است. «کان سعهم مشکوراً > 

1 تلاش موّمنان مورد تقدیر و سپاس است. چه به نتیجه برسد يا نرسد. +کان 


سعیهم مشکورا » 


۳۹ تشت نوی( ۵) حزء ۱۵ 
۷ دست‌یابی دنیاگرایان به دنی احتمالی است. «عجلن... لُن نرید # ولی دست‌یابی 
مومنان آخرت‌گرا به پاداش, قطعی است. «کان سعمهم مشکورا > 
۸-اراده وتلاش انسان در سعادت او نقش دارد. «آراد... سعی... کان‌سعمهم‌مشکورا 4 
4 تشکر از تلاقش دیگران کارق الهی است. «کان سعهم مشکررا 4 
۰-سپاس خدا از مومنان بالاتر از باغ بهشت است. چون تشکر هر کس, به 
اندازه‌ی شعاع وجودی اوست. +کان سعیهم مشکورا 4 
۱ هر سعی و تلاشی مورد تقدیر و ستایش خدا نیست. من اراد الاخرة و سَعی 
طا... کان سعمهم مشکورا 4 
+۲ » کل تمد توّلاء وهَتولاء من عطاء رب ما کان عَطاء ریك 
تخظو را 
ما از عطای پروردگارت اینان (فرصت طلبان) و آنان (دنیا طلبان) را کمک 
می‌کنیم و عطای پروردگارت از کسی منع نمی شود. 
نکته‌ها: 
ها خداوند انسان‌ها را آزاد آفرید و با در اختیار قرار دادن امکانات» آنان ۳ آزمود تانجوه‌ی 
عمل و گزینش آنان روشن شود و معامله کنندگان با خداء از دیگران جدا شوند. منل سازمان 


از آنها استفاده‌ی خوب یا بد بکنند. 


پیام‌ها: 

۱_سئت خدا براین است که نعمت و امداد خویش را در اختیار همگان قرار دهد 
تا هرکس صفات خوب و بد خویش را بروز دهد. «کلا مد » 

۲-ایمان به خداوند وآحرت‌طلبی با برحورداری از امکانات مادی منافاتی 


ءٍ ِ 
ندارد. #کلا مد 4 
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۳ الطاف الهی از شئون ربوبیّت و تفضّل اوست. وگرنه ما طلبی از او نداریم. 
عطاء ربتک 4 

۶ عطای خداوند. همیشگی است. ماکان عطاء ربّك حظوراً » 


بنگر که چگونه بعضی از آنان را بر بعض دیگر برتری دادیم وقطعاً 
درجات آخرت. بزرگتر و ارزشمندتر است. 
نکنه‌ها: 
برتری‌های افراد بر یکدیگر دو نوع است: گاهی به خاطر استعداد. ذوق» فکر شرایط 
شاتوا کی رافبای رو ال بان اضان ترتاشهاین درد که انقها لظات قنارع وهفراه با 


نا 


مسئولیّت و آزمایش است که اين آیه به همین برتری‌ها اشاره دارد و گاهی برتری‌ها بر 
اساس ظلم و استثمار و استحمار است که حساب جداگانه‌ای دارد. 


8 پیامبر عَرٌ فرمود: درجات بهشت. به مقدار عقل اهل بهشت است(۱) 


۱ توجّه به حکمت اختلاف وتفاوت‌ها در خحلقت. نیاز به تأمُل و دقت دارد. 
«آنظر کیف فضّلنا » 


پسام‌ها: 


۳۸ تفسیر نور (۵) حزء ۱۵ 
۸۲۷ ل تَجْعل مع له اتها خر فتفغد مَدمُوماً مَخْذو له 
با خداوند معبود دیگری قرار مده که نکوهیده وسرافکنده خواهی نشست. 
نکته‌ها: 
ها گرچه مخاطب آیه پیامبر اکرم ار است ولی مقصود تمام مردم می‌باشد. نظیر اینگونه 
خطاب در آیات قرآن کریم فراوان است از جمله آیه‌ی بعد که می‌فرماید: «و اشَا یبن 
عندك الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل هیا أت 4 یعنی هرگاه یکی از پدر و مادر یا هردوی 


دست داده بود. 


در اين آیه نیز مراد از «لاتجعل» مردم هستند که به دلیل رهبری پیامبر آن حضرت مورد 
خطاب واقع اه ایستک: 


پیام‌ها: 

۱ شکوفایی و عرّت انسان در سایه‌ی توحید است و شرک و پرستش غیر خدا 
انسان را خوار و ذلیل می‌کند. «ملوماً خذولا > 

۲ پیروی از مکاتب غیر الهی» انسان را به بن‌بست و رکود و باتلاق می‌کشاند. 
تقد ملوماً خذولا 4 

۳_مشرک. مورد نکوهش خداء فرشتگان مژمنان. وجدان‌های بیدار و خردمندان 
جهان است. «ملوماً مخذولا » زیرا نامی از مت کننده نیامده است. تا مطلق و 
فراگیر باشد. 

وقضی رب لا َو یه وبالوایدیْن اٍختانا ما بِجِلْغن 


پر سم ع هو ۶ ید 8 2 ما مه له نع 9 
عندك ألْکبَر أَحَدُهما و کلاهُما فلا تقل لَهُمَاً آف ولا تنهزهما وقل 
لها ولا کریما 
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پروردگارت مقزّر داشت که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. 
اگر یکی از آن دو یا هر دو نزد تو به پیری رسیدند. به آنان «آف» مگو و 
آنان را از خود مران و با آنان سنجیده و بزرگوارانه سخن بگو. 


نکته‌ها: 


8 در احادیث در مورد احسان به والدین بسیار سفارش شده و از آزردن آنان نکوهش به 
عمل آمده است: 

پاداش نگاه رحمت به والدین» حج مقبول است. رضایت آن دو رضای الهی و خشم آنان 
خشم خداست. احسان به پدر و مادر عمر را طولانی می‌کند و سبب می‌شود که فرزندان نیز 
به ما احسان کنند. در احادیث آمده است: حثی اگر تو را زدندء تو «أف» نگوء خیره نگاه مکنء 
دست بلند مکن. جلوتر از آنان راه نرو, آنان را به نام صدا نزن» کاری مکن که مردم به آنان 


دفتام دهتته پیش از آنان سفتین و بشن از آنکه ان نم جیزی بخ اهند به آنان کمک کب 97 


8 مردی مادرش را به دوش گرفته طواف می‌داد» پیامبر را در همان حالت دید پرسید: آیا 


حق مادرم را ادا کردم؟ فرمود: حتی حق یکی از ناله‌های زمان زایمان را ادا نکردی:(۳ 


از پيامبر اکرم 2 سوال شد: آیا پس از مرگ هم احسانی برای والاین هست؟ فرمود: آری. 


نا 


از راه نماز خواندن برای آنان و استنفار برایشان و وفا به تعهّداتشان و پرداخت 
بدهی‌هایشان و احترام دوستانشان.۲۱ 


ها مردی از پدرش نزد پیامبر شکایت کرد. حضرت پدر را خواست و پرسش نمود پدر پیر 
گفت: روزی من قوی و پولدار بودم و به فرزندم کمک می‌کردم. امّا امروز او پولدار شده و به 
من کمک نمی‌کند. رسول خدا 2 گربست و فرمود: هیچ سنگ و شنی نیست که این قصه 
را بشنود و نگرید! سپس به آن فرزند فرمود: «انتَ و مالك لابيك» تو و داراییات از آن 


پدرت رو (۶) 


۱. تفسیر تورالثقلین. تفشیه تموانه ۲ تفسیر مجمع‌البیان. 
6 تفستیر فرقان. 


3 تفسیر نور (6( حرء ۱6 
8 در حدیث آمده است: حتّی اگر والدین فرزند خود را زدند» فرزند بگوید: «خدا شما را 
ببخشد» که این کلمه همان «قول کریم» 9 
احسان به والاین» از صفات انبیاست. چنانکه در مورد حضرت عیسی ات( توصیف را 


نا 


بوالدتق ۲4 ودر مورد حضرت یحیی اد را بوالدیه ۲4 آمده است. 

ه والاین, تنها پدر و مادر طبیعی نیستند. در برخی احادیث پیامبر اکرم م و 
امیرالموّمنین جٍُ پدر ات به حساب آمده‌اند! *" همچنان که حضرت ابراهیم پدر عرب به 
حساب آمده است.** ملَة اییکم ابراهیم ۲7 

اگر والدین توجه کنند که پس از توحید مطرحند» انگیزه‌ی دعوت فرزندان به توحید در آنان 
زنده می‌شود. «قضی ریّك آلاً تعبدوا الا یاه و بالوالدین احسانا » 


نا 


پیام‌ها: 

۱ توحید. در رأس همه‌ی سفارش‌های الهی است. «قضی ریّك آلاًتعبدوا الا یاه » 

۲ خدمتگزاری و احسان به پدر و مادر. از اوصاف موخد واقعی است. <الاتعبدوا 
الا ایا تال الدین احشانا ۶ 

۳ فرمان نیکی‌به والدین مانند فرمان توحید. قطعی ونسخ‌نشدنی است. «قضی 4 

احسان به والدین در کنار توحید و اطاعت از خداوند امده است تا نشان دهد 
این کار. هم واجب عقلی و وظیفه‌ی انسانی است. هم واجب شرعی. «قضی 
ریّك آلاً تعبدوا الا ایّاه و بالوالدین احساناً » 

۵ - نسل نو باید در سایه‌ی ایمان با نسل گذشته. پیوند محکم داشته باشند. 
خلاتعیدوا الا ایاه و یالوالدین احساناً ‏ 

۲-در احسان به والدین» مسلمان بودن آنها شرط نیست. چبالوالدین احساناً > 


۱. کافی» ج ۲ ص ۵۷ ۱ ۲ مریم. ۳۹ ۳ مریم. ۳1 
«آنا و علْ ابوا هذه الامة». بحار ج ۱7 ص ۹۵. ۵ تفسیر نورالثقلین. 
1 حج. ۲۸ 


سوره ۱۷ اسراء - آیه 4۲۵ 3 

۷در اصل احسان به پدر و ماد فرقی میان آن دو نیست. #الوالدین احساناً » 

۸-نیکی به پدر ومادر را بی‌واسطه وبه دست خود انجام دهیم. خیالوالدین احساناً » 

4-احسان. فراتر از انفاق است و شامل محّت. ادب. آموزش. مشورت. اطاعت. 
تشک مایت ی امثال انتها م‌شود. هالرالدین اختانا ۶ 

۰- احسان به والدین. حذ و مرز ندارد. «الوالدین احساناً # (نه مثل فقی که تا 
سیر شود وجهاد که تا رفع فتنه باشد و روزه که تا افطار باشد.) 

۱ سفارش قرآن به احسان, متوجّه فرزندان است. نه والدیین. و بالوالدین 
احساناً » زیرا والدین نیازی به‌سفارش ندارند و به طور طبیعی به فرزندان خود 
احسان می‌کنند. 

۲ هرچه نیاز جسمی وروحی والدین بیشتر باشد» احسان به آنان ضروری‌تر 
است. «یبلعنٌ عندك الکر 4 ۱ 

۳-پدر و مادر سالمند را به آسایشگاه نبریم بلکه نزد خود نگهداريم. «عندك » 

۶ وقتی قرآن از رنجاندن سائل بیگانه‌ای نهی می‌کند. «مّا السائل فلا هر > 
تکلیف پدر و مادر روشن است. «فلا تبتر ها » 

هم احسان لازم است» هم سخن زیبا و حوب. «احسانً... قل هیا قولا ربا » 
(بعد از احسان گفتار کریمانه مهم‌ترین شیوه‌ی برخورد با والدین است.) 

در احسان به والدین و قول کریمانه: شرط مقابله نيامده است. پعتی اگر آنان 
هم با تو کریمانه برخورد نکردند. تو کریمانه سخن بگو. وقل هیا قولاً کرباً ب 

+۲4 »و آخفض لَما جناح لد من لرَّْة و ثل رب آزحَضهها کُما 
و از روی مهربانی و لطف. بال تواضع خویش را برای آنان فرودآور و 


بگو: پروردگارا! بر آن دو رحمت آور» همان گونه که مرا در کودکی 


1۲ تفسیر نور (۵) حزء ۱۵ 

پیام‌ها: 

۱- فرزند در هر موقعیّتی که هست. باید متواضع باشد و کمالات خود را به رخ 
والدین نکشد. «واخفض هم جناح الذّل 4 

۲ تواضع در برابر والدین باید از روی مهر و محبت باشد. نه ظاهری و 
ساختگی. پا برای گرفتن اموال آنان. واخفض هیا... من الرحمة 4 

۳ فرزند باید نسبت به پدر مادن هم متواضع باشد. هم برایشان از خداوند 
رحمت بخواهد. واخفض... و قل رب ارمها » 

۶دعای فرزند در حقّ پدر و مادر مستجاب است؛ وگرنه خداوند دستور به دعا 
نمی‌داد. توقل رب ارمها... 4 

۵ دعا به پدر و ماد فرمان خدا و نشانه‌ی شکرگزاری از آنان است. «قل رب 
ارجها... > 

1 در دعا از کلمة «ربٌْ» غفلت نکنیم. «قل رب ارمها # 

۷_رحمت الهی. جبران زحمات تربیتی والدین است. «ربٌ ارمهیا کما رییانی 4 گویا 
خداوند به فرزند می‌گوید: تو رحمت خود را دریغ مدا واز خدا نیز استمداد 
کن که ادای حقّ آنان از عهده‌ی تو خارج است. 

۸ گذشته‌ی خود. تلخی‌ها و مشکلات دوران کودکی وخردسالی را که بر 
والدین تحمیل شده است از یاد نبرید. ۶کما رئیانی صغیراً 4 

4 پدر و مادر باید بر اساس محبّت فرزندان را تربیت کنند. «ارمها کما ربیانی‎ ٩ 

۰-انسان باید از مربئیان خود تشگر وقدردانی کند. «ارمها کما رئینی 4 

:۲0 رَبُْ أَغلَمٌ بما فی سکم پن تکُونوً ضایجین فان ان 

للْوابین غفورا 


پروردگارتان به آنچه در درون شماست؛ آگاه‌تر (از خودتان) است. اگر 


صالح باشید, قطعاً او آمرزنده توبه کنندگان است. 
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پیام‌ها: 

۱-از شون ربوبیّت خداوند. آگاهی اوست. «ریکم اعلم > 

۲ انگیزه ما در هر کار ودر خدمت به والدین زیر نظر اوست. «ربکم اعلم... » 

۳ صلاحیّت‌ها مربوط به درون و انگیزه‌هاست. نی نفوسکم ان تکونوا صالبن » 

4 اگر دل و درون. صاف و صالح باشد. در توبه باز است. +تکونوا صامین... 
للاوابین غفورا » 

۵ توبه‌ی خود را با انابه‌ی پی درپی انجام دهیم. «وّابین » 

خداوند بخشاینده است. اما شرط برخورداری ما از مغفرت الهی توبه است. 
ان تکونوا صاحین ... للاّابین غفوراً » 

۷ اگر از روی نادانی برخورد نامناسبی با والدین داشته‌ایم. با توبه می‌توانیم 
رحمت خدا را جلب کنیم. صالین... غفورا 4(با توجَه به ایه‌ی قبل) 

۸-عفو و بخشش الهی از شئون ربوبیّت اوست. «ربکم... غفوراً > 

٩‏ یکی از نشانه‌های صالح بودن انسان توبه کردن است. «ان تکونوا صاین... 
للاوابین > 

۰-_گاهی از افراد صالح نیز لغزشی سر می‌زند. که البته باید این کوتاهی‌ها را با 
توبه جبران کرد. ان تکونوا صالین... اوابین 4 


ز 


۲ »و آت ذا لب حقه وآلمیشکین وأبْن آلسَبیل ولا نز تذیر 
حقّ خویشاوند و بیچاره و در راه مانده را ادا کن و هیچ گونه ریخت و پاش 
ی 
نکته‌ها: 
ها «تبذیر» از ریشه‌ی «پُذر» به معنای ریخت و پاش است. مانند آنکه برای دو نفر مهمان. 
غذای ده نفر را تهیه کنیم. 


امام صادقٍ فرمود: هر کس چیزی را در غیر مسیر طاعت خدا مصرف کند» مبدُر 


نا 


1 تفسیر نور (۵) حزء ۱۵ 
است. آن حضرت در پاسخ به این سوال که آیا در مخارج حلال نیز اسراف وجود دارد؟ 
فرمودند: بلی» زیرا کسی که دارایی خود را چنان بخشش کند که چیزی برای خود نگذارده در 
مصرف حلال اسراف کرده است(۲) 

[*] پس از نزول این آیه, پیامبر اکرم بدنبال مراد خدوند از «ذی‌القریی» بود. خدآوند به او 

وحی کرد که «فدک» را به فاطمه :۵ بدهد و آن حضرت «قدک»" " را به فاطمه بخشید. امّا 


پس از آن حضرت. فدک را از اهل‌بیت به ناحقْ گرفتند واهل‌بیت برای گرفتن حقّ خود 
همواره به این آیه استناد می‌کردند. 


اسارت وقتی همراه قافلة اسرا به شام رسید. در مقام محاخه با آنان که اسرای اهل‌بیت ,را 


بی‌دین و خارجی می‌خواندند با استناد به این آیه فرمودند: مراد از «ذا القریی» ما ۳ 


نا 


برخی روایات آیه را مربوط به خمس دانسته و برخی دیگر موضوع آیه را بالاتر از مساتل 
ماٍی دانسته و گفته‌اند: آیه, به پیامبر یل فرمان می‌دهد که حق علی بن‌ابی‌طالب یل را با 


وصیّت به جانشینی او ادا کند.** و مراد از تبذیر در آیه که از آن نهی شده «غلو» است() 


1. بحار ج ۰۷۵ ص ۳۰۲. ۲. تفسیر نورالنقلین. 

۳ فدک. مزرعه‌ی بسیار بزرگی بود که بدون جنگ در اختیار پیامبر قرار گرفت. آن حضرت با 
توسّه به محبوبیّت. عصمت. زهد. امانت ودقت اهل‌بیت یل وپشتیبانی اقتصادی برای تبلیغ 
خحط وراه آنان وفقرزدایی از امّت. آن را در اختیار اهل‌بیت بل گذاشت. امّا پس از رحلت پیامبر 
ابوبکر آن راگرفت» سپس عمربن عبدالعزیز آن را باز گرداند. باز غصب کردند و در زمان مأمون 
برگردانده شد و باز هم غصب کردند. درباره‌ی فدک. بحث‌های تاریخی. حقوقی و سیاسی 
فراوانی است که در ذیل این آیه در تفاسیر آمده که از همه‌ی آن مباحث صرف نظر می‌کنيم. 

6 احتجاج طبرسی» ج ۲ ص ۳۳؛ تفسیر نورالثقلین. 

۵ امام صادق ان درباره این آیه فرمودند: حقّ علی‌بن ابی‌طالب ل: جانشینی رسول خدا و 
داشتن علوم نبوی است. کافی» ج ۱ ص ۲۹۶. 7 تفسیر فرقان. 
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پیام‌ها: 
۱-دستورات دینی با فطرت هماهنگ است. انسان به طور فطری در درجه اوّل به 
والدین و سپس به نزدیکان علاقه دارده دستور ادای حقّ در اسلام نیز بر اين 
اساس است. با توجه به آیات قبل و «آت ذا القریی حقه والسکین و این السبیل > 
۲ در انفاق باید اولویّت‌ها را در نظر گرفت. اوّل والدین» سپس فامیل, بعداً فقرا 
و ابن‌السبیل. «آت ذا القری... » 
۳ خویشاوندان, به گردن ما حق دارند وما متّتی بر آنان نداریم. «آت ذاالقریی حقه 4 
۶ خویشاوندی. فقر و در راه ماندگی سبب پیدایش حقوق ویژه است. «آت 
ذاالقریی حتّه و السکین و ابن السبیل > 
۵-در پردانخت حق خویشاوندان فقر شرط نیست. «آت ذا القریی حمّه والسکین و 
اين السبیل 4 
در انفاق باید اعتدال را رعایت کنیم و از حد نگذریم. بآت... و لاتبذر » 
۷ریخت و پاش و مصرف بی‌مورد مال. حرام است. ولا تبدر » 
۸-انسان در مصرف مال و ثروت خود به هر شکلی آزاد نیست. و لاتبر تبذیرا » 
۷۶ ان آلمیذرین انوا |خوان آلشیاطین وان آلشتیطان 
لِرَبّه کفورا 
همانا اسرافکاران برادران شیطان‌هایند و شیطان نسبت به پروردگارش 
بسیار ناسپاس بود. 
نکته‌ها: 
8 کلمه‌ی «آخ» در عربی هم به معنای برادره هم به معنای ملازم و همراه می‌باشد. مثل 
«آخو السفر» به کسی که پیوسته در سفر است. و «آخو الکَرّم» که به انسان کریم گفته 


شیطانند. «اخوان الشیاطین» یعنی کسانی که در مسیر شیطان و همراه اویند. 


1 تفسیر نور (۵) جزء ۱۵ 


موردی که «اخوان الشیاطین» آمده این آیه است» یعنی اسرافکاران همکار شبطانند. نه 
چنانکه در جای دیگر آمده است: «فیّض له شيطاناً فهو له قرین )(۱) 


8 «تبذیر» گرچه بیشتر در مسائل مالی است» ولی در مورد نعمت‌های دیگر نیز وجود دارد. 
مانند هدر دادن عمر و جوانی, به کار گرفتن فکر» چشم» گوش و زبان در راه ناصحیح, 
سپردن مسئولیت‌ها به افرد ناصایح, پذیرش مسئولیت دون داشستن لیاقت و بیش از حد 


توان و ظرفیّت» آموزش و آموختن مطالب غیر ضروری وغیر مفید و امثال اینه؛۲۳ 


پیام‌ها: 

۱ مصرف مال و دارایی در غیر مورد آن» کاری شیطانی ونوعی ناسیاسی است. 
البلرین... اخوان الشیاطین 4 

وخ اما مت وا ان قوف که | نک مود تقدیر و احترام قرار 
گیرد. خوان الشیاطین 4 

۳ موّمن با مومن برادر است؛ فا الژمنون خوّة ۳1" و اسرافکار با شیطان. «نْ 
البذرین... اخوان الشیاطین 4 

۶ تبذی نشانه‌ی کفران و ناسپاسی است. نه نشانه‌ی سخاوت و بخشندگی. 
لبذرین... لریّه کفورا » 

۸ و اما نثغرضَن عنم أبَاء رحمة من رَبَكَ تزجوها فقل له 

ولا مَنْسُورا 
و اگر به انتظار رحمتی از پروردگارت که به آن امیدواری, از آنان اعراض 


می‌کنی» پس با آنان سخنی نرم بگو. 


۱۳ اطییتا تنبان: ۲ حجرات؛ ۱۰ 


سوره ۱۷ اسراء - آیه 4۲۸ 1۷ 


نکنه‌ها: 


نا 


هل اک کی اه ام هک ی ی 
برایش دعا می‌کرد و می‌فرمود: خداونده ما و شما را از فضل خویش روزی دهد.(٩‏ 

فاطمه‌ی زهرا ی هنگامی که برای کمک در کارهای خانه‌ی خود. از پیامبر کنیزی 
درخواست کرد حضرت فرمود: در مسحد ۴۰۰ نفرند که لباس و غذا ندارند» اگر چنین نبود. 


نا 


خدمتکاری برایت تعیین می‌کردم. آنگاه تسبیحات معروف به «تسبیح حضرت زهرا» را به 


خر[ 
قرآن درباره‌ی نحوه‌ی سخن گفتن با مردم. دستورهایی دارد. از جمله اینکه با آنان سخنی 
نزمه سالاییه اسان افقوا عغروف و را کفته توق عفر اد مورا رل پا ۱ هر 


کریاً 4(*» ولا مدید ۳۱4 هولاً معروفاً ۷( ولا لین ۷۱ 


نا 


پیام‌ها: 

۱- پیامبران نیز گاهی دستشان برای کمک به دیگران خالی است. بتغاء رمة من 
ریك ترجوها 4 

۲ باید به رحمت الهی امیدوار بود. «رمة من ریبّك » 

۳ما از خدا طلبکار نیستیم. آنچه هم بدهد از رحمت اوست. «رجة من ربّك 4 

6 تلاش وامید باید در کنار هم باشد وهیچکدام به تنهایی کافی نیست. ذایتغاء... 
ترجوها » 

۵ -مژمن در جستجوی امکانات برای رسیدگی به محرومان است. بتغاءرجة » 

امکانات مادّی را از رحمت الهی بدانیم. ایتغاء رمة من ریک 4 


ارتشنشی خی : ۲ سیر تورالتفلیرن. ۳ طه 44 
ها ۱۴ 9 ار 
و 


1۸ تفسیر نور (۵) حزء ۱۵ 

۷ امکانات مادّی در جهت تربیت و تکامل انسان است. «رجة من ریک 4 

شش مخ تفای یر ام گر ک تفای نی تردن اس خرس غرم 

٩اگر‏ نیاز مالی کسی را برطرف نکردیم لااقل دل او را با سخن شایسته به دست 
آوریم. قل هم قولا میسورا » 

۰ به فقرا وعده‌ای بدهید که بتوانید عمل کنید و مشکل‌زا نباشد. «قل شم 


۳ 
۶ مه ر 


۲۹ »و لا تجعل دك مَعْلولة ای فك ول تبْشَطها کل الط تَفَْ 
مَلومامخسُورا 
و نه دست خود را به گردنت بسته بدار (که هیچ انفاقی نکنی) و نه آن را 
کاملاً باز گذار که (چیزی برای خودت نماند و) سرزنش شده و حسرت 
خورده (به کنجی) نشینی. 
نکته‌ها: 


8 امام صادق اب فرمودند: مراد از «تحسور» حسرت فقر و تنگدستی است(٩)‏ 


ها بعضی گفته‌اند: «ملامت» مربوط به اوّل آیه است که درباره بخل است و «حسرت» مربوط 


به آخر آیه و ولخرجی است. 


زنی پسر خود را نزد پیامبر 2 فرستاد واز آن حضرت پیراهنش را به عنوان تبرک 
درخواست کرد. پیامبر تنها پیراهن خود را داد و چون لباس دیگری نداشت برای نماز از 
خانه بیرون نیامد. این آیه نازل شد تا پیام دهد که سخاوت آن نیست که یکتا پیراهن خود 
را بدهی. 


م 


. کافی» ج ۲ ص 0۵ 
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را انفاق کرد. روز بعد فقیری از حضرت درخواستی کرد. حضرت چیزی نداشت که به او 


بدهد. مرد فقیر حضرت را سرزنش کرد. پیامبر از اينکه چیزی نداشت تا به او کمک کند 
اندوهناک شد که اين آیه نازل شد(۱) 


پیام‌ها: 

۱-مومن باید از بخل دوری کرده وبه دیگران کمک نماید. «لاتجعل یدك مغلولة ‏ 

۲- اسلام مکتب اعتدال و میانه‌روی حتّی در انفاق است. «لاتجعل, لاتبسطها > 

۳ نتیجه‌ی ولخرجی و زیاده‌روی در انفاق. خانه‌نشینی و ملامت و حسرت 
ات اف مار با را 

6 اسلام هرگز به ذلّت و خواری مسلمانان راضی نیست و از هر عملی که آنان 
وانت دا فان یی کرتماست: اما تستظهان ید ماما سور اه 

۵ توجه به عاقبت شوم کار سبب دوری از آن است. « تجعل... فتقعد... » 


7 آینده‌نگری از اصول مدیریّت است. «ا تجعل... فتقعد... > 
۳ ان رب یبط آلرَزق یمن یشاء وَیَفَدز اه ان بعباده 
خبیراً تصیرا 


همانا پروردگارت برای هر کس بخواهد. روزی را گشاده يا تنگ می‌سازد. 


نکنه‌ها: 


نا 


عبارت است از: 
لف: رزق هر جنبنده‌ای بر عهده خداست. «مامن‌دایْمق‌الارض‌الاعلیاللّهرزقها ۲۲ 


ب: سرچشمه‌ی روزی» در آسمان است. «و ف السماء رزقکم ۳۲6 


بل تفسیر نور (۵) حزء ۱۵ 
جذ اکر همه‌ی مرد رزق کسترده: داشكة باشتد.فساه گسترشن: می باید. خو لی بسط الأذ 
لزق لعباده لوا نی الارض ۱۹ 

د: مردم باید لاش کنند و به دنبال رزق بروند. «فابتغوا عنداللّه الززق »(۲) 
هن تقوا از عوامل گشایش و موجب توسعه در رزق است. نو من ین له مجعل له تخرجا و 
پرزقه من حیث لایجتسب ۲۲ 

ها حضرت علی الا می‌فرماید: «قَدّر الأرزاق فکش‌ها و قللها و قشمها عی الضیق و السَعة 
فعدل فا لیبتلی من اراد بیسورها و معسورها و لیختبر بذلك الشکر و الصبر من غننها و 
فقبرها»" *) خداوند. روزی مردم را با کم و زیاد کردن, تقدیر کرد تا هر که را بخواهد در 
تنگناها و گشایش‌ها بیازماید و غنی و فقیر را با شکر و صبری که از خود بروز می‌دهد 
امتحان و گزینش کند. 


پیام‌ها: 

(-کمی و زیادق رزق به دست خداست. «یبسط التزق نم بشامز بقذر 4 

۲-وسعفت یا خنگی رزق» از شعون رتوست. هدا ونرای ,رشتد ق تبربیت 
انسان‌هاست. ان ریّك یبسط الرزق... ویقدر 4 

۳ خواست خداوند بر اساس بصیرت و آگاهی اوست. لن یشاء ... خبیراً بصيراً > 

۶ از ترس فقر خود. بخل نورزید و برای نفی فقر دیگران تمام اموال خود را 
یکجا نبخشید. که روزی بدست خحداست و فقر برحی حکیمانه است. 
لا تجعل یدك... ان ربك یبسط الرزق 4 


0 0 4 وه 
+۳۱» ولا تقتلوا آولادکة خَشية ٍفلاي نحنْ نَررقهم وَاِیاکم بنْ تلهم 
کَانْ خطناً کبیرا 


4. نهجالبلاغه, خطبه .٩۱‏ 
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قنرندان خود را از بیع تنگومنتی نکشنید. این ما همنتیم که آنان ی ما را 
روزی می‌دهیم. یقیناً کشتن آنان گناهی است بزرگ! 

نکتهها: 


اقا «املاق» به معنای فقر و تنگدستی است. 


این آیه. سیمای نابسامان اقتصاد دوران جاهلیّت را نشان می‌دهد. امروز هم که دنیا به 
خاطر نگرانی از افزایش جمعیّت و کمبودهای اقتصادی» سقط جنین را مجاز می‌داند» گرفتار 
نوعی جاهلیّت شده است. 

8 خداوند در آیه ۱۵۱ سوره‌ی انعام» کشتن فرزندان را به خاطر فقر می‌داند لا تقتلوا 
اولادکم من املاق 4 ولی در اين آیه, کشتن را به خاطر ترس از فقر می‌شمرد. «خشية 
املاق 4 در آنجا در مورد فقر می‌فرماید: «نحن نرزقکم و ایّاهم # ما زندگی شما و فرزندانتان 
را تأمین می‌کنيم. در اینجا در مورد ترس از فقر می‌فرماید: نحن نرزقهم و ای کم 4 رزق 


بچه‌هایتان و خودتان با ماست. چون هیجان ترس بیشتر است» خداوند اوّل اولاد را بیمه 


می‌کند. سپس خود انسان راء تا هیجان کاهش یابد." " شاید سر این تفاوت در این باشد که 
چون گرسنگی الآن است و ترس از فقر برای آینده. لذا در صورت اوّل می‌فرماید: ما هم 
اکنون خود شما و فرزندانتان را رزق می‌دهیم» ولی در مورد ترس از آینده می‌فرماید: نگران 
نباشید ما فرزندانتان و خودتان را روزی می‌دهیم. 


۱ کودک» حقّ حیات دارد و والدین نباید این حق را از او بگیرند. «اتقتلوا 
اولادکم 4 

۲-فقر و تهیدستی حتّی در قوی‌ترین عواطف انسانی تأثیرگذار است. ۹ تفتلوا 
اولادکم خشية املاق 4 


پسام‌ها: 


۳ ترس از ضرر وزیان وفقر» مجوّز گناه و نادیده گرفتن حقوق دیگران نیست. 


۱. تفاسیر فی ظلال‌القرآن و فرقان. 


۲ تفسیر نور (۵) حزء ۱۵ 
لا تقتلوا اولادکم خشية املاق 4 

۶ اگر امنیّت روانی وایمان نباشد. نه فقط فقر که ترس از فقر نیز سبب آدم‌کشی 
می‌شود. طاتقتلوا... خشية املاق 4 

۵ توخّه به ضمانت الهی. مانع گناه است. ۶ تقتلوا... نحن نرزقهم 4 

۲-ایمان و توکل را از یاد نبرید. «نحن نرزقهم 4 

۷ خداوند از پدر ومادر مهربان‌تر است. به او سوءظنّ نبرید. «نحن نرزقهم » 

۸-رزق به دست خداست و زیادی نفرات و جمعیّت بی‌اثر است. پس فرزند 
عامل فقر نیست. «نحن نرزقهم و ایّکم 4 

4گاهی رزق وروزی ما در سایه‌ی روزی فرزندان است. «رزقهم و ایّاکم » 

۰- فرزندکشی و سقط جنین, گناه و جنایت است. چه پسر باشد. چه دختر. 
جلاتقتلوا اولادکم... خطاً کبیرا 4 

۱-گناهان یکسان نیستند گناهان صغیره و کبیره داریم. (خطاً کبیرا 4 


۷۶+ ول تَفرَبُواً لت ان کان فاجشة وساء سبیلا 
بهز نا کرفیکاتفتوین که کان ز هی زاهیتی اسف 
نکته‌ها: 
رابطه‌ی نامشروع جنسی (زنا» مفاسد و زیان‌های فردی, اجتماعی و خانوادگی فراوانی را 


بدتبال داردو لا در اسلام,خرام شده است و در قران ریم در کنتار شرکه ققل ۰ و 


سرقت! آمده است. 


۳" 


گوشه‌ای از مفاسد زنا از این قرار است: 
. سرچشمه‌ی بسیاری از درگیری‌ها. خودکشی‌هاء فرار از خانه‌هاء فرزندان نامشروع» 
بیماری‌های مقاربتی و دلهره برای خانواده‌های آبرومند است. 


۱. الذین لایدعون مع اللّه اما آخر و لایقتلون النفس الق حرّم له الا باحق و لایزنون 4 فرقان. 1۸ 
۲ ...اذ جاءك الومنات پبایعنك علی آن لایشرکن بالله و لایس‌قن و لایذان... 4 ممتحنه ۰۱۲ 
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۲ زناکاران چون برای شهوترانی سراغ یکدیگر می‌روند. میانشان انس و الفت عمیق و آرامش 

۳ زناکاره طرف مقابل را شریک زندگی نمی‌دانده وسیله‌ی اطفای شهوت می‌داند. 

۴ زناه سیب کاهش تشکیل خانواده از طریق ازدواج و موجب به وجود نیامدن ارتباط‌های 
فامیلی و قطع صله‌ی‌رحم است. چون باز شدن راه زناء بی‌رغبتی به ازدواج را در پی دارد. 

۵ در زناه احساس تعّد و تکلیف نسبت به بقای نسل و تربیت کودک نیست و احساس پدری 
و مادری از میأن می‌رود. 

۶ زناء نظام ارث‌بری را بر هم می‌زند و وارث واقعی معلوم نمی‌شود. 

۷ سبب از بین رفتن شخصیّت و هویّت انسانی می‌شود و موجب مرگ‌های زودرس می‌گردد. 
«یذهب بالهاء ویعجّل الفناء»۱1) 

۸ چون ارتکاب زنء بدون زحمت و خرج نیست. زناکار برای ارضای هوس خود. به سراغ 
گناهان زیادی می‌رود. مثلاً گاهی برای کامیابی خود. به تهمت. ارعاب و دزدی دست 
می‌زند و حتی مرتکب قتل می‌شود. 

٩‏ در جامعه» فرزندان نامشروع و بی‌هویّت پدید می‌آید» که زمینه‌ی بسیاری از مفاسد و جرائم 
است و مصداق روشنی برای فحشا است. 

اسلام برای پیشگیری از زناء برنامه‌هایی ارائه داده است» از قبیل: 

۱. ممنوعیّت اختلاط زن و مرد در بعضی مکان‌ها. 


نا 


۲. ممنوعیّت خلوت مرد با زن نامحرم. 

۴ حرمت زینت زن برای نامحرمان. 

۴ حرمت نظر به نامحرم و دست دادن با نامحرم و پرهیز از فکر زنا و تماشای عکس‌های 
تحریک کننده. 

۵ محازات شدید برای زناکار. 


. بحار ج ۷۷ ص‌‌ ۸ 


۶ توصیه به ازدواج و پایین‌گرفتن مهریّه. 
۷ نکوهش از ازدواج دیر هنگام. 
۸ عبادت شمردن همسرداری و تلاش برای خانواده. 


٩‏ ترغیب به ازدواج موقت. 


پیام‌ها: 

۱ جاذبه بعضی گناهان به حدّی است که نزدیک شدن به آن هم خطر دارد. 
لاتقربوا 4 

۲-نه فقط زنا. بلکه از مقذمات زنا هم باید پرهیز کرد. (گاهی یک نگاه تلفن» 
نامه و تماس. زمینه‌ی ارتباط‌های نامشروع می‌شود.) باتقربوا » 

۳ زنا. در طول تاریخ عملی زشت و ناپسند. و در ادیان دیگر نیز حرام 2 
است. «کان فاحشة 4 

۶ در نهی از منکر» زشتی گناه را بیان کنیم. ثلاتقربوا... ساء سبیلا ‏ 

۵-زنا هم گناه است. هم راهی برای گناهان دیگر و هم سبب بدعاقبتی است. 
(ساء سبیلا » 


۳۳و تفقلوا آلنفس آلتی حَرّمآنة الا بالحق ومن فتل مظلوما ققذ 
حد جعلنا لولبه سْلطانا فلا شرف فی | لقتل انه کان مد مَنصو را 
کس مظلوم کشته شود. قطعاً برای ولی او تسلّط (و اختیار دیه یا قصاص) 
قرار داده‌ایم» پس نیاید در کشتن (و قصاص) زیاده‌روی کندء چرا که ان 
(ستمدیده به طور عادلانه) باری و حمایت شده است. 
نکته‌ها: 
«فلایسرف ف القتل» یعنی در قصاص بیش از قاتل رانکشید و یا او را مثله نکنید» چنانکه 


نا 
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در جاهلیّت چنین رسمی وجود داشته است. 
قتل التّاس جیعاً ۱۱۷ 


نا 


نا 


در روایات یکی از مصادیق «ولی» حضرت مهدی اد شمرده شده که انتقام جدٌ عزیزش 
امام حسین ال را خواهد گرفت(۳) «فقد جعلنا لولیّه سلطاناً > 

8 حمایت خداوند از مظلوم و سپردن حقّ قصاص به ول دم. هم عامل بازدارنده از آدم‌کشی 
است و هم بازدارنده از اسراف در قصاص. «جعلنا لولیّه سلطاناً > 


۱-هر انسانی حقّ حیات دارد. حتی غیر مسلمانی که با مسلمانان سر جنگ 
نداشته باشد. مصونیّت جانی و مالی دارد. «لا تقتلوا النفس ... > 

۲-قانون الهی. محور ارزشها و حرمت‌هاست. چحرم اللّه » 

۳ خودکشی حرام است. ا تقتلوا الّفس الق حزم اللّه » 

از نظر اسلام. کشتن افراد. در موارد حق (همچون قصاص. دفاع. ارتداده لواط 
پا زنای محصنه) جایز است. «لا باق 4 

۵ -مظلوی هر که باشد باید مورد حمایت قرار گیرد. من قتل مظلوماٌ.. منصوراً ب 

1-قرار دادن حق قصاص برای حمایت از مظلوم است. «جعلنا لولّه سلطاناً» 

۷اولیای مقتول دارای حق قصاص و کشتن قاتل هستند. چجعلنا لولیّه سلطانا » 

۸-در قصاص باید خشم و غضب مهار شود و عدالت مراعات گردد. «فلا یسرف 
فی القتل » اسلام حتی برای متجاوزان به جان انسان‌هاء عدالت را شرط دانسته 


پسام‌ها: 


است. اولیای مقتول, حق ندارند به عنوان قصاص, بیش از یک نفر را بکشند 
و از قانون قصاص سوء استفاده کنند. 


۱ مائده. "۳ 5 تفسیر نورالثقلین. 


1 تفسیر نور (۵) حزء ۱۵ 

4-قاتل را مَئله : نکنید و در نوع و کیفیّت قصاص. ناجوانمردی : تکنی: فلا پسرف 
ف اقتل » 

ارت ها الهی» حمایت از مظلوم است. اه کان منصورا 4 


۳ ولا تفربُوا مال ینیم ال بالیی هی أَحسَن حتی یب ده و 
وا باقن لد کان مشئولا 

و به مال یتیم. جز به بهترین راه (که به نفع یتیم باشد) نزدیک نشوید. تا 

آنکه به حدّ بلوغ ورشدش برسد. (که آنگاه اموالش را به او بر می‌گردانید) 

و به پیمان وفا کنید. که (در قیامت) از عهد و پیمان سوال خواهد شد. 

نکته‌ها: 
ه کلمه‌ی «اأشد» از «شَد», به گره محکم گفته می‌شود و در اینجا منظور مرحله‌ی رشد یتیم 
و استحکام جسمی و روحی در حفظ اموالش می‌باشد. 
قرآن درباره‌ی حفظ حقوق یتیم و مراعات حال او و رسیدگی و تکفل امور یتیمان سفارش 
فراوان کرده است. ولی چون احتمال لغزش مالی و سوء استفاده کردن از اموال بتیمان 
بسیار است. لذا هشدار بیشتری لازم است به گونه‌ای که از نزدیک شدن به آن نیز نهی 


نا 


نا 


وقتی این آیه نازل شد. مسلمانان از حضور بر سر سفره‌ی ایتام کناره گرفتند و آنان را 
منزوی ساختند. آیه‌ی دیگری نازل شد که مراد از نزدیک نشدن, سوءاستفاده است. وال 
افراد مصلح نباید به بهانه‌ی تقواه یتیمان را رها کنند. «و ان تخالطوهم فاخوانکم واللّه یعلم 
الفسد من الصلح ۲۲74 

نقا در حدیث می‌خوانیم: مراد از عهد و پیمانی که مورد سوال است» محبّت و دوستی و اطاعت 


از عل بات است(۳) 


۱ تساه ۱ ۲ بقره ۳۳۰ ۳ بحار.ج ۲۶ ص ۱۸۷. 
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پیام‌ها: 

۱ اسلام پشتیبان محرومان. ضعیفان و یتیمان است. لاتقربوا مال اليتیم 4 

۲ هر جا احتمال سوءاستفاده باشد. باید بیشتر سفارش کرد.!۱) «لا تقربوا مال 
الیتم 4 

۳ جاذبه‌ی مال به قدری زیاد است که نزدیک شدن به آن هم گاهی گناه و حرمت 
را در پی دارد. «ا تقربوا » 

6_کودکان. حق مالکیّت دارند. «مال الیتم 4 

۵ -ارث یکی از اسباب مالکیّت است. «مال الیتم 4 

1- تصرّف در مال یتیم مشروط به رعایت بالاترین و پرثمرترین شیوه‌هاست. 
(اگر منافع یتیم در گردش مال اوست. باید آن را به کار انداخت» نه آنکه 
بی‌تفاوت ماند.) طاتقربوا... الا باّق هی احسن > 

۷ تصرّف نابجا و حیف و میل اموال یتیمان. ممنوع است. طاتقربوا... لا بالق 
هی احسن » 

۸-زمان واگذاری مال یتیم به خود او وقتی است که به بلوغ فکری و اقتصادی و 
جسمی برسد. «حتی یبلغ اشده » 

4_به پیمان‌ها ‏ هرچه و با هر که باشد -وفادار باشیم. باوفوا بالعهد » 

۰ توجه به مسئولیّت انسان را از گناه باز می‌دارد. «ِنْ العهد کان مسئولا » 


۵ مه ۳ 


۳۰ و أوفوا کی با کنخ ونوا بالقشطاس آلمئشتقیم لك خی 
و خسن تأویا 
و چون با پیمانه داد وستد کنید. پیمانه را تمام دهید و با ترازوی درست 
وزن کنید. که اين بهتر و سرانجامش نیکوتر است. 


۱. به همین دلیل. حضرت علی با در نهج البلاغه. در مورد رعایت حقوق اجیر. کشاورز. زن و 
تیم سفارش بیشتری کرده است. مانند: «اللّه اللّه ی الایتام» نهج‌البلاغه نامه ۶۷. 


0۸ تفسیر نور (۵( حرء ۱6 
نکته‌ها: 


آقا «قسطاس» به معنای ترازو ۱ در حدیث آمده است: امام معصوم نمونه و مصداق 


«قسطاس مستقیم» در جامعه‌ی اسلامی است(۲) 

8 مسائل داد وستد و رعایت حقوق مردم در معاملات» چنان مهم است که قرآن بارها روی 
آن تأکید کرده و بزرگ‌ترین آیه قرآن"" مربوط به آن و سوره‌ای به نام «مطففین» 
(کم‌فروشان) نام نهاده شده است. اوّلین دعوت بعضی پیامبران, همچون حضرت شعیب نیز 
ترک کم‌فروشی بوده است(*۴ 


پیام‌ها: 

۱ بازار مسلمانان باید از تقلب و کم‌فروشی دور باشد و فروشنده‌ی ان باید 
امین. دقیق. درستکار و با حساب و کتاب باشد. «اوفوا الکیل » 

۲ ایفای کیل و پیمان‌ی صحیح. از نمونه‌های وفای به پیمان است که در آیه‌ی 
قبل گذشت. زیرا معامله. نوعی تعهّد است. «اوفوا بالعهد... اوفوا الکیل # 

۳ ترازو و وسایل سنجش و محاسبات تجاری. باید سالم و دقیق باشد. «وزنوا 
بااقسطاس الستقم 4 

وددفت در ترازو وزن و محاسبات عامل خیر وبرکت است و کم‌فروشی. خیر و 
برکت را می‌برد. «ذلك خبرٌ » 

متفه فا ها تون ی زیامتم رورا وب سم 

کرت کار افتماهه بر از دازایی رک ال از زک ویر ادخ 
نتیجه‌ی دادوستد درست و رعایت حقوق مردم. به حود انسان باز می‌گردد. 
چون ایجاه اعتماد می‌کند» ولی کم‌فروشی و نادرست بودنمیزان و حسانب» 
او وه قفا رورت دبک نله من بای نتاس وا که 


۱. تفسیر المیزان. ۲ بحار ج۲4 ص ۰۱۸۷ ۳ بقره ۲۸۲. 
اب2۱۸۱ ۱۳ 
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کرو درستکاری اسبت: لك خبر 4 

۷-کسب صحیحء موجب خوش عاقبتی است. طاشیتن تا متا ۶ 
کم‌فروش گرچه به سود موّقت می‌رسد. ولی از دست دادن اعتبار دنیوی و 
فراهم شدن عذاب اخروی. کار او را بدفرجام می‌کند. 


ی ۱ ظ تن و 1 
۳۷و لاتقف ما لنش لك به عم ان آلسَفع ابص وانْفوّاد کل 
ز 5 ی یا ۳ 2 
أَوْ َتحل کَانْ م2 6 و ۵ ۱ 


و از آنچه به آن علم نداری پیروی مکن» چون گوش و چشم و دل, همه‌ی 
اینها مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. 


نکته‌ها: 


8 ذکر چشم و گوش و دل در آیه» شاید از باب نمونه باشد» زیرا در قیامت علاوه بر خود 
انسان» از دست و پا و اعضای دیگر هم سوال می‌شود" و آنها به سخن آمده. اعتراف 
می‌کنند ۰ وممکن است برای این ناشد که انگرهی بیروی از-دیگران از طریق دیدن با 


نا 


در طول تاریخ» بسیاری از فتنه‌ها و نزاع‌هاء از قضاوت‌های عجولانه يا حرف‌های بی‌مدرک 
ونظریه‌های بدون تحقیق و علم» بروز کرده است. عمل به اين آیه. فرد و جامعه را در برابر 
بسیاری از فریب‌ها و خطاها بیمه می‌کند. چرا که خوش‌بینی بیجاء زودباوری وشایعه‌پذیری 
جامعه را دستخوش ذلت وتسلیم دشمن می‌کند. 

ها تقلید کورکورانه. پیروی از عادات وخبالات تبعیّت از نیاکان» باور کردن پیشگویی‌ها» 
خواب‌هاء حدس‌ها و گمان‌هاء قضاوت بدون علم گواهی دادن بدون علم» موضعگیری» 
ستایش يا انتقاد بدون علم» تفسیر و تحلیل و نوشتن و فتوا دادن بدون علم نقل 


۱. نور» ۶ یس ۵ ؛ فصلت. ۰ 
۲. شاید عبارت «کل اولئك» اشاره باشد که این سه عضو از باب نمونه است. وگرنه بدون «کل 
اولك» هم معنای یه تمام بود. 


شنیده‌های بی‌اساس و شایعات» نسبت دادن چیزی به خدا و دین بدون علم» تصمیم در 
شرایط هیجانی و بحرانی وبدون دلیل وبرهان, تکیه به سوگندها و اشک‌های دروغین 
دیگران. همه‌ی اینها مصداق «لاتقف ما لیس لك به علم» بوده و ممنوع است. 
به مقتضای روایات متواتر و معتبه پیروی از اصول قطعی شرعی (مانند فتوای مجتهد یا 
علمی که به اطمینان‌های نزدیک به يقین اطلاق می‌شود) پیروی از علم است. همچنان که 
مردم از نسخه‌ی پزشک متخضص و دلسوز, علم پیدا می‌کنند از فتوای مجتهد 
جامع‌الشرایط و مثقی نیز علم به حکم خدا ید می‌کنند.باراین این مرحله از علم کافی 
است. هر چند علم درجاتی دارد و مراحل عمیق‌تر آن مانند: علم الیقین» حقٌ الیقین و 
عین‌البقین می‌باشد. 
توصیه می‌کردند که دربان دل و گوش خود باشید. ودر اين ام به این آیه «لاتقف ما لیس 
لك به علم» استناد می‌کردند. 
چنانکه امام صادق ی برای متنبّه کردن شخصی که هنگام رفتن به دستشویی؛ توقف خود 
را در آنجا طول می‌داد تا صدای ساز وآواز همسایه را بشنوده این آیه را تلاوت کرد وفرمود: 


گوشی از شننیده‌هاه جشیم از دیده‌ها ودل از خاظرات مواخده می‌شود: آمام مسخادط نیز 
۹ 


نا 


نا 


فرمود: انسان حق ندارد هرچه می‌خواهد بگوید. 


پیام‌ها: 

۱-زندگی باید براساس علم واطلاعات صحیح ومنطق وبصیرت باشد. «لاتقف ما 
لیس لك به علم 4 

۲-بازار شایعات را داغ نکنیم و با نقل شنیده‌های بی‌اساس. آبرو و حقوق افراد را 
از بین نبریم. «لا تقف ... » 

۳ قرآن بساط ساحران, کاهنان و پیش‌گویان را که مردم ساده‌لوح را دور حود 
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جمع می‌کنند. بر هم می‌زند. «لاتقف ما لیس لك به علم 4 

۶-راه شناخت. تنها حس نیست. دل نیز یکی از راههای شناخت است. السمع و 
البصر و الفواد » 

۵ در قیامت. از باطن و نیّات هم بازخواست می‌شود. «لفواد » 

1-ایمان به قیامت وحسابرسی خداوند. عامل پیدایش تقواست. «کل اولئک کان 
مسئولا 4 

۷ بهره‌برداری صحیح نکردن از جسم و امکانات. مواخذه خواهد داشت. «کل 
اولئك کان مسئولا 4 


۷۰و لا تفش فی آلزض مرحا ان آن تخرق آلازض و نن ملع 
لْجبال ول 
و در زمین با تکبّر و سرمستی راه مرو» قطعاً تو زمین را نخواهی شکافت 
و در بلندی به کوه‌هانخواهی رسید. 
۸ کل لك کان سَیِهُ جنة رب موه 
ههای اقا کت هی دزن پر وت گا رش عانست ان 


نکته‌ها: 
شتا ارام ایتک رای ال اما اس بای تا هر 


نا 


الف: «واقصد ف مشیک ۲ در راه رفتن» میانه‌رو باش. 
ب: ولا قش فی الارض مرحاً » در زمین با تکتر و سرمستی راه نرو. 
ج: و عباد امن الّذین هشون علی الارض هوناً ۲۱ بندگان خدا آنانند که در زمین با 


۱. لقمان 1۱ ۲. فرقان ٩۳‏ 


1۲ تسیر نوی (۵) حزء ۱۵ 
آرامش و بی‌تکبّر راه می‌روند. 

د: از قارون ثروتمند هم انتقاد می‌کند که هنگام عبور در کوچه و بازار با تکبّر و جلال و 
جبروت ظاهر می‌شد.!۱ 

در سیره‌ی پیامبر اسلام است که وی حثی روز فتح مکه بر الاغی بدون پالان سوار شد. 
امام حسن مجتبی 3 نیز با داشتن مرکب‌های زیاد. پیاده به مکه می‌رفت. اینها نشانه‌ی 
فروتنی اولیای دین است. حضرت علی ای نیز از اوصاف متقین, راه رفتن متواضعانه را بر 
۳ 


]«[ 


می‌شمارد. «و مشمهم التواضع» 
پیام‌ها: 
۱ تکبّر حتّی در راه» رفتن از نظر قرآن نکوهیده است. ولا قش فی الارض مرح » 
۲-راه مقابله با تک توجّه دادن به ضعف‌ها وعجزهاست. نك لن تخرق الارض 4 
۳ خصلت‌های درونی در رفتار انسان اثر گذار است. ولا قش فی الارض مرحاً > 
۶-بدی اعمال زشت در همه‌ی ادیان الهی امری ثابت است. «کان سیّئه...مکروها > 
۵ -اوامر و نواهی پروردگان در جهت رشد و تربیت انسان است. «عند ریک 4 


(۹ذ لك ممّاً َوحی لك رَْك من لْحکمة ولاتجْعل مَع لته الها آخَر 


ام همم 


این (دستورات) از حکمت‌هایی است که پروردگارت بر تو وحی کرده 
است. و با خدا معبودی دیگر قرار نده که سرزنش شده و رانده» در دوزخ 
افکنده خواهی شد. 
نکته‌ها: 
برخی مفشران می‌گویند: مراد از «حکمت» احکام ثابتی است که در آیات قبل گفته شده و 


0 
در ادیان دیگر هم بوده و نسخ شدنی فتشتتد کر أ جفعن ۲ فرمان نهی از شرک اوّلین حکمت 


۱ قضض؛ ۷۹ ۲ نهج‌البلاغه, خطبه .۱٩۳‏ 
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بود و در این آیه نیز نهی از شرک پایان حکمت‌هاست. 


نا 


گاهی خداوند» با خطابی تند به پیامبرش در واقع به کفار هشدار می‌دهد که امید خود را از 


پیامبر قطع کنند. مثل اینکه می‌فرماید: اگر سراغ غیر خدا بروی» به جهنم افکنده می‌شوی. 


پیام‌ها: 
با عقل است. «آوحی اليك ربّك من امحكة 4 
۲_-عقل و فطرت. انسان را از وحی بی‌نیاز نمی‌کند. بلکه انسان نیازمند وحی 
است. «ذلك ما آوحی اليك 4 
۳ در زشتی شرک» همین بس که اگر پیامبر نیز در پی آن رود نابود می‌شود. 
جاتجعل ... فتلق نی جهن 4 
۶ غیر از مکتب وحی و قانون خحدا راهها و مکاتب دیگر بیراهه است و 
محرومیّت وملامت ودوزخ را درپی دارد. «لاجعل معالّه... فتلق نی جهتم 4 
۵ - پایان شرک دوزخ ومشرک مستحق دوری از رحمت خداست. فتلق... » 
٩-مشرکان‏ در دوزخ علاوه بر سوختن» عذاب روحی نیز دارند. «مَلوما مدحورا 4 
+4۰ م أأََفاكم ریم بالجنین وأَشَخَد من آنلمَيكة انانا ریم 
تون َو عظیما 
اه پوورنگاهان سا وبا تشن پسران کر یی وی ۱ 
فرشتگان دخترانی گرفته است؟ همانا شما سخن (و تهمت) بزرگی می‌گونید. 
نکته‌ها: 
از جمله عقاید انحرافی مشرکان این بود که فرشتگان را دختران خدا می‌پنداشتند و قرآن 
بارها با این مسأّله برخورد کرده و آن را دروغ و تهمتی بزرگ شمرده است از جمله: ام له 


نا 


1 تفسیر نور (0( حرء ۱6 
البنات و لکم البنون ۱1 «آلکم ار و له ای ۲(۷) 
البّه عقیده به فرزند داشتن خداء نزد بهود و نصارا هم بوده است. ولی اعتقاد به دختر 


داشتن» مخصوص بت‌پرستان است. 


پیام‌ها: 

۱-برتری پسر بر دختر» پنداری بی‌اساس است. «فاصفاکم... بالبنین 4 

۲-ربوبیّت خداوند حتی شامل مشرکان نیز می‌شود. «ریکم 4 

۳ عقیده به فرزند داشتن خداوند. بی‌اساس ومحکوم است. فتقولون‌قولاعظیماً » 

عانسان نباید آنچه را خود نمی‌پسندد. برای دیگران بیسندد. چه رسد آنکه برای 
خدا باشد! طتقولون قولا عظیماً ب 


4۱ 4 ولقة صَوّفنا فی ها لْفْزآن لیَذکرُوا ما یدهم لا تفوراً 
وبه یقین. ما در این قرآن (حقایق را با بیان‌های گوناگون و) مکرّر بیان 
کردیم. تا پند گیرند» و جز بر رمیدگی آنان نیفزود. 
نکتهها: 


نها «صَرّفنا» بیان گوناگون و متنوع و تکرارهای مختلف گفتار در جهت روشن‌تر شدن 


8 انسان فطرتاً تنوةع طلب است خواه در طبیعت باشد. یا کتاب الهی و این رمز برخی 
تکرارها و تنوقع بیان‌ها در قرآن است. 


ه همچنان که از بارش باران پاکیزه بر یک لاشه‌ی متعفن, بوی تعفّن برمی‌خیزد» ورود آیات 
الپهی نیز در دلهای خوگرفته به تکبّر و لحاجت. عفونت تنفر را بیشتر می‌کند. «ما یزیدهم 
1 نفورا > 
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پیام‌ها: 
۱- تکرار مطلب. باید متنوع #تت بت باشد. «صرفنا » زیرا یکنواختی الب 
۲ انسان پیوسته نیازمند تذِکّر است وچه بسا در هربار تکراره گروهی جذب 
شوند. «صرفنا » 
۳ تکرار در آیات قرآن برای کرو ند گیرغ است. «صرّفنا؛ لیدکرو اک 
4 تکرا برای دوستان دلربا؛ ولی برای لجوجان نفرت‌آور. «ما یزیدهم الا نفورا 4 
۷> بقل لو کان معه آلهة ما یُولون یتقو زی آلخزش سبیلً 
بگو: اگر با خداوند. خدایانی بود - آنگونه که مشرکان می‌گویند -در آن 
هنگام آن خدایان در پی یافتن راه نفوذی به سوی خدای صاحب عرش 
بودند (تا قدرت را از او بگیر ند). 
۳ »ستحانَهٌ وتعالی عَمّا تقولون غلْوَا کبیرا 
خداوند منرّه و برتر است از آنچه می‌گویند» برتری بزرگ! 
نکنه‌ها: 


آقا مشرکان» خداوند را قبول داشتند و «اللّه» را آفریدگار هستی می‌دانستند» ولی بت‌ها را 


شفیع خود یا شریک خدا می‌پنداشتند. این آیه وجود چنین رابطه‌ای را مان خدا و بت‌ها 
نفی می‌کند. چون بت‌ها نمی‌توانند قدرت را از دست خدای بزرگ بیرون آورند و راهی برای 


تقویت خود ندارند. 


چ 


می‌شد واگر رقابت بود نظام بهم‌می خورد.) «ذا لابتغوا ای ذی‌العرش سبیلا 4 


پسام‌ها: 


۲ هرگاه نسبت ناروایی داده شود تبرثه و تنزیه لازم است. سبحانه 4 


۹۹ تفسیر نور (۵) جزء ۱۵ 

۳ خداوند از هرگونه شریک پاک است و میان ذات مقذس او و خرافاتی که 
می‌گویند. فاصله بسیاری است. «سبحانه و تعالی عّ یقولون 4 

4 هرکه به هر مقدار خدا را ستایش کند. باز خداوند برتر از آن گفته‌هاو 
توصیف‌هاست. «تعالی عب یقولون علوا کبیراً » 


+4 » تسَیِح له آلسْمواث َلسَبْمٌ و آأْزض و من فیهِنْ و ان من شی ء 
ال بسَیَحْ بحفده ولکن لآ تفقژون َشبیحَهُة لت کان خلیماً 
غفورا 
آسمان‌های هفتگانه وزمین و هر که در آنهاست. تسبیح خداوند را 
می‌گویند. و هیچ چیز نیست مگر آنکه با ستایش, از او به پاکی یاد می‌کند. 
ول تقیما قشم اقا راخ فیس ها نا آی‌برتازی دنه اسگ: 


نکته‌ها: 


۳ این آیه می‌گوید: همه‌ی هستی برای خداوند تسبیح و سجده و قنوت دارند. برخی مفشران 
این تسبیح را تسبیح تکوینی دانسته‌انده یعنی ساختار وجودي هر ذرّه‌ای از عالم. نشان از 
اراده. حکمت» علم 1 عدل خدا دارد. 

داش انوا را مب توت از تظر تا عاقی انا ار است. نطق داشتن اشیا محال 
یست, چون در قیامت تحفق می‌یاد (نطق کل شی ما 
تشخیص می‌داد که نزد سلیمان آمد و گزارش داد. خداوند کوهها را مخاطب قرار داده: یا 
جبال ای معه ۱4" ای کوهها! همراه با داود نيايش کنید. در قرآن علاوه بر این موارد از 


۱ فصّلت. ۲۱. ۲ بقره. ۷۶. و 
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تسبیح دیگر موجودات نیز سخن به میان آمده است. 

جمله ذرات عالم در نهان با تو می‌گویند روزان و شبان 

طا نی و تنم ها ,خفیه با شما نامحرمان» ما خامشیم 


8 تسبیح‌گویی حیوانات و موجودات» در روایات هم آمده است از جمله: 
لف: به چهره‌ی حیوانات سیلی نزنید. که تسبیح خدا می‌گویند.!۱ 

ب: هرگاه صید تسبیح نگوید» شکار صیّاد می‌شود./۲ 

ج: هیچ درختی قطع نمی‌شود مگر به خاطر ترک تسبیح او!۳" 

د: سنگریزه در دست پیامبراکرم عٍ به نبوقت او گواهی داد(۶) 

هن زنبور عسل تسبیح می‌گوید.**۴ 

و: صدای گنجشک‌ها تسبیح آنهاست(۱) 

هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید 

بلبل به غزلخوانی و تُمری به تران 


پیام‌ها: 

۱ همه‌ی هستی خدا را تسبیح می‌گویند. پس چرا انسان از این کاروان عقب 
بماند. «نسیح له السموات... » 

۲ در آسمان‌ها نیز موجودات زنده و با شعور هست. من فنْ 4 

۲ تسبیح هستی همراه با حمد و ستایش است. یسح بحمده 4 

4_بعضی صداها را ممکن است بشنويم اما نمی‌فهمیم که تسبیح است. 
تفقهون تسبیحهم 4 

۵ همه‌ی هستی شعور دارند. ولی اطلاعات انسان از هستی ناقص است. ان 


1/۸ 11 | نور (۵( حرء ۱6 
من ثیء الا یسیح... لا تفقهون 4 

1- حقایق از غیر اهلش پوشیده است. «ا تفقهون تسبیحهم 4 
عبا یقولون... حلیماً غفورا » اگر برگشتیم حتماً او می‌بخشد. 


ِ ره ره 2 2-1۰1 مسق ای و ۱۵ یک فص مش 
4۰ » ولذا قرآت القزآن جعلنا بیْنك وَبَیْنْ آلذین ‏ بُوْمونْ بالاخرَة 


و هرگاه قرآن می‌خوانی. میان تو و کسانی که به قيامت ایمان ندارند. حجابی 
نکته‌ها: 


قرآن وسیله‌ی هدایت مثقین است «هدیّ للمتّقین ۱6 و از نشانه‌های مثقین, یقین به 


نا 


آخرت است» «و بالااخره هم نو لو 3 ۳1 پس قرآن برای آنان که به قیامت ایمان ندارند» 
هدایت‌گر نیست. این همان حجاب پنهانی است که سبب می‌شود انسان از فهم وحی و 
لأت درک معارف الهی محروم بمانده گرچه از زبان خود پیامبر نیز وحی را بشنود. 


پیام‌ها: 

اصا یال ۵ نات ها ها اب اه تایه رت ی قیرط سل 
ال هم بی‌اثر است. «ذا قرأت... حجاباً مستورا » 

۲-قهر الهی» پس از لجاجت وکفر انسان است. «جعلنا... لایژمنون بالاخرن... حجاباً > 

۲ تلاوت راخ رای قیاق ارف ان ایو اد وم اس ابا 

6 تلاوت قرآن» روح تبرزی از مشرکان را در انسان تقویت می‌کند. «ذا قرأت 
جعلنا... حجاباً 4 

۵ - محرومیّت از درک وحی, عذاب و قهر الهی است. «جعلنا... حجاباً مستوراً > 


۱.بقره ۲. ۲ قرف 


و اسراء - آیه_« 4 ِ 
جوب خدا صدا ندارد. 

1-ایمان به معاد. عامل پذیرش دعوت انبیا و کفر به معاده سبب نپذیرفتن نبوّت 
و معارف الهی است. ایژمنون بالاخرة... حجاباً مستورا 4 


۷ خداوند حقایق و معارف را از غیر ا هلشر پوشیده داشته است. تاعضا شتتی ۶ 


4 » وجعلنا علی قلوبهخ أَکنة آن یفقَُوهُ وفی آذانهم وقراً وذا 
ذکرّت نك فی القزان وخده و لوا علی ادا رهم نقورا 
و بر دلهای آنان (کقار) پوشش‌هایی قرار دادیم تا آن را نفهمند ودر 
گوشهایشان سنگینی (تا حقّ را نشنوند). و چون پروردگارت را در قرآن 
به یگانگی یاد کنی» آنان پشت کرده و گریزان می‌شوند. 
نکته‌ها: 
نا «کنَ» جمع «کنان». يا «کنْ» به معنای وسیله‌ی پوشاندن است. «وّقر». به معنای 


سنگینی در گوش است. شبیه این آیه در سوره‌های دیگر 9 هم آمده است. 


8 در قرآن حدود ۲۵۰ آیه مربوط به توحید و ۱۵۰۰ آیه مربوط به شرک و بت‌پرستی آمده 


است. یعنی حدود یک چهارم قرآن مربوط به توحید و شرک است. ولی متأشفانه کوردلان از 
شنیدن آیات توحید و بهره‌گیری از آنها محروم و ناراحتنده مّا از شنیدن سخن شرک و یاوه 
خرسند می‌شوند. چو اذا ذکر اللّه وحده شارت قلوب الَذین لایژمنون بالاخرة و اذا ذکر 
الذین من دونه اذا هم یُستبشرون ۳۲6 امروز نیز هرگاه بحث از توحید می‌شوده بعضی 
متنفرنده ولی سخن شرقی‌ها وغربی‌ها برایشان جاذبه دارد. 

قرآن چنین گروه‌های گریزان از حّ را به الاغ‌های وحشی(گورخر) تشبیه کرده که از شیران 


رم می‌کنند. چکانهم جر متفر ز ف نم قترز ۵ 3۷ 


اک هگ 


۷۰ تفسیر نور (۵) حزء ۱۵ 

پیام‌ها: 

۱ -روح بسته و دل مرده, معارف ناب قرآن را نمی‌پذیرد. ک ن یف 

۲ شنبدن و فهمیدن سادهء غیر از فهم عمیق و لذت بردن از آن است. «یفقهوه 4 

۳ محروم ماندن از درک معنویات. نوعی قهر الهی است. جعلنا علی قلویهم اک ان 

یفقهوه 4 

ک اد غیر دا کفی انست؛ باد نعدا و غیر تعدا شرک؛ وثتها باد خدای یکنا توحید 
است. لا کرت... وحده 4 

۵ توحید در ربوبیّت» سخت‌ترین چیز برای مشرکان است. « کرت ریبّك ف القرآن 


را 


۷ 4 خن أَغَْمُ بما تستمفون به لد تشتمفون الیْك ولد هُغ َجُوی لا 
َفُولْ آلظَالمُون ان تتبفون | جْلاً شخورا 

ما داناتریم که چون به تو گوش می‌دهند. برای چه گوش می‌دهند و آنگاه 

که (برای خنثی کردن تبلیغات پیامبر) با هم نجوا می‌کنند (نیز بهتر 

می‌دانیم چه می‌گویند). آن زمان که ستمگران (به دیگران) می‌گویند: شما 

جز از مردی افسون شده پیروی نمی‌کنید (آن را هم می‌دانیم). 

نکته‌ها: 
8 در تفاسیر آمده است که هر یک از سران کفار. شبانه وبدون اطلاع یکدیگر مخفیانه پشت 
خانه‌ی پیامبر حاضر می‌شدند تا در تاریکی» صوت قرآن را بشنوند وسپس تحلیل کنند. 
گاهی هم در تاریکی به هم برمی‌خوردند ویکدیگر را شناخته ملامت می‌کردند که ما خود. 
دل از صوت محمّد نمی‌کنیم. مردم چه کار کنند! 


چیز بر خدا روشن است. 
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پیام‌ها: 

۱ خداوند. از اهداف و اغراض مردم نیز آگاه است. «نجن اعلم با یستمعون به > 

۲-همه‌ی شنوندگان. حسن نیّت ندارند. «نحن اعلم ... > 

۳-مبلْغ حق, نباید با فرار پا تهمت مردم عقب‌نشینی کند, بلکه باید بداند که زیر 
نظر خداست و دلگرم باشد. «نحن اعلم ... 4 

۶ دشمنان. چون توجّه مردم را به رهبران الهی می‌بینند. با تهمت و دروغ به آنان 


ضصربه می زنند. رجلاً مسحورا > 


مهو موه مر و کر 9و مگ مه و 4 
3 انظر کنف ضرنوا لك ألامتال فضلوا فلا تشتطیعُون سبیلا 
(ای پیامبر!) بنگر که چگونه برای تو مقلها زدند(مثلا به تو گفتند. مجنون و 


ساحر و شاعر) و در نتیجه گمراه شدند. پس نمی‌توانند راه حقّ را بیابند. 


پیام‌ها: 

۱- پیامبر م و رهبران دینی و موّمنان باید از شیوه تبلیغات دشمن آگاه باشند. 
«انظر کیف 4 

هم برای اثبات حقء هم برای مکذر ساختن حقایق, می‌توان از مثال و تمثیل 
استفاده کرد. «کیف ضربوا لك الامثال 4 

۳ آنان که برای رد کردن دین منطق ندارند. با مثل زدن, به پیامبر بدگویی و او را 
تحقیر می‌کنند. «ضربوا لك الامثال 4 

4 توهین به رهبران الهی» عامل گمراهی است. «ضربوا لك الامثال فضلُوا > 

۵ گمراهی انسان‌ها به تدریج حاصل می‌شود. اوّل گرفتار توهین وضرب‌المثل 
نابجا می‌شود. آنگاه به انحراف» سپس به بن‌بست می‌رسد. «ضربوا لك الامتال, 
فضوا؛ فلا یستطیعون سبیلاً » 

-کفر, سرانجامی ندارد. کفار با بهره‌گیری از انواع تهمت ومثلها برای ضربه‌زدن 
به اسلا بازهم موفق نشدند. بضربوا لك الامثال, فضلواء فلا یستطیعون سبیلاً » 


۷۲ تفسیر تور (۵) جزء ۱۵ 


2 


٩‏ بوقَالواءذا تا عظاماً و زقاتاًآَءنا لمیغوئون خلْقاً جدیدا 
و گفتتد: آیا آنگاه که ما انتخوان‌های پوسیده ی پراکننده شویه آیا 
تراتشتی مایا آفنتتی کازه:برانگیتته م یو یم 

نکته‌ها: 
8 «رُفات» به معنای گل خورد شده است(۱) 
در آیات قرآن. هیچ جا دلیلی از سوی منکران معاد بیان نشده است. هرچه هست. تعجّب 
وان واه اطعا اه هی ی اش اس را 
بر علم و قدرت و حکمت خدا در آفرینش و ذکر نمونه‌هایی در طبیعت و تاریخ و خود انسان 


دارد که اوّل نبوده و سپس پدید آمده است. پس خداوند می‌تواند بار دیگر موجودات را پس 


از مرگ زنده کند. 


بگو: (استخوان خرد شده که آسان است. شما) بلکه سنگ باشید یا آهن 
(باز زنده خواهید شد). 
0۱ او خلقا ما یب فی ضورِکُغ فَیفولون من یُیدتا قل آذٍی 
فطرکع و مد فسینفضون لك وسهُع وَیِفولون متی هو 
عسی آن یِکُونْ قریبا 
یا هر مخلوقی از آنچه که در نظر شما از آن هم سخت‌تر است (باز خدا 
می‌تواند شما را دوباره زنده کند) آنان بزودی خواهند گفت: چه کسی مارا 
باز می‌گرداند؟ بگی: همان کسی که نخستین بار شما را آفزید: پس بزودی 
سرهای خویش را (با تعجّب) به سوی تو تکان خواهند داد و گویند: آن 


روز چه زمان خواهد بود؟ بگو: شاید نزدیک باشد! 
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نکته‌ها: 
گرچه انسان پس از مرگ متلاشی و خاک می‌شود. ولی خاک سرچشمه و دروازه‌ی حیات 


نا 


و زندگی است. گیاهان از خاک می‌رویند و موجودات زنده در خاک پرورش می‌یابند. پس 
زنده کردن مردگان از خاک» نزد خداوند متعال مهم و دشوار نیست» حتّی اگر شما سنگ و 
آهن و سخت‌تر از اینها هم باشید که فاصله‌شان با حیات» دورتر است باز هم خداوند. شما 
را زنده خواهد کرد. 

منکران» دلیلی بر انکار معاد ندارنده تنها سوال دارند که چه کسی و چه زمانی و چگونه ما را 
زنده می‌کند؟ پاسخ قرآن اين است که همان خدا که اوّلين بار شما را آفرید. قدرت بازآفرینی 


نا 


شما را دارده زمان آن نیز خیلی دور نیست. شاید نزدیک باشد! من یعیدنا؟ مق هو؟ عسی 
آن یکون قریبا 4 
پیام‌ها: 
۱-پيامبر مأمور پاسخگویی به سوالات. شبهات و ایرادهاست. جقل 4 
۲ زنده ساختن مجلّد مردگان؛ حتّی اکزتک و آهن هم شده باشند. بر خدا 
اسان ات هضخار: ات‌فنیدا از فلا رگ 
۳_معاد جسمانی است. «کونوا حجارة او حدیدا... 4 
6 بسیاری از چیزها. تنها در ذهن و دل ما بزرگ می‌نماید. ولی در واقع بزرگ 
نیست. «یکبر فق صدورکم 4 
۵ دلیل انکار معاده غفلت از قدرت الهی است. «من یعیدنا... الَذی فطرکم > 
1 افراد لجوج با شنیدن دلیل نیز از روی استهزا و انکار و استبعاده سر تکان 
می‌دهند. «فسیَغضون اليك رئوسمم 4 
۷ عمر دنیا نسبت به آخرت» کم و کوتاه است و هر کس باید مرگ و قیامت را 
نزدیک بداند. «آن یکون قربیا » 


۷۶ تفسیر نور (۵( حرء ۱6 
۹ زر رو ار ره مه لا هه ۵ مه و 4 92 9 ۳ 2 2 
۶ یَوْمٌ دعوم فتشتجیبون بحفده و تظنون ان لبثتخ الا قلیلا 
روزی که شما را (از قبرهایتان) فرامی‌خواند. پس شما حمدگویان اچابت 
می‌کنید و می‌پندارید که جز مدّت کوتاهی (در دنیا پا برزخ) 
درنگ نکرده‌اید. 


پیام‌ها: 

۱-قیامت را فراموش نکنید. یوم » قبل از «یوم» کلمه‌ی کر» در تقدیر است. 

۲-قیامت. روز فراخوانی عمومی مردم است. «یدعوکم » 

۳ هنگام رستاخیز, همه‌ی مردگان ثناگوی خدایند (ولی برای کافران سودی 
ندارد). فتستجیبون بحمده » 

مت دنیا و برزخ نسبت به قیامت بسیار کوتاه است. «ن لبثت الا قلیلاً » 


۲۶ » وقل لعیّادی یَفولوا التی هی آخسن ان الشنطان یّنزغ بَْنهُم 
اْ آلشنطان ان للانسان عَدُوَا مُبینا 
وبه بندگانم بگو: سخنی گویند که نیکوتر است. چرا که شیطان (با سخنان 
انسان» دشمنی آشکار بوده است. 
نکته‌ها: 


۳ مد ۳( 
«احسن شوم 6 


از ما نیز بهترین‌ها را می‌خواهد؛ 
بهترین عمل: طیبلوکم ایکم احسن عملا )(*) 


سحده ۷ ۹ غافر. 1 ۳ تین» 
۶ هود. ۷ 
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بهترین سخن: «یقولوا ای هی احسن 4 
و بهترین حرفها را پیروی کردن: «فیتبعون احسنه ۱16 


سوالاتی داشتند که آیه با «قل» پاسخ داده است. چرا که گاهی بدگویی به بت‌های کقار آنان 


را گستاخ می‌کرد که آنان نیز به خداوند ناسنا گویند. 


۳ «کلام احسن» شامل هر نوع سخن شایسته است» همچون: سالام. دعاه ارشاد. اظهار 


پیام‌ها: 

۱ در دعوت به کلام نیکو باید خود نیکو سخن بود. ایقولوا الق هی احسن 4 

۲ کلام و گفتار خوب. زمینه‌ساز محبّت» و سخن‌نارواه زمینه‌ساز انواع 
وسوسه‌های شیطانی است. آری سخن نیکو, زمینه‌ی وسوسه را می‌زداید. 
یقولوا الق هی احسن ان الشیطان یفزغ... ‏ 

۳-لازمه‌ی عبودیّت. خوش‌گفتاری با دیگران است. «لعبادی, یقولوا الق هی احسن 4 

ء۶القای دشمنی میان مردم کار شیطان است و کسی که چنین کند. همکار شیطان 

۵ - شیطان همواره دشمن انسان بوده و در دشمنی لحظه‌ای درنگ نکرده است. 
ٍنْ الشیطان کان للانسان عدوا 4 

7-شیطان در فتنه گری ودشمنی‌با انسان بسیار جذی است. «انٌ.. کان... عدوآمبینا » 


۷۹ تسیر کون( ۵) حزء ۱۵ 
4 »ریم أغلَم بخ ان بشا برحهکم و پن بشا بِعریکم وما 
زسَلناك علَیهخ وکیلا 
پروردگار شمابه شما داناتر است. اگر بخواهد بر شما رحمت می‌آورد. یا 
اگر بخواهد (به خاطر کردارتان) شما را عذاب می‌کند. و ما تو را به عنوان 
وکیل مردم نفرستادیم (تا به ایمان آوردن مجبورشان کنی). 

نکته‌ها: 
در آیه‌ی قبل, تأکید بر خوب حرف زدن بوده در اين آیه نمونه‌هایی از آن بیان شده است: 
انسان خود را برتر از دیگران نداند آنان را تحقیر نکند و حتّی به کفار نگوید: شما اهل 


عاقبت خوش با کیست؟ خدا آگاه‌تر است اگر بخواهد می‌بخشد یا عذاب می‌کند. 


نا 


پیام‌ها: 

۱-به ایمان خود مغرور نشویم. «ربکم اعلم بکم 4 

۲-کارهای الهی بر اساس علم اوست. «علم بکم. یرمکم. یعذبکم 4 

۳ علم خدا ومهر و قهر او از شئون ربوبیّت خداوند است. «ربکم. یرمکم. 

8 سخن از رحمت و عطوفت. پیش از قهر و عذاب است. ذیرمکم. یعذیکم 4 

۵ -انسان باید بین خوف و رجا باشد. «یرمکم. یعذیکم » 

1- انسان‌ها در انتخاب عقیده آزادند» حتّی پیامبران هم مأمور به اجبار مردم بر 
ایمان نیستند. «ما ارسلناك علمهم وکیلا ‏ 


۷مبلّغ دین, نباید خود را وکیل و سرپرست مردم بداند. «وکیلاً» 


» وی أَغَمٌ بمن فی آلسْموات والأزض وَلقة فضْلنا بخض 
سین عتی بخض و تین داود بو 
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و پروردگارت به هر که در آسمان‌ها و زمین است. داناتر است. و البتّه ما 
بعضی‌از پیامبران را بربعض دیگر برتری‌بخشیدیم وبه داود زبور دادیم. 
نکتهها: 
8 در آیه‌ی قبل, علم خدا به انسان‌ها مطرح شد اینجا علم او به همه‌ی موجودات آسمانی و 


زمینی بیان شده است. 


8 در احادیث آمده است: پیامبران» یکصد وبیست وچهار هزار نفر بوده‌اند؛ بعضی از آنان 


مبعوث بر همه‌ی مردم و دارای کتاب آسمانی بودنده برخی نیز در منطقه یا بر قوم خاضی 


مأمور بودند وتحت فرمان پیامبر بزرگ‌تری انجام وظیفه می‌کردند. 


پیام‌ها: 

۱ پیامبران تحت توجه خاض الهی می‌باشند. «رتک 4 

۲ عالم. محضر خداست و او بر همه چیز آگاه است. «ربّك اعلم 4 

۳ در اسمان‌ها نیز موجودات با شعور وجود دارند. «من فق السموات » 

۶ در میان پیامبران نیز سلسله مراتب و برتری وجود دارد. حتی بهترین افراد و 
۵ - تفاوت و برتری‌دادن‌های الهی بر اساس علم همه جانبه‌ی او بر همه چیز و 

همه کس است. د«ربّك اعلم. فضلنا 4 
7-کتاب آسمانی» از نشانه‌های برتری یک پیامبر است. «فضلناء آتینا داود زبوراً > 
۷-برتری فرهنگی. اساسی‌ترین برتری است. نه مال ومقام وعمر. «فضّلنا, زبوراً » 
+۵ » قل آَدغوا دی َعشثم من ُونه قلا کون کشف آلضز عنکم 
و ا تخویلا 
بگو: کسانی را که غیر خداوند گمان می‌کردید (معبود شمایند) بخوانید. که 


آنها نه مشکلی را می‌توانند از شما برطرف کنند و نه تغییری در آن دهند. 


۷۸ تفسیر نور (۵) حزء ۱۵ 

پیام‌ها: 

۱ سراغ غیر خدا رفتن و به آن امید داشتن. خیالی بیش نیست. «زعمتم » 

۲_در شیوه‌ی تبلیغ» ضمن آنکه باید حقیقت را بیان کرد باید مردم را در انتخاب 
به حال خود گذاشت تا آن را با احتیار رد کرده یا بپذیرند. «قل آدعوا الّذین 
زعمتم... لاهلکون کشف الضر > 

۳ انکیزه‌ی پرستش» پناهجویی به یک قدرت است و بت‌ها این توان را ندارند. 
فلا هلکون کشف الضّر 4 

8-غیر خداء نه می‌تواند خطر را رفع کند و نه آن را به دیگری برگرداند. و یا آن را 
تبدیل کند و یا تخفیف دهد. «کشف الم تحویلاً 4 (عقیده به شفاعت اولیای 
خدا برای رفع مشکلات و عذاب به اذن حداست و حساب دیگری دارد.) 


و و 


۷ أولَك لین بذغون ییون ای ربهم الوسیلة أبُْ فرب و 
یَزجُون رْمته ویخافون عذابهنْ عذاب رَبّك کان مخذوراً 
آنان را که (مشرکان به جای خدا) می‌خوانند (مانند عیسی و فرشتگان) 
خودشان وسیله‌ای برای تقرّب به پروردگارشان می‌جویند. وسیله‌ای هر 
چه نزدیک‌تر» و به رحمت او امیدوارند و از عذابش بیمناک. همانا عذاب 
پروردگارت در خور پرهیز و وحشت است. 
نکتهها: 
8 آیه را چنین نیز ترجمه کرده‌اند: پیامبرانی که مردم رابه حقّ دعوت می‌کننده خودشان نیز 
(در حرکت معنوی) به سوی پروردگارشان, به سراغ وسیله می‌روند. آن هم وسیله‌ای که 


بیشتر و سریعتر آنان را به خدا نزدیک کند. یا هر پیامبری مقرب‌تر است بیشتر سراغ 


خدآوند می‌رود. 


نا 


در روایات بسیاری ذیل این آیه آمده است که دو کثه‌ی بیم و امید در انسان باید یکسان 


باشد وگرنه یا مایوس می‌شود یا مغرور. 
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پیام‌ها: 

۱-بیم و امید. نشان وابستگی و ضعف است. پس کسی که خود در پی وسیله 
می‌رود. چگونه او را وسیله قرار می‌دهید؟ یبتغون الی رهم الوسيلة 4 

۲-برای قرب به خداء راهها و وسائلی وجود دارد. «یبتغون الی رهم الوسيلة » 

۳ سراغ وسیله رفتن و شفاعت‌طلبی نباید انسان را از عذاب غافل کند. 
بتغون... خافون عذابه 4 

6 در تقزب به خداء سبقت ومسابقه ارزش دارد. «یهم آقرب »(هر که به خدا 
نزدیک‌تر است. تلاشش برای توسّل بیشتر است.) 

۵-بهترین وسیله آن است که انسان را به خدا نزدیک‌تر کند. «َنهم آقرب > 

-رحمت الهی بر غضبش سبقت دارد. (امید به رحمت. پیش از خوف از عذاب 
آمده است.) «یرجون... بخافون 4 

۷ عذاب. از شئون ربوبیّت خداوند است. آن را شوخی نگيریم. «عذاب ریک... 


و ور 


۸ »ون من قَزْية ال خن ُهیکوها قبل بَوم آنقیامة أو شعیُوها 
بشید ان نب فی آعتاپ مور 
وهیچ منطقه آبادی نیست. مگر آنکه پیش از روز قیامت. آن را هلاک 
می‌کنيم یا (به خاطر گناهانشان) به شنت عذاب می‌کنیم» این در کتاب الهی 
(و لوح محفوظ) ثبت شده است. 
نکته‌ها: 
ها «قریة» محل اجتماع مردم وآبادی است» چه شهر باشد چه روستا. و مراد از «الکتاب» یا 
یسوط تیا فا کال سفوای هلاکت هاش وان که اس 


۸۰ تفسیر نور (۵) حزء ۱۵ 
پیام‌ها: 

۱- زندگی برای هیچ کس ماندگار و پایدار نیست. و ان من قریة.. > 
۲-برجیده شدن بساط زندگی روی زمین. نه یک تصادف بلکه براساس قانونی 


است که خداوند» از پیش تعیین و ثبت کرده است. «فی الکتاب مسطوراً > 
وما متعناً آن سل بالایات ال آن دب بها اون و یا 
مود لناقة مُبْصرة فظلفواً بها وما نُزسلْ بالات الا تخویفا 
و هیچ چیزی ما را از فرستادن آیات و معجزات (مورد درخواست مردم) 
بازنداشت. جز اينکه امّت‌های پیشین آنها را تکذیب کردند (وهلاک شدند). 
ما به قوم ثمود ماده‌شتری دادیم که روشنگر (اذهان مردم) بود. امّا به آن 
ستم کردند و ما معجزات (درخواستی) را نمی‌فرستیم مگر برای بیم دادن. 
نکته‌ها: 
8 کثار بهانه‌جوی مکه. از 
بعضی از کوههای مکه (کوه صفا) را به طلا تبدیل کند. یا کوهها جابه‌جا شده و زمین برای 
کشاورزی به وجود آید. خداوند می‌فرماید: به تجربه‌ی تاريخ» کفار لجوج با دیدن این 


نشانه‌ها نیز ایمان نمی‌آورند و نظام آفرینش» دستخوش هوسهای افراد لجوج نمی‌شود. و 
اگر معجزه به پیشنهاد مردم ارائه شود و به آن کفر ورزنده عقوبت دنیوی آنان حتمی است. 
8 شتر یک حیوان است ولی خداوند درباره‌ی شتر صالح می‌فرماید: «ناقة اللّه 4» چون 


هرچه به خدا منسوب شود قداست دارده حتی نام ابولهب چون در قرآن است بی‌وضو به آن 


نمی‌توان دست زد. 
پیام‌ها: 


۱ پیامبران با داشتن معجزه‌های گوناگون. پیوسته گرفتار افراد لجوج بودند. 
چکذّب بها رون » 
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۲ شداوند بر هو کاری تواناست اما کارشن بزاساش حکمت استته نه ارضای 
هوسهای مردم. «مامنعنا... » 
۳ توهین به مقذسات و تکذیب معجزات. قهر و عذاب الهی را به دنبال دارد. 
آتینا... فطلموا ها 
4 آنچه از سوی خحداست ورنگ خدایی دارد حسابش از امور عادّی جداست. 
آتینا... فطلموا ها 
۵ - معجزات. وسیله‌ی شناخت و بینش و هشدار مردم است. «مبصرت, تخویفاً » 
۰ » ولا فا لك ان رَبّك َحاط بالنّاس وما جعلنا آلرءیا آلتی 
آرینات ال فَنة لنّاس وآلشجرة آلملْغونة فی آنفزآن 
ونْخوفْهم فعا ییدْهم ا طغیّانا کبیرً 
و (به یادآور) آنگاه که به تو گفتیم: همانا پروردگارت بر مردم احاطه دارد 
و آن رژیایی را که نشانت دادیم و آن درخت نفرین شده در قرآن راء جز 
برای آزمایش مردم قرار ندادیم. و ما مردم را بیم می‌دهیم» ولی (هشدار 
ما) جز طغیان و سرکشی بزرگ, چیزی بر آنان نمی‌افزاید. 
نکتهها: 
در آیه‌ی قبل سخن از کشتن ناقه‌ی صالح بود و در اين آیهه سخن از شجره‌ی ملعونه که 
قاتل اهل‌بیت پیامبر اب بودند. 


در روایات می‌خوانيم که اهل‌بیت فرمودند: ما کمتر از ناقه‌ی صالح نيستيم» جسارت به ما 
هلاکت را به دنبال دارد(۱) 


نا 


۱. بحار ج ۲۸ ص ۲۰۱ وج ۵۰ ص 1۹۲. ۲ انفال» ۳ 


۸ تفسیر نور (۵( حرزء ۱۵ 


روژیای ورود فاتحانه به مسجدالحرام! ۲" و یکی هم خوابی که در اين آیه مطرح است. دو 
خواب قبلی پس از هجرت و در مدینه بوده» اما این خواب در مکه بوده اتست: البتّه برخی 
ریا را مربوط به معراج دانسته‌انده در حالی که معراج در بیداری بود و ریا ظهور در خواب 
دشن تارج 

آن خواب و شجره‌ی ملعونه یکی است» چون نتیجه‌ی واحدی دارد و آن فتنه‌بودن برای 
مردم استت: خداوند این شجره‌ی ملعونه 9 اعمالشان ۳ در خواب به پیامبر نشان داد 9 
فرمود که این سبب فتنه‌ی امت توست و با جمله‌ی «اِنْ ربّك احاط بالناس». آن حضرت را 


دلداری داد. 


ها «شُجرة»» هم به معنای درخت است» هم هر اصلی که شاخه‌ها و فروعی داشته باشد. لذا به 
قبیله هم شجره گفته می‌شود. پیامبر نیز فرمود: من و علی از یک شجره‌ايم «آنا و علٌ من 
شجر: واحدة»(۲) به سلسله‌ی نسب و نژاد نیز «شجره‌نامه» گفته می‌شود. پس شجره‌ی 
ملعونه. قومی ريشه دارند که ملعونند. 

اهایی یه آمته اس کف ها رای ار تس ی وق تایح 
افزایش طفیان بزرگ اینان ندارد. و «طغیان کبیر» تنها یکبار و در همین آیه به کار رفته 
است. پس باید در قرآن از یک شجره ملعونه واز قوم و قبیله‌ای سراغ گرفت که به ظاهر 
مسلمان» ولی در باطن دارای نفاق وسبب فتنه‌ی مردم‌اند. 

در قرآن» امور متعذدی لعنت شده است مثل: ابلیس بهود منافقان» مشرکان؛ علمایی که 


نا 


آناننده زیرا ابلیس و اهل‌کتاب و مشرکان» چهره‌ای روشن دارند. ولی منافقان به ظاهر 
مسلمان: پیوسته عامل فتنه بوده‌اند( 


ها بعضی پنداشته‌اند شجره‌ی ملعونه. همان «درخت زقوم» است که وسیله‌ی عذاب الهمی 
اننیت: ولی چیزهای دیگری هم وسیله‌ی عذاب اللی بوده است که این نشانه‌ی لخنیت شدن 


۳ عمیق‌ترین نظر در باره‌ی این آیه که با روایات همراه است. در تفسیر المیزان آمده است. 
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آن وسیله نیست» مثل رود نیل که فرعون را غرق کرد يا فرشتگان که بر اقوامی عذاب نازل 
کردند. يا موّمنان که در جنگ‌ها بازوی خدا در عذاب و نابودی کفار بودند. «قاتلوهم یعذّیهم 
اللّه بایدیکم»(۱) 


نا 


بغدادی» ترمذی آبن‌جربر طبرانی» بیهقی, ابن‌مردوبه و از علمای شیعه مثل کلینی صاحب 
کتاب کافی نقل می‌کند که پیامبراکرم در خواب. بالا رفتن بوزینگان را از منبر خود دید و 
بسیار غمگین شد. جبرئیل نازل شد. حضرت خواب خود را بر او بیان کرد. جبرئیل به 
آسمان رفت و چون برگشت این آیات را با خود آورد: «آفرًیت ان متقناهم سنین . ثم جائهم 
ما کانوا یوعدون . ما آغنی عنهم ماکانوا هتمون ۲6 آیا نمی‌بینی که اگر ما سالیانی آنان را 
بهره‌مند سازیم» سپس عذابی که به آنان وعده داده شده» سراغشان آید» بهره‌گیری‌های 
دنیوی برایشان سودی نخواهد بخشید. این رژیه همچنین سبب نزول سوره‌ی قدر شد, تا 
به پیامبر تسلی بدهد که اگر بنی‌امیه هزار ماه حکومت می‌کنند. در عوض مابه تو شب قدر 
دادیم که بهتر از هزار ماه است. 

مسأله خواب دیدن بوزینه‌هایی که حکومت را به دست گرفتند و بر منبر پیامبر بالا 
می‌رفتند. از امام باقر و امام صادق و نیز روایت شده است."" و مفشران شیعه و سنی 
مراد از شجره‌ی ملعونه را «بنی‌امیّه» می‌دانند. امام سحادءایدٍ فرمود: جبرئیل بوزینه‌ها را بر 
بنی‌امیّه تطبیق داد. پیامبر اکرم عل پرسید: آیا این حادثه در زمان من رخ می‌دهد؟ پاسخ 
داد: نه, حدود چهل سال بعد از هجرت تو رخ می‌دهد(۶) 

در میان بنی‌امیه هم» آن کس که بیش از همه طنیان کرد و حادثه‌ی کربلا را به‌وجود آورده 
«یزید» بود و این فاجعه» بزرگ‌ترین طفیان در تاریخ بود. 


۱. توبه. 1۶. ۲. شعرای ۵ ۵ ۷ ۲ ۳ تفسیر تبیان. 


۸ تفسیر نور (۵( حرء ۱6 
پیام‌ها: 
می‌کند. «اریناك > 
۲ هر حادثه‌ای» حتّی تعبیر خواب. می‌تواند وسیله‌ی آزمایش مردم قرار گیرد. 
جلرژیا... فتنة 4 
۳قبایل و گروه‌هایی که عامل انحراف شوند. «شجره‌ی ملعونه»اند. «فتنة للناس و 
الشجرة اللعونه > 
۶-هشدار به مردم حتی به قبایل و دودمان‌های ملعون, از سنّت‌های الهی است. 
۵ در دل لجوجان متعصضب. هشدارها اثر ندارد. (نرود میخ آهنین در سنگ) ۳ 
یزیدهم الا طغیانا کبیراً » 
۷ + ولذ فنا للمانكة جوا دم جوا !3 |نییس قال ءَسْجد 
وبه یادآور زمانی که به‌فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. پس سجده 
کردند. مگر ابلیس که گفت: آیا برای کسی سجده کنم که از گل آفریده‌ای؟! 
نکته‌ها: 
ه در قرآن بارها به مسأله‌ی سجود فرشتگان و سرپیچی ابلیس اشاره شده است. 
8 ابلیس, از جِنّ است. کان من امن »1 ولشکریانی دارد. وجنود ابلیس اجمعون »۲ و 
سپاه او پیاده و سواره. جو اجلب علمهم بخيلك و رجلک ۳74 و عامل انحراف و سجده 


نکردنش نیز قیاس خاک و آتش بود. «خلقتی من نار و خلقته من طین »۴*1 


۱ کهف. ۰ 1 شعرای ۹۵ ۳ اسرای 1 
۶ اعراف ۱۲. 
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پیام‌ها: 
۱ سجده برای غیر خداء اما به فرمان خداوند. مانعی ندارد. هلنا...آسجدوا لدم » 
۲-انسان گل سرسبد موجودات است. چرا که فرشتگان معصوم در برابر او 
سجده کردند. جأسجدوا لادم فسجدوا » 
۳ فرشتگان تسلیم فرمان خدایند. «أسجدو... فسجدوا 4 
۶ اعتفاد به برتری‌های موهوم. شیطانی است. زیرا شیطان به برتری نوع خود 
عقیده داشت. *ءاسجد لن خلقت طیناً » 
۵-اعتراض به حکمت. عدل وامر خداء بدتر از سجده نکردن است. «#اسجد... 4 
1-ابلیس موجودی سنجش‌گر و دارای اختیار است. «لا ابلیس ءاسجد... > 
۷ اجتهاد در مقابل نصّ ممنوع است. (ابلیس در برابر نصّ خداوند. اجتهاد 
کرد) قلنا... تون ءاسجد لن خلقت طیناً 4 
۸-ریشه‌ی معصیت گاهی خودبرتربینی است. *اسجد لن خلقت طیناً » 
4 حسد ابلیس چشم حقیقت بین او را بست خاک و گل بودن آدم را دید. ولی 
روح الهی «نفخت فیه من روحی ۲ او را ندید. اسجد... طیناً » 
۰-ابلیس ملاک ارزش را عناصر مادی می‌پندارد. «طینا » 
۷ + قال آرعَِتك هذا آلّذی کرت علیْ لین أَحْْن ای وم لْقیَامة 
ابلیس گفت: به من خبر ده, این است آن کسی که بر من گرامی داشتی؟ اگر تا قيامت 
مهلتم دهی, یقینً بر نسل او افسار زده» به زیر سلطه می‌کشم. مگر اندکی را. 
نکته‌ها: 


ه «آرآیت» به معنای «اخبرنی» به من خبر ده می‌باشد. «احتنکن» از «حنک» طنابی است 


۱. حجر» ۹ 


که به گردن حیوان انداخته و او ۳ می‌کشند. «احتناك» به معنای از ریشه درآوردن و سلطه‌ی 
کامل یفتن نیز می‌باشد٩‏ 


پیام‌ها: 

۱ خودیرستی, انسان را به طغیان در برابر خدا می‌کشد. «هذا اذی کرمت علیٌ > 

۲ دل کندن از جاه و مقام یکی از سخت‌ترین امتحانات است. «کرّمت عل ۳۱ 

۳ حسادت. به تدریج به کینه و اقدام علیه دیگران تبدیل می‌شود. جٍلن اخْرتن... 
لاحتنکن ذرّیته » 

۶-برخی حسدها وکینه‌ها نسل‌های آینده را نیز در برمی گیرد. «ذریته ‏ 

۵ -ابلیس. هم از قیامت آگاه بود و هم به آن ایمان داشت. اخْرتن ای یوم القيامة > 

7-انسان در برابر وسوسه‌های شیطان, آزاد است و حت انتخاب دارد. لا قلیلا > 

۷ برخی مردم. از خطر سلطه‌ی ابلیس درامانند. «الا قلیلاً » 


۳ » قال آذهبٍ فمن تبعك منهُمٌ فان جَهُنم جَزا و کم جزاء مَوْفورا 
(خداوند به ابلیس) گفت : برو. هر کس از آدمیان از تو پیروی کند. قطعاً 
کیفرتان دوزخ است. کیفری کامل! 


پیام‌ها: 
۱ خداوند تقاضای مهلت خواهی ابلیس را پذیرفت. «اذهب 4 

۲-انسان در پذیرش راه خدا یا پیروی از شیطان, آزاد است. «فن تبعک 4 

۳ جایگاه ابلیس و پیروانش دوزح اشتتا: «جزانکم جهن > 


۲ در سخن بزرگان آمده است: «آخر ما خرج من رژوس الصدّیقین حُبّ الرئاسة» آخرین چیزی که 
انسان در خودسازی از آن دل می‌کند» جاه ومقام است. 
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گمراه کردن دیگران را به طور کامل دریافت می‌کنند. موفورا 4 


14 4 وَأَشتفزٍز مَن آشتطغت مهم بویت وأجْلبٍ علیْهم بخیيك و 

جلك وشارکَهم فی آلاموال وآلاولاد وعذهم وما بعذهم 
آلشتطان الا غژورا 
و (ای شیطان!) هر کس از مردم را می‌توانی با صدای خود بلغزان و 
نیروهای سواره و پیاده‌ات را بر ضد آنان گسیل‌دار و در اموال وفرزندان 
با آنان شریک شو و به آنان وعده بده, و شیطان جز فریب, وعده‌ای به 
آنان نمی د هد. 
نکته‌ها: 
ها «استفزاز» به معنای لغزاندن با سرعت و تردستی و هل دادن است. 


در روایات می‌خوانیم: کسی که باکی ندارد که چه می‌گوبد و یا درباره او چه گفته می‌شود 


ودست به هر کاری می‌زند وعلناً گناه یا غیبت می‌کند» شریک شیطان است*" و همچنین 


نا 


لقمه‌ی حرام. حرام‌خواری» زنا و به وجود آوردن نسلی فاسد و منحرف" " از موارد شریک 
شدن شیطان است. وکسی که اهل‌بیت پیامبر 940 را دشمن بداره شیطان در نسل او 
ویک اه او ۶۱ 

ها تولید و مصرف ناسالم. کنزاندوزی» وسرمایه گذاری شرکت‌ها وکارخانجات خارجی, وایجاد 
مراکز علمی» فرهنگی» هنری ومسابقات بین‌المللی استعماری نوعی مشارکت شیطان است. 


۸۸ تفسیر نور (۵) حزء ۱۵ 

پیام‌ها: 

۱ قدرت ابلیس محدود است. من استطعت 4 

۲ تبلیغات فاسد. در انحراف مردم نقش دارد. بصوتک 4 

۳ تهاجم تبلیغاتی و فرهنگی دشمن. مقدم بر تهاجم نظامی است. «صوت» قبل 
از «خیل» امده است. «بصوتک. اجلب علهم بخیلک 4 
شیطان ابتدا با تبلیغات. انگیزه‌ی توحیدی انسان را می‌گیرد. سپس با 
تسلیحات و لشکریانش بر او هجوم می‌آورد. 

6 ابلیس. هم خود مایه‌ی گمراهی است. استفزز » وهم نیروهای او. «خیلک 4 

۵ - شیوه‌ی شیطان. در کمین نشستن و جلب و ربودن است. «اجلب » 

1 شرکت ابلیس در مال و فرزند انسان از آغاز آن شروع می‌شود و تا لقمه‌ی 
حرام و مشتبه و زنا ادامه می‌پابد. جشارکهم > 

۷ هر آزادی و اختیاری نشان لطف الهی نیست. گاهی قدرت مانور» نوعی قهر 
الهی است. استفزن اجلب. شارکهم و عدهم 4 

۸-بستر نفوذ شیطان. آرزوهای انسان است که با وعده‌های خیالی شیطان 
تقویت می‌شود. «عدهم و مایعدهم الشیطان الا غرورا » 

4 شیطان, علاوه بر فریب گناه را توجیه می‌کند. به دروغ وعده‌ی شفاعت 
می‌دهد و توبه را به تأخیر می‌اندازد. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا 4 


ان عبایی لیس لك غلَیَهْ سُلْطان وَکفی بریِك و کیلا 
قطعاً تو بر بندگان (خالص) من تسلّطی نداری و حمایت ونگهبانی 
پروردگارت (برای آنان) کافی است. 
نکنه‌ها: 


نسبت داده است. «عبادی #4 همانگونه که در مورد اشیا و جامدات نیز چنین نسبتی داده 
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شده است. «بیتق» 


8 عباد خداء در آیه دیگری با ویژگی‌های ایمان وتوکل» معّفی شده‌اند که شیطان را بر آنان 
تساّطی نیست. اه لیس له سلطانْ علی اذین آمنوا و علی رهم یتوکُلون »21 البتّه شیطان 
وسوسه می‌کند و تماس می‌گیرد» ولی آنان متذکّر شده و مقاومت می‌کنند. ان الذین اقا 
اذا مشیم طائف من‌الشیطان تذکروا »۲1 

در حدیث آمده است: اذان و نمازء عامل طرد شیطان است(؟ 


پیام‌ها: 

۱-بندگان واقعی خداوند. کم هستند. «ِنْ عبادی لیس لک علیهم سلطان 4 در ایه 7۲ 
خواندیم که ابلیس گفت: احتنکنْ ذریّته الا قلیلا » من همه‌ی مردم را گمراه 
می‌کنم مگر علّه‌ی اندکی را. 

اک گر تام اسان زا ود رای فلشانت ی تعکر ها انلسی هم کی 
عبادی لیس لك علیهم سلطان 4 آری کسی که به قدرت بی‌نهایت متصل شد. 
نفوذناپذیر می‌شود. 

۳ انسان آزاد است و در برابر هجوم ابلیس می‌تواند با پناه بردن به ایمان و 
عبودیّت. مقاومت کند. «عبادی لیس لك علیهم سلطان » 

4 کسی که عبد خدا شد خداوند هم وکیل. حافظ و عهده‌دار او می‌شود. 
عبادی... کفی بربّك وکیلا ‏ 

۵ - پیامبر تحت حفاظت خاص الهی است واز نفوذ شیطان درامان است. ان 
عبادی... کنی بربّك وکیلا » 


۱. نحل .4٩‏ ۲. اعراف» ۲۰۱. 


+7 » رَیْکَمٌ آلذی بُزجی لَکَمٌ آلْفك فی آلبخر لتَبْتَغوا من فضّله انه 


2 


2 


ان بخ جیما 
پروردگار شما کسی است که برایتان کشتی را در دریابه حرکت 
درمی‌آورد. تا با تلاش خود از فضل و رحمتش بهره برید. البتّه او همواره 
نسبت به شما مهربان است. 
نکنه‌ها: 
راههای دریایی از نظر ارزانی» همیشگی و عمومی بودن. نقش خوبی در نقل و انتقال 
اشخاص و اجناس دارد و برکات کشتیرانی در حمل ونقل بار و مسافر و ماهیگیری فراوان 
است. سهم دریا در اکسیژن سازی» تولید بخار و ابر و باران» پرورش ماهی و تغذیه و 
شگفتی‌های جمادی و گیاهی و حیوانی آن بسیار است. در دعای جوشن کبیر می‌خوانيم: 
«یا من ق البحر عجائبه» 


نا 


پیام‌ها: 

۱-تأمین نیازهای مادی انسان» نشانه‌ی قدرت خداوند بر کفایت انسان است: 
کی بربّك وکیلا ریکم الذی... > 

۲ امکانات وفضل از سوی خداست و کار و تلاش از ما. «یْزجی, لتبتغوا من فضله > 

۳ آنچه از نعمت‌های دریا به دست می‌آوريم تفضّل اوست. من فضله 4 

۶ ربوبیّت خداوند همراه رحمت دائمی اوست. «ربکم... کان بکم رحیماً 4 


۱ ری ره وگ ق ور مرو هگ ری میگ رتیه وه هه 
۷۶ ؛ وّاذا سکم الضر فی البَخر ضل من تذعون ! ایاه فلما نجاکمٌ 
۰ رز 2 2 


ای بر أَعْرَضتَم وکان آلونسان کفورا 
وهرگاه در دریا به شما محنت و رنج رسد هر که را جز خداوند 
می‌خوانید. محو وگم می‌شود. پس چون شما را نجات دهد و به خشکی 


رساند» از او رومی‌گردانید. وانسان بسیار ناسپاس است. 


سوره ۱۷ اسراء - آیه 4۱۷ ۱ 
نکنه‌ها: 

یکی از دلایل فطری بودن توحیده این است که انسان در حالت درماندگی و ناامیدی از 
همه وسایل مادی» متوجّه یک نقطه غیبی می‌شود که او را نحات دهد. 


نا 


8 شخصی منکر خداء از امام صادقءِبْ دلیلی بر اثبات خدا می‌خواست. حضرت پرسید: آیا 
ما متلاشی شد و من بر تخته پاره‌ای سوار شدم. امام پرسید: آیا در آن هنگام دل تو متوخه 


قدرتی بود که تو را نحات دهد؟ گفت: آری. فرمود: همان قدرت غیبی» خداست. 


پیام‌ها: 

۱-ایمان و توبه‌ی موسمی و موضعی ارزشی ندارد. «مشکم الضر... » 

۲ در گرداب خطر انسان یکتاپرست می‌شود. «لا ایاه » و نارسایی همه‌ی 
اسباب ظاهری و پنداری روشن می‌گردد. ضل من تدعون » 

۳ فاصله گرفتن از وسایل مادّی. عامل درک بهتر حقایق است. «مشک‌الضرّ فق 
البحر ضل من تدعون الا اّاه 4 

۶ جز خداوند. هر معبودی محو و نابود می‌شود. «ضَل من تدعون الا ایّاه > 

۵ -دعای خالصانه مستجاب می‌شود. «لا ایّاه فلا ناکم > 

7 آسایش, عامل غفلت است. کم ای البرٌ اعرضت 4 

۷ جاذبه‌های دنیا به قدری دلفریب است که انسان پس از ساعتی نجات از 
مهلکه همه چیز را فراموش می‌کند. «فلّ نجاکم... اعرضت 4 
الانسان کفوراً > 


۹۲ تفسیر نور (۵( حرزء ۱۵ 


۸ أَفأَمنتَغ آن بَخُسف بکُمْ جانب ألبََ و بُرْسلّ عَلَیکُةْ حاصباً ثم 
لا تجدُوأ لک و کیلا 
پس آیا ایمن شده‌اید از این که شما را در ناحیه‌ی خشکی (به قهر خود) فرو 


برد. یا باران ریگ بر شما ببارانده سپس نگهبانی برای خود نیابید؟ 


8 هلاکت اقوام پیشین, به گونه‌های متفاوت بوده است؛ خداوند برخی متجاوزان و دشمنان 
را در زمین فرو برده بعضی را در دربا غرق کرد بعضی را سنگباران و با صاعقه‌ی آسمانی 
نابود کرد. پس دست خداوند برای هلاکت کفار باز است. اگر امروز شما را از درپا به سالامت 
به ساحل رساند گمان نکنید راهی برای تنیه شما تیسته یا دیگر عذاب تمی‌شوید! 


پیام‌ها: 

ا-به نعمت‌های الهی مغرور نشویم. بنج کم... افأمنم 4 نجات از یک حادثه نشانه 
نجات ابدی نیست. شاید دروقتی دیگر یا نقطه‌ای دیگر دچار مصیبت شویم. 

اسان ام از قرو تسار غیت و سار است: امه 

۳ انسان در هر لحظه و هر جا که باشد در دست قدرت خداست و خشکی و 
دریا برای قهر خدا فرق نمی‌کند. «خسف بکم جانب الب > 

۶ در برابر قهر خداء 3 قدرت وتکیه گاهی نیست. چم لاتجدوا لکم وکیلاً » 


9 
۱ 


4 » ام منتَغ آن یُعیدکُخ فیه تارة آخُری فیْرسلّ علَیِکَْ قاصفاً مَن 
یا اينکه ایمن شده‌اید از اینکه خداوند دوباره شما را به دریا ببرد و طوفانی 
شکننده بر شما بفرستد» پس شما را به خاطر کفرتان غرق کند. آنگاه برای 


خودتان هیچ دادخواه و پیجویی در برابر قهر ما نیابید!؟ 


سوره ۱۷ اسراء - آیه 4۷۰ 1۳ 
نکته‌ها: 

8 «حاصب», به طوفان در خشکی و«قاصف». به طوفان دریائی گفته‌می‌شود. «تبیح» از 
کلمه «تب» به کسی که خونبها وانتقام را پیگیری ودادخواهی کند. گفته می‌شود. 


پیام‌ها: 

۱-به آرامش‌های موقت مغرور نشویم. خطر هميشه در کمین است. آمنتم آن 
یعیدکم فیه‌تارآخری 4 با نجات از مهلکه‌ای. خطر برای همیشه رفع نشده است. 

آ- کیفر برخی ناسپاسی‌ها؛ در همین دنیاست. جیفرقکم باکفرم » 

۳_غفلت از خدا پس از نجات. نمونه‌ای از کفر و کفران است. «ماکفرم 4 

4 عامل هلاکت وبدبختی انسان. گرايش او به کفر وعملکرد خود اوست. 
«فیغرقکم با کفر 2 # 

۵ - هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابر خداوند. قرار گیرد و خداوند در برابر هیچ 
کس مسئول نیست. ا تجدوا لکم علینا تبیعاً 4 


م 6۵ م2 


»4۷ ولد فا بنی دم وحملْناهم فی الب والبَخر و َزفناهم مَنْ 
وهمانا فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا (بر 
مرکب‌ها) حمل کردیم و از چیزهای پاکیزه روزی‌شان دادیم و آنان را بر 

بسیاری از آفریده‌های خود برتری کامل دادیم. 
نکته‌ها: 
کرامت. گاهی کرامت معنوی واکتسابی ونزد خداست. مثل کرامتی که خاض اهل تقواست. 
جنْ آکرمکم عنداللّه اتقاکم ۲۱۲4 وگاهی کرامت در آفرینش است نظیر «احسن تقو ۳ 
که در خلقت انسان آمده است. مراد از «کمنا» در اين آیه» احتمالاً وجه دوّم باشد. کرامت 


نا 


انسان هم در خلقت و هوش و عقل و استعداد است» و هم در دارا بودن قانون آسمانی و 
رهبری معصوم. و مسجود فرشتگان واقع شدن. 


الف: انسان» مسحود فرشتگان است. 


نا 


ب: فرشته» عقل محض است وشهوت ندارد و از این رو کمالش به ارزش کمال انسان 
نیست. هر که عقلش را بر شهوتش غلبه دهد برتر از فرشته است. 
ج: در شب معاچ. جبرئیل به پیمبر له گفت: توامام باش تا به تو اقتدا کنم, زیر خداوند 


شما را بر ما برتری داده ی ۲ 


ها با آنکه خداوند بشر را بر همه‌ی موجودات» حتی فرشتگان برتری داد «فضلناهم علی کثیر 
من خلقنا # ولی سوء انتخاب و عمل ناپسند انسان او را به پست‌ترین درجه «اسفل 
سافلین 74" و به مرتبه‌ی حیوانات و پست‌تر از آن پایین می‌آورد. +کمثل امحمار 4 ۳ «کمثل 
الکلب )(* «کالانعام بل هم اضلٌ 16*» (کاحجارة او اشد... (0) 

در آیه» برای انسان هم کرامت مطرح است» هم فضیلت. «کزمنا. فضّلنا» شاید تفاوت این 


نا 


دوء عبارت باشد از: 

لقه کشت بارش یت که دیگ ان بیسته اما فضیله آسرازی است کلدر دیگرام 
ب: کرامت اشاره به نعمت‌های خدادادی در وجود انسان است. بدون تلاش. ولی فضیلت 
اشاره به نعمت‌هایی است که با تلاش خود انسان همراه با توفیق الهی بدست آمده است. 
ج: کرامت مربوط به نعمت‌های ماذی است» ولی فضیلت مربوط به نعمت‌های معنوی است. 
سفر یکی از لازم زندگی بشرء بای رفعنیزها وکسب تجریه‌هاست. که خداوند اباب آن 
را در خشکی و دریء در اختیار بشر قرار داده و آن را به عنوان یکی از نعمت‌های خود 


برشمرده است. 


نا 


۶ اعراف» ۱۷ ۵ اعراف» ۱۷۹. 1 بقره» ۷۶ 


سوره ۱۷ افتزاع اب یه 4 ۹۵ 


8 به گفته‌ی بعضی مفسْران. «حمل در خشکی و دریا» اشاره به تسخیر تمام قوای زمینی و 
«طیبات» اقسامی دارد: حیات طیّبه» ذزیه‌ی طیّبه و رزق طیّب. و امام باقر لا می‌فرماید: 
رزقی طيّب همان علم مفید است 


# 


پیام‌ها: 

۱- توجه انسان به مقام و کرامت خود. سبب شکر و دوری از کفران است. 
ما کفرتم... و لقد کرّمنا » 

-نه تنها حضرت آدم بلکه نسل انسان مورد کرامت و برتری و گرامیداشت 
است. «کرمنا بنی‌ادم 4 

۳ تفاوت انسان با جانداران دیگر و برتری او بسیار زیاد است. لقد 
کزمنا...فضلناهم... تفضیلاً » 

۶-زمینه‌های رشد وکمال انسان از سوی خداست. «کرمناء ملنء رزقناء فضلنء خلقنا > 


یَفرءُونْ کناب ولا نظلْمُون فتیل 
روزی که هر گروهی از مردم را با پیشوایشان فرامی‌خوانیم. پس هر کس 
نامه‌ی عملش به دست راستش داده شود. پس آنان نامه‌ی خود را (با 
شادی) می‌خوانند و کمترین ستمی بر آنان نمی‌شود. 
نکته‌ها: 
8 «فْتیل» رشته‌ی باریک میان شکاف هسته‌ی خرماست کنایه از چیز بسیار اندک و کوچک 


8 قرآن از دو گونه پیشوا نام پرده است: یکی امام نور و هدایت» «عْة دون بأمرنا ۲1 و 


ای کت تتفانق: ۲ ییاه ۱۷۳ 


۹۹ تفسیر نور (۵) جزء ۱۵ 
دیگری امام نار و ضلالت» اف یدعون الی التّار ۲۱4 که گروه دوّمء با زور و تهدید و تطمیع 
9 تحقیر» مردم ۳ به اطاعت خود وامی‌دارند. 

8 ابوبصیر به امام صادق اب گفت: «آشهد نك امامی» گواهی می‌دهم که تو امام من 


هستی. امام فرمود: در قیامت» هر گروهی با امامشان محشور می‌شوند» خورشیدپرستان با 
خورشید و ماه پرستان با مام(۲) 


پیام‌ها: 

۱-قیامت رافراموش نکنیم. یوم ندعوا # 

۲- تقسیم‌بندی مردم در قیامت. براساس رهبرانشان خواهد بود. «کل اناس 
یامامهم 4 

۳-انسان ناگزیر الگو و رهبری را برای خود انتخاب می‌کند. کل آناس بامامهم » 

۶ مسلمان نباید در مسائل رهبری» منزوی و بی‌تفاوت باشد. دعوا کل آناس 
بامامهم » زیرا در قيامت به همراه او محشور می‌شود. 

اناد باه انتخاب رهبری و اطاعت از او. تا دامنه‌ی قیامت ادامه دارد. ۲ندعوا 
کل آناس بامامهم 4 

*-قیامت, نه تنها دادگاه افراد بلکه محکمه‌ی بزرگ امّت‌ها و ملّت‌ها و احزات و 
مکتب‌ها و حکومت‌ها نیز هست. +ندعوا کل آناس بامامهم 4 

امه ورتم دوس کی مرج اس که مرها موگزشن اعقاذق 
و در حاشیه‌ی زندگی باشد. رهب زمینه‌ساز سعادت با شقاوت مردم 
می‌باشد. «کل اناس بامامهم 4 

۸-در قیامت. نیکان از خواندن نامه‌ی عمل خود شاد می‌شوند. یقرتون کتاهم »و 
یکدیگر را صدا می‌زنند که بيایید نامه‌ی مرا بخوانید. «هاژم آقروا کتابیه ۳۷ 

4-انسان عملکرد خود رابه صورت مکتوب دریافت خواهد کرد. «کتایه » 


قضضی ۶ | ۳ حاقه. 1۹. 


سوره ۱۷ اسراء - آیه 4۷۲ ۹۷ 

۰- محاکمه‌ی انسان‌ها در قیامت بر اساس دلائل و اسناد مکتوب است. «و 
لایظلمون فتیلا 4 

۱ کیفر و پاداش در قیامت» صددرصد عادلانه است. «ولا یظلمون فتیلاً » 


مسر و بش سوه رس روا رم هو هرد تیار ۵ ء ۸ 
۷ ومن ان فی هذه أعْمَی فهُو فی لخرة آغمی واضل سبیلا 
و هر کس در این دنیا کوردل و گمراه باشد, در آخرت نیز کور و گمراه‌تر 
خواهد بود. 
نکته‌ها: 


در قیامت علاوه بر صحنه‌هایی که انسان‌ها مُهر بر لب 9 لال برانگیخته می‌شوند» عده‌ای 
هم نابینایند. نابينايي آنجا ريشه در کور دلی دنیا دارد. 


در روایات است: کسی که حج بر او واجب شود ولی حج نروده یا قرآن بخواند ولی عمل 
نکند کور محشور می‌شود.٩‏ 

کور دلی بدتر از کوری چشم است. چنانکه حضرت علی ات3 می‌فرماید: «شرّ العمی عمی 
القلب» بدترین کوری کوری دل است. و همچنین فرمودند: «آشدّ العمی من عمی عن 
فضاناه بدترین و سخت‌ترین گوری»کوری کسی ااست که چشسم دیدن فضایل مارا ندار6 
کوری در قیامت در آیات دیگر هم آمده است. از جمله: «نحشرهم یوم القيامة عی و جوههم 
عمیاً 1 ۲, همچنین آیه‌ی ۱۲۵ سوره طه, کور برانگیخته شدن در قیامت را در اثر کور دلی 
در دنیا و فراموش کردن آیات الهی و اعراض از حقّ دانسته است. 

سوال: در آیاتی آمده است که به گنهکاران گفته می‌شود: کتابت (نامه‌ی عملت) را بخوان» 
اه کتایک انم آبات‌تبا تابتای آنام خرفیامته خط وق فان همم است؟ 


]# 


نا 


دنیا نشناخته‌انده آنجا آشکارا می‌بینند. 


از شیر کال قائق: ۲. تفسیر کنزالدقائق. ۳ اسرای ٩۷‏ 


۹۸ تفسیر نور (۵( حرزء ۱۵ 


] امام باق ام می‌فرماید: کسی که از دیدن آفز تشر بهره‌ی معنوی نگیرد» پس نسبت به 
آخرتی که ندیده» کوردل‌تر است۱۲) 


۱ شخصیّت اخروی انسان بازتابی از شخصیّت دنیوی اوست. «ق هذه اعمی فهو 
ی الاخرة اعمی 4 بصیرت اینجا. بصیرت آنجا را در پی دارد و کور دلی اینجا؛ 


۷۳+ وان کَاواً ینونک عن آلّذی أوحینا لك لتفتری علننا غیره 
و بسا نزدیک بود که تو را از آنچه به تو وحی کردیم غافل کنند تا چیز 
دیگری غیر از وحی را به ما نسبت دهیء و آنگاه تورا دوست خود گیرند. 
نکته‌ها: 


در روایات می‌خوانيم که مشرکان از پیمبر اکرم درخواست احترام به بت‌ها یا مهلت یکساله 


سیره‌ی حضرت است» سازگار 7 ۳ 


8 صاحب تفسیر اطیب‌البیان می‌گوید: اينکه در آیه» «عن الّذْی آوحینا» آمده است نه «عبّ 
آوحینا» نشان می‌دهد که تلاش کثار برای برگرداندن نظر پیامبر و عنایت او از شخص 
خاضی بوده است نه مطالب وحی شده. امّا اینکه آن شخص چه کسی بوده که خداوند 
درباره‌اش وحی فرموده است؟ 

حدیثی از امام باقر و امام کاظم هل نقل شده که دربره‌ی ولایت حضرت علی ان است که 


خداوند از طریق وحی سفارش‌هایی را بهپیامبر کرد. خداوند برای توجه نکردن پیمبر ب 


۱ توحید صدوق. ص 1۵۵. ۲ تفسیر المیزان. 


سوره ۱۷ ابرم اب ای ۲ 4۷ ۹۹ 


حسادت مردم و نپذیرفتن و تحمل نکردن آنان, اين آیه را نازل کرد و تلاش‌های کفار برای 
عدول و تغییر موضع پیامبر را بی‌نتیجه گذارد. 

البتّه این کلام با توجه به کلمه‌ی «الّذْی» و حدیث یاد شده قابل قبول است به شرط آنکه 
مراد معزفی حضرت علی ان در مکه باشد. چون سوره مکی است. 


پیام‌ها: 
۱-کفار برای جذب انبیا و رهبران نیز طرح و برنامه دارند. «کادوا لیفتنونک 4 
۲ رهبران مذهبی باید از توطئه‌های دشمن در جهت ایجاد سستی و تغییر در 
مواضع مکتبی» هوشیار باشند. «کادوا لیفتنونک » 
۳ اگر دوستی و ارتباط با افراد و کشورها به قیمت چشم‌پوشی از مکتب و 
مد سات باشد. بی‌ارزش است. «ذا لاتحذوك خلیلاً > 
6 تا مسلمانان دست از مکتب:و آیین شود بر ندارنده کفان و دشمنان دوست 
واقعی آنان نخواهند شد. دشمن به کم قانع نیست. می‌خواهد شما را از 
مکتب جدا کند. «ذا لانخدوك خلیلاً (۱) 
+۷ »و لول آن نات لد کدت نکن له شینا قبیً 
واگر ما تورا استوار نکرده بودیم. هر آینه نزدیک بود که اندکی به آنان 
و کم 
نکته‌ها: 
8 اين آیه با عصمت پیامبر عبر هیچ گونه تعارضی ندارد. جمله‌ی «نزدیک بود گناه کنی» به 
معنای «گناه کردن» نیست. به علاوه جمله‌ی «اگر استوار کردن ما نبود...» حالت شرطی 
دار یعنی اگر حمایت ما نبود شاید متمایل می‌شدی. ولی چون آن بود تمایل هم پیدا 


۱. نظیر آیه‌ی «لن ترضی عنك البپود و لاالتصاری حتی تتبع مهم 4 بهود و نصارا از تو راضی 
نخواهند شد. مگر آنکه از کیش و آیین آنان پیروی کنی. بقره» ۱۲۰. 


۱۰۰ تفسیر نور (۵) حزء ۱۵ 
نشد. در موارد دیگر هم شرط (اگر) به معنای انجام قطعی نیست. مثل آیه «ولو تَقوّل علینا 
بعض الاقاویل... لقَطعنا منه الوّتین ٩7»‏ اگر بر ما سخنی دروغ نسبت دهد شاهرگش را قطع 
می‌کنيم. وآیه تن اشرکت لیحبطنٌ عملک 4" اگر شرک بورزی اعمالت تباه می‌شود. که 
به معنای انجام شدن آن کارها نمی‌باشد. 
چنانکه امام رضالیْ فرمودند: این آیه از این باب می‌باشد که به در می‌گویند تا دیوار 
۲ و در واقع خطاب آیه به مسلمانان است نه شخص پیامبر. 
پیام‌ها: 
۱ اگر لطف و نگهداری الهی نباشد. برای مصونیّت و عصمت پیامبران هم 
ضمانتی نیست. ولا آن ثبّتناك » 
۲-قاطعیّت ونفوذناپذیری در برابر دشمنان وکفار, از امتیازات انبیاست. «تبّتناك » 
۳ خداوند پیامبران را معصوم نگاه می‌دارد. «نبتناك 4 
۶ عقب‌نشینی در مسائل اعتقادی واصول مکتب. تمایل وگرایش به ظالمان 
است ورهبران در معرض چنین خطری می‌باشند. :لولا آن‌ثبتناك لقدترکن‌الیهم 4 
۵ انحراف حتی اگر اندک باشد» از کسی مانند پیامبر بسیار است. «شیتاً قلیلاً > 
1 کمترین عقب‌نشینی از اصول و ارزشها نیز ممنوع است. زیرا برای دشمنان 
یک موفقیت و پیروزی حساب می‌شود. «نیناً قلیلا» 
«4۷۰ذ نات ضعف آحیاة و ضعف آلمتمات ثم لا تج لك 
نا تصيرً 
آنگاه دو برابر (کیفر مشرکان) در زندگی و دو برابر در مرگ عذابت 


می‌چشاندیم و برای خویش در برابر قهر ما یاوری نمی‌یافتی. 


ابا ی ۶ 9 


۳ «ایّاك اعنی و اسعی یا جاره». تفسیر نورالثقلین. 


سوره ۱۷ اسراء - آیه 4۷۱ ۱۱ 
نکتهها: 
8 پس از نزول اين آیه» رسول خدا عٌ این دعا را می‌خواندند: «اّلهم لاتکلنی الی نفی طرفّة 


عین» خدایا! به اندازه‌ی چشم برهم زدنی مرا به خود وامگذار !۱ 


پیام‌ها: 

۱ خداوند. هم لطف دارد. هم قهر. بلبتناك اذقناك » 

۲-رکون (گرایش و اعتماد) به کفار, از گناهان کبیره است» چون وعده‌ی عذاب 
درباره‌اش داده شده اتیت: «ترکن المم... اذقناك 4 

۳ کیفر کمترین لغزش رهبران دو برایر دیگران است. هرچجه مقام علمی و 
موقعیّت اجتماعی و معنوی انسان بیشتر باشد. مسئولیّت و خطر هم بیشتر 

6-اگر در قوانین کیفری برای مسئولین جریمه‌ی سنگین‌تری وضع شود. خلاف 
عدالت نیست. ثاذقناك ضعف اياة 4 

۵ در برابر قهر الهی حتی برای پیامبر نیز هیچ قدرت و مقامی نمی‌تواند مانع 
ایجاد کند. «لاتجد لك علینا نصبراً > 
«ترکنْ الهم... لاتجد... نصيراً > 

+۷۳ وان کادُواً لَیَستَفزونك من آلأزض بِیْخرجوك منها واذا لا 

وبسا نزدیک بود کافران (با نیرنگ یا غلبه) تو را از این سرزمین بکنند تا از 


آن بیرونت کنند» ودر آن هنگام» جز مدّت کمی پس از تو پایدار 


نمی‌ماندند (و به خاطر این ظلم گرفتار قهر الهی می‌شدند). 


۱. تفسیر مجم‌البیان. 


۱۲ تفسیر نون (6) جزء ۱۵ 
نکنه‌ها: 

این آیه» اشاره به آی‌ی ۳۰ سوره‌ی انفال است که می‌فرماید: «واذ کر بك الذین کفروا 
لیئبتوك او یقتلوك او بخرجوك و یکرون و یکرالله واللّه خیرالا کرین 4 یادآور زمانی را که 
کفار نقشه می‌کشیدند تا تو را حبس کنند يا بکشند یا بیرونت کنند. آنان نیرنگ می‌زنند و 


نا 


خدا هم تدبیر می‌کند و خداوند بهترین تدبیر کنندگان است. 
پیام‌ها: 
۱- پیامبر در معرض هرگونه خطر توطثه» ترور آوارگی وتبعید بود. «کادوا 
۲ دشمنان مکتب. هدفشان فلع و قمع کردن اساس دین است و در این راه. به 
احدی حتی پیامبر رحم نمی‌کنند. «لیستفژونك » 
۳ طرح کافران در مرحله اوّل ایجاد رخنه در فکر واعتقاد رهبر است. بیفتنونك 
عن الذی... » ودر مرحله بعد. شدت عمل وتبعید واخراج اوست. «لیخرجوك... 4 
4 حضور پیامبر در میان مردم. مانع قهر الهی است و اگر آن حضرت را از خود 
دور و تبعید کنند. در فاصله کمی نابود می‌شوند. ایلبنون خلافك الا قلیلا » 
۵-قرآن کریم. هم از غیب خبر می‌دهد و هم با بیان ناکامی توطه‌های دشمن به 
پیامبراکرم تْرٌ تسلّی می‌دهد. «کادوا لیستفژّونك ... لایلبتون خلافك الا قلیلً ‏ 
اين. سثّت (هلاکت طغیان‌گران) درباره‌ی پیامبرانی که پیش از تو 
فرستادیم جاری بوده است و برای سنّت ما هیچ تغییری نمی‌یابی. 
نکته‌ها: 
ها تأیید پیامبران و هلاکت کافران وظالمان» سنّت الهی است که در سوره‌ی ابراهیم آیه ۱۳ 
نیز آمده است: «قال الذین کفروا لرسلهم لنخرجتکم من ارضنا او لتعودنْ فی ملّتنا فاوحی 
الیهم رتم لنهلکن الظالین 4. کثار به پیامبرانشان گفتند: قطعاً ما شم را از سرزمین خود 


سوره ۱۷ اسراء - آیه 4۷۸ ۱۰۳ 


بیرون می‌کنيم» مگر آنکه به آیین ما درآیید» ولی خدا به آنان وحی کرد که ما قطعاً ستمگران 


پیام‌ها: 

۱_سئّت‌های الهی چون براساس حکمت خداست. ثابت است و در طول تاریخ 
دگرگون نمی‌شود. «ستهة من قد ارسلنا > 

۲ توطته کار وامدادهای غیبی خدا نسبت به پیامبران» ریشه‌ی تاریخی دارد. 
«ستة من قد ارسلنا » 

۳ تحوّلات تاریخی براساس سنت‌های ثابت الهی است. «اتجد لستتنا حویلاً > 

۶ خداوند. عادل است و در شرایط یکسان. مهر و قهرش نیز یکسان است. 
چاتجد لستتنا تحویلاً ب 


شاه اه مق هر تن مه اه ۹ هه م41 11 هه 8 
( 4 اقم الصّلاة لذلوك آلشفس الی غسَق الیل وقزآن آلفجر ان 


نماز را به هنگام بازگشت خورشید (به سمت مغرب) تا تاریکی شب. 
بپادار و همچنین قرآن سپیده‌دمان را. همانا (قرائت) قرآن (به هنگام) فجر 
(در نماز صبح) مورد مشاهده (فرشتگان) است. 
نکته‌ها: 


8 «دلوك», هنگامی است که خورشید از وسط آسمان روبه مغرب میل می‌کند که زوال نامیده 


می‌شود. ووقت نماز ظهر و عصر است. و «غسق الّبل» وقت نماز مغرب و عشاست که 
تارفکی فا کنو هی شواه ‏ «قت را و فش از ی ات ۲3۱ 

8 امام صادق 1 میفرمای: لین نمازی که واجب شد نماز ظهر بود و آنگاه این آیه را 
تلاوت فرمودند.!۲) در روایت دیگری آمده: اگر نماز صبح در اوّل فجر اقامه شود» فرشتگان 


۱. تفسیر اطیب‌الییان. ۲. کافی؛ ج ۳ ص ۲۷۵. 


۳ تسیز نون (۵) جزء ۱۵ 
شب و روز هر دو آن را ثبت می‌کنند. !" و «مشهود» بودن نماز صبح نیز ممکن است به 
همین معنا باشد.*۳" یعنی هر دو گروه فرشتگان آن را مشاهده و بر آن گواهی می‌دهند. 

پیام‌ها: 

۱ معیار شناخت اوقات در اسلام. طبیعی است به نحوی که قابل فهم و درک 
همه کس در همه جا و هميشه باشد. «لذلوك الشمس, غسق الیل, الفجر 4 

۲ معمولا برنامه‌های دینی» زمان‌بندی شده است. «لدلوك الشمس الی غسّق الیل > 

۳ نماز تنها عبادتی است که به نام «قرآن» توصیف شده است. «قرآن الفجر 4 

۶ قرآن و تلاوت آن در نماز محور اصلی است. هرآن الفجر )۲۱ 

۵ -در میان نمازهاء نماز صبح جایگاه ویژه‌ای دارد. خن قرآن الفجر کان مشهوداً » 


و ی ۱ نع ۳ ور ۳ 2 2 
۷۹ ومن آلّلفَهَجّد به نف لك عسی آن یبِعَ ریک مقاما مخمودا 
‌ 2 ده 


و پاسی از شب را بیدار باش وتهجّد و عبادت کن, و این وظیفه‌ای افزون برای 


توست. باشد که پروردگارت تو را به مقامی محمود وپسندیده برانگیزد. 
نکنه‌ها: 


«هجود», به معنای خوابیدن و «تهِجّد», به معنای برطرف کردن خواب با عبادت می‌باشد. 


نماز شب از نمازهای بسیار با فضیلت است و در سوره‌های مرمل و مذثر آمده است: «قم 
الیل الا قلیاد نز روابات ی از ۳ فلت بای تماز شب بر شمرده شته انیت که ید 
برخی از فضایل آن اشاره می‌شود: 

# تمام انبیا نمازشب داشته‌اند. 

* نماز شب رمز سلامتی بدن وروشنایی قبر است. 


م 


۳. پیامبر 9 فرمود: «لا صلاة الا بقرآن». کنزالعمّال, ح ۱۹۹۹۸ 
۶ سفينة البحار. 


سوره ۱۷ اسراء - آیه 4۷۹ ۱۰۵ 


ارس کا ری را یکره تور فنامت: ریت ۱۱۶ 

# امام صادق اب می‌فرماید: پاداش نماز شب آن قدر زیاد است که خداوند می‌فرماید: 
هلاتعلم نفس ما أَخق هم من فَرّ آعین جزاء با کانوا یعملون ۲۲۱ هیچ کس پاداشی را که 
برای آنان در نظر گرفته شده نمی‌داند(۳) 

# امام صادق بات می‌فرماید: شرف موّمن, نماز شب است و عزتش, آزار واذیّت نکردن مردم. 

* ابوذر کنار کعبه مردم را نصیحت می‌کرد که برای وحشت و تنهایی قبر در دل شب دو رکعت 
نماز بخوانید. 

# درمانده کسی است که از نماز شب محروم باشد. 

# بهترین شما کسی است که اطعام کند» آشکارا سلام دهد و هنگامی که مردم در خوابند 
نماز بخواند. 

نماز شب بر پیامبراکرم مر واجب بود و بر دیگران مستحبٌ(* 

در کلمه‌ی «مقاما» عظمت نهفته است (به خاطر تنوین) و در روایات آمده که 


«مقام محمود» همان شفاعت ان (۵) 


8 حضرت علی 4 می‌فرماید: گناهان و اعمال و رفتار بد انسان» موجب محرومیّت او از 
نمازشب می‌شود.۲۲ 

اقا خداوند به تمام قطعات زمان سوگند یاد کرده است: بوالفجر »۳7 بوالصبح (» بو 
انهار * خوالعصر 4 اما به سحر سه بار سوگند یاد شده است: «وائیل اذا یس ٩۰74‏ 
چوالیل اذا عسعس ۱۱۲6 «والیل اذ آدبر ۱۲76) (سوگند به شب هنگام تمام شدنش). 


و در باره‌ی استغفار در سحر دو آیه آمکة است: و بالاسحار هم یستغفرون / 


۳ 
َ 


۳ بحار ج ۶ص ۱:۰ ۲ سجده ۱۷. ۳ تفسیر مجمع‌البیان. 
۷ فجر ۱. ۸ مدش ۳۶. کی 7 


۰. فجر 4. 1 ۳ 
۳ ذاریات ۱۸. 


۳ تخیر نون ((۵) جزء ۱۵ 
«لستغفرین بالاسحار ٩16‏ 


پیام‌ها: 

۱-نماز شب بر پیامبر اسلام واجب بود. «فتهجد به نافلة لك » اری مقام رهبری» 
مستلزم تکالیف سنگین‌تری است. 

۲-دل شب بهترین زمان برای عبادت است. «و من الیل فتهجّد » 

۳ مقامات پسندیده معنوی. در سایه‌ی عبادت وعبودیّت پیدا می‌شود. بفبجد. 
مقاماً حموداً 4 

۶ما با عبادت‌های خویش, حقی بر خدا نداریم که طلب کنیم. هرچه هست. 
امید است و فضل او. «عسی » 

۵ -نماز شب به تنهایی کافی نیست. کمالات دیگری نیز لازم است. «عسی 4 

تا کسی خود گامی به سوی کمال برندارد. خداوند او را به مقامی نمی‌رساند. 

۷_مقامی ارزشمند است که نزد خدا پسندیده باشد. وگرنه شهرت‌های پوچ. 
ارزشمند و ماندگار نیست. اری دود به هوا و بالا می‌رود. ولی روسیاه است. 

۸ خداوند. خودش شفاعت را برای اولیا پسندیده است. نه آنکه اولیای الهی 
نسبت به بندگان از خدا مهربان‌تر باشند. «یبعئك ریّك مقاماً حموداً » 


۰ ره جن مق اه 44 هه رز ه‌ ۰ ره هه ۳1 9 
۸۰ وقل رت أدخلنی مُدْلَ صذق وَأخرجنی مرج صذق وَجْعَلٌ 


و بگو: پروردگارا! مرا با ورودی نیکو و صادقانه وارد (کارها) کن و با خروجی 


نیکو بیرون آر و برای من از پیش خودت سلطه و برهانی نیرومند قرار ده. 


۱. آل‌عمران ۱۷. 


سوره ۱۷ افتزاع اد ایة 1 ۱۷ 


نکتهها: 


شروع می‌شود» ۳ آغازی صادقانه دارده ولی پایانی آمیخته به غروره عجب. متّت» حبط و9 
صداقت در آنها و قطع امداد الهی از آن است. 

8 امام صادق:بٍ می‌فرماید: هرگاه برای ورود به کاری» ترس و وحشت داشتی این آیه را 
بخوان و اقدام کن(۱) 

8 انسان به جایی می‌رسد که از «صدیقین» می‌شود. هرچه می‌گوید عمل می‌کند و هرچه را 
عمل می‌کند» می‌گوید. "۲ قلب و زبان و عملش یکی می‌شود. 

8 از مصادیق «سلطان نصبر». می‌توان داشتن جانشینی لایق. یاری باوفا و وزیری دلسوز و 


کاردان را برشمرد. 


پیام‌ها: 

۱ خواسته‌های خود را در برابر خداوند به زبان بياوريم. بوقل رب » 

۱ ۱ ۱ ۳ 
فمجد... و قل ربٌ... 4 

۳ دعا کردن را هم باید از خدا آموخت که چگونه بخوانيم وچه بخواهيم. و قل 

4-یکی از اصول مدیریّت. آینده‌نگری و دوراندیشی است. «آخرجنی مخرج صدق 4 

۵-مهم‌تر از آغاز نیک پایان و فرجام خوب است. نباید به آغاز شیرین دلخوش 
بود. بلکه باید از خطر بدعاقبتی به خدا پناه برد. «آخرجنی تخرج صدق 4 

۲-رهبری یک نهضت جهانی که شروع و پایانش صادقانه و بی‌انحراف باشد 


ار تقتر فو تم ۲ تقستر المتذان: 


۱۸ تفسیر نور (۵) حزء ۱۵ 
بدون دعا و استمداد از خدا و دریافت امداد الهی ممکن نیست. «رتٍ آخرجنی > 
۷-همه‌ی امور به دست خداست و باید از او مدد خواست «آدخلنی, آخرجنی. اجعل 4 
۸-کسب قدرت برای اهداف مقذس ارزش دارد. «واجعل ی من لدنك سلطاناً > 
4مومن, نصرت و امداد را تنها از خدا می‌طلبد. من لدنك سلطاناً نصهرا » 


0 رس مه ر یلار رس هو ۶ ۵ وه ار ور 2 
۶ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان البّاطل کان رهوقا 
و بگو: حقّ آمد و باطل نابود شد. همانا باطل نابود شدنی است. 


نکته‌ها: 


ها «حقّ»» به معنای ثابت و باقی است. لذا خدا و هرچه از سوی او باشد. حق است. «حقّ» 


یکی از نام‌های خداوند است. کلمه‌ی «رهوق» به معنای رفتن است. «زهق نفسه» یعنی 
روح از بدنش خارج شد. 

برای این آیه مصادیقی همچون ظهور اسلام» ورود به مدینه. فتح مکه و شکستن بت‌ها را 
گفته‌اند که در همه‌ی آنها باطل شکست خورده است. ولی آیه دارای مفهوم گسترده‌ای است 
و فنای باطل و بقای حق را نوبد می‌دهد. 

پیروان حق کم و طرفداران باطل زیاد باشند. چرا که حقّ همچون آب. ابت و ماندگار و 
باطل مانند کف تاپایدار و فانی است. انا رید فیذهب جُفاء و اقا ما ینفع لاس فیّمکث 
۲ 


نا 


ف الارض ۱ 
8 قرآن می‌فرماید: «تقذف باق علی الباطل فیدمغه ۲7 ما حقّ را بر سر باطل می‌کوبیم و 
آن را نابود می‌سازيم. و در این صورت است که باطل رفتنی است. بنابراین حقّ باید با 


قدرت و کوبنده بر باطل هجوم آورد. 


اوعد ۱۷ ۲ اثبیای ۰۱۸ 
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پیام‌ها: 
۱-پیامبر باید با قاطعیّت. پیروزی نهایی حق را به مردم اعلام کند. «قل جاء احق » 
۲-باید حق را به میدان آورد تا باطل از بین برود. «جاء...زهق 4 
۳ عاقبت. باطل رفتنی و نابود شدنی است و حقّ. باقی و پایدار. چجاء...زهق > 
(فعل مافی تقدانه فطفی تین است) 
6-از جلوه‌ها و مانورهای باطل نباید هراسید که دوامی ندارد. «کان زهوقاً » 
۷ وننزّل من آلْقرآن ما هو شفاغ ورضمة نلمومنین ولا بَزید 
ألظالمین ال خسارا 

و آنچه از قرآن فرو می‌فرستیم. مایه‌ی شفا(ی دل) و رحمتی برای مقمنان 

نکته‌ها: 


8 کلمه‌ی «من» در «من‌القرآن» به معنای «بعض» نیست تا دلالت کند بر اينکه بعضی از 


قسمت‌های قرآن شفاست. بلکه بیان می‌کند که هر آنچه از قرآن کریم نازل می‌شود. 


ه با آنکه قرآن برای هدایتِ همه است؛ دی لاس ۷6" ولی تنها کسانی از این نور بهره 
می‌برند که پنجره‌ی روح خود را به سوی آن باز کنند و لجاجت و عناد را کنار گذاشته, با 
روحی سالم به سراغ قرآن روند؛ «هُدیْ للمتّفین 4" و لذا لجوجان بیماردل را جز خسارت 
نمی‌افزاید. مانند باران که وقتی بر مرداری ببارده بوی تعفن برخیزد هر چند باران زلال و 
پاک است. 

مطالب تاریخی قرآن تحیّر را برطرف می‌سازد؛ زیبایی آهنگ و فصاحتش روح فراری را 


نا 


۱. بقره» ۰۱۸۵ ۲. بقره» ۲. 


۱۰ ی تون (۵) حزء ۱۵ 
جذب می‌کند؛ قوانین و احکامش عادات خرافی را ریشه کن می‌سازد؛ تلاوت و تدبر در آن» 
بیماری غفلت را شفا می‌بخشد؛ تبک به آن» امراض جسمی را شفا می‌دهد و رهنمودهای 

آن» تاریکی‌ها را روشن می‌کند. 

شفای قرآن با شفای داروهای ماذی تفاوت‌های زیادی دارد. داروی قرآن. ضرری را به 
دنبال ندارد کهنه نمی‌شود و تاریخ مصرف ندارد. شفا یافته‌ی قرآن عامل شفای دیگران 
می‌شود. در نسخه‌ی شفای قرآن اشتباه نیست» همیشه و در اختیار همه است» طبیب این 


نا 


دارو, هم ما را می‌شناسد, هم دوستمان دارد و هم نتیجه‌ی نسخه‌اش ابدی است» نسخه و 
داروی او هم مشابه ندارد. 

حضرت علی اش می‌فرماید: «فان القرآن شفاء من اکبر داء و هوالکفر و النفاق و الغی و 
الضلال»*"» قرآن درمان بزرگ‌ترین دردهاست که کفر و نفاق و گمراهی باشد. 

خداوند رحمت را بر خود لازم نموده است: «کتب علی نفسه الرحمة ۳۲4" و پیامبرش را برای 


رحاء بینهم ۳14" و هم کتابش رحمت است. «شفاء و رحة 4 


پیام‌ها: 

۱ چون قران از جانب خدایی است که خالق بشر و فطرت اوست. قوانین ان نیز 
با فطرت مطابق و نجات دهنده‌ی اوست. «شفاء 4 

۲ آنچه از سوی خدای رحمان و رحیم باشد. رحمت است. برجة للمژمنین » 

۳ چون کافران به اوامر و نواهی قرآن عمل نمی‌کنند» نزول هر دستور. جرمشان 
را بیشتر و خسارتشان را افزون‌تر می‌سازد. لایزیدالظالین الا خسارا > 


1 فتح» اد 
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۳۶ واذا أنْعمنا علی آلانسان َغُرض و نآ بجانبه ولا مَسَه آلشر 
کَان بَوْسا 
و هرگاه که به انسان نعمتی عطا کردیم. روی گرداند و شانه‌ی خودرا (از 
روی تکیّر) چرخاند و چون (کمترین) گزندی به او رسد (از همه چیز) 
مأیوس و نومید شود. 


نکته‌ها: 


«نثامجانبه» یعنی به سوی خود رفته. به خود گرايش می‌یابد و شانه می‌چرخاند. 


پیام‌ها: 

۱-رفاه و آسایش, زمینه ساز غفلت است. «ذا آنعمناه آعرض 4 

۲ انسان به جای اينکه نعمت را از خدا بداند و به او بگرود. آن را از فک 
استعداد. نبوغ و کار خود می‌پندارد و خدا را رها می‌کند. جاأبجانبه » 

۳-نعمت‌ها از خداست ولی شر وبدی از عملکرد خودماست. «تعمناء مسَهالشرّ > 

۶ انسان آن قدر ضعیف است که با نعمتی» گرفتار غفلت شده و با سختی و 
حادثه‌ی کوچکی. نا امید می‌شود. «ذا آنشنا...أعرض. اذا مه الشرٌ کان یژساً > 


#-- مه ار مقر و ۰ مر رم ۶ هه و رز ۰ رز ۶ مر ر 2 
قل کل بَعْمّل علی شاکلته فرَیکم اعلم من هو اهدی سبیلا 


بگو: هر کس بر ساختار و خلق و خوی خویش عمل می‌کند. پس 


پروردگارتان داناتر است به کسی که به هدایت نزدیک‌تر است. 


نکته‌ها: 


امام صادق اش در بحث از نیت واینکه نیّت از عمل بهتر است این آیهرا تلاوت فرمود(۱) 


«شاکله». به معنای ساختار و بافت روحی انسان است که در اثر ورائت و تربیت و فرهنگ 


۱۲ تفستتیر نون (۵) حزء ۱۵ 
اجتماعی برای انسان پیدا می‌شود. بعضی «شاکله» را به معنای فطرت گرفته‌انده در حالی که 
فطرت‌ها یکدست و ثابت است و آنجه در انسان‌ها متفاوت است. انگیزه‌هاه خلق و خوی؛ 
عادات و بافت فکری و خانوادگی افراد است و عمل هر کس هم در گرو آنهاست() 


پیام‌ها: 
شاکلته »(از کوزه همان برون تراود که در اوست.) 

آت تون رفتارها ریشه در حالات و عادات دارد. احتایتل از انگیزه‌ها و 
خوگرفتن‌های نابجا پرهیز کرد تا اعمال نابجا به صورت ملکه در نیاید. «کل 
یعمل علی شاکلته 4 

۳ راههای هدایت نیز درجات و سلسله مراتب دارد. «آهدی > 

هن کین تیت بهق ۵ داشته باشه به هلایت: نز دیکات است: «اهیی یلا 


(۸ 4 ویَسشْنلونك عَن الرزوح قل آلزوح من آفر رَبّی وماً آوتیتم مَنْ 
ّ ۳ ال قلد 2 


و از تو درباره‌ی روح می‌پرسند. بگو: روح از امور پروردگارم (و مربوط 
به او) است و جز اندکی از دانش به شما نداده‌اند. 
نکته‌ها: 


کلمه‌ی «روخ؟» ۳۱ مرتبه در قرآن آ رشن و در موارد زیر بکار رفته است: 


الف: روحی که در کالبد انسان دمیده شده است. «نفخ فیه من روحه ۲۲ 
ب: وحی. یلق الرْوح من آمره علی من یشاء من عباده ۳۲ 
ج: قرآن. «ٍکذلك آوحینا اليك روحاً من آمرنا ۶۲ 

۱. تفسیر فرقان. ۲ سجده 4. 5 غافر. 14۵ 


و شوری. ۲ 
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د: روح القدس. «ایدناه بروح القدس ۱76 

هن بزرگ فرشتگان. «تفّل اللائكة والروح ۲74 

ولی به هر حال روح بشرء امری پیچیده» ناشناخته و نفخه‌ای الهی و دارای بعد آسمانی 
است و تنها خداوند آن را می‌شناسد. 

ها امام باقر بل کلمه‌ی «قلیل» را به علم قلیل تفسیر نکردند» بلکه به معنای افراد قلیل تفسیر 
فرمودند.! " یعنی علم کامل» تنها به اندکی ازمردم داده شده وتنها آنان به روح آگاهی دارند. 


پیام‌ها: 
۱ پیامبران مرجع پرسش‌های مردم بودند. دیسئلونک 4 
۲ حقیقت روح. فوق فهم ودانش بشر وسرّی از اسرار الهی است. من آمر ریق » 
۳ تمام علوم بشری. هدیه‌ی الهی است. جاوتیت 4 
۶ دانش انسان, محدود و بسیار اندک است. «ما اوتيم من العلم الا قلیلاً » 
4۸ وَلین شبثْتا هن باّذی أَوَحینا لك ثم ا تج لك به 
نا کی 


۷7 رَحفة من ریت ان قضَله کان لَیِك کبیرً 


جز رحمت از پروردگارت (مدافعی نخواهی یافت)» قطعاً فضل خداوند 


نسبت به تو بزرگ است. 


نکته‌ها: 
ها آیه‌ی ۸۶ حالت تهدیدآمیز نسبت به پیامبر دارد که خداونده همچنان که عطا می‌کند. اگر 


۱. بقره. ۸۷. ۲. قد 4. ۴ تفسیرنورالتقلین. 


۱۱ تسیل تتو و ۵) حزء ۱۵ 


بخواهد بازیس می‌گیرد. ۱ و آیه‌ی ۸۷ لحن تشویق آمیزی دارد. 
8 قرآن» وحی, نبّت» خاتمیّت وشفاعت, همه از تفضّلات الهی نسبت به پیامبر عٌَ بوده واز 


مقام ربویّت خدا سرچشمه می‌گیرد و خداوند عطاهایش را از او بازیس نمی‌گیرد» هر چند 


دور باز قدرتش استوار 9 می‌تواند همه ر بازگیرد. 


پیام‌ها: 
نعمت‌ها را از خداوند بدانیم و مغرور نشویم. زیرا بقا و زوال نعمت‌ها به 
اراده‌ی اوست. «لنذهین بالذی اوحینا 4 
۲-هیچ کس در برابر قهر الهی نمی تواند نقشی داشته باشد. ۸ لاتجد > 
۳-نزول کتب آسمانی و وحی. از شئون ربوبیّت خداوند و در مسیر تربیت انسان 
ات طالدیاوخیا الا رد ام ریک ۷ 
۶ قرآن فضل بزرگ الهی است. «وحینا... کان فضله عليك کببراً » چون خداوند 
بزرگ ویو الا لظت ای تیار کین فضا تزرک او تحضوضنی نناک انیت 
۸۸ قل لبن أجْتمعت آلانش وَاَلْجنْ علی آن ینوا بمش هذا آلْفُزآن 
3 تون بمقبه ولق ان بَْضهُخ لبخض ظهیر 
بگو: اگر (تمام) انس و جنّ گرد آیند تا همانند این قرآن را بیاورند. نمی‌توانند مثل 
آن را بیاورند» هر چند که بعضی پشتیبان و یاور دیگری باشند. 
نکته‌ها: 
«ظهیر» از «ظهر» به معنای پشتوانه و پشتیبان است. 


نا 


رتیت به موازد دییر نیز چجنین است. همانگونه که «خلقکم». «یذهبکم». همانگونه که «یعزٌ». 
«یذل». همانگونه که «مهدی »۰ «یضل». همانگونه که «احياکم». «یهیتکم». همانگونه که 
«ینصرکم». «خذلکم». آری. آفریدن و بردن. عرّت و ذلت» هدایت و ضلالت. حیات و مرگ. 


یاری و خواری تنها به دست اوست. 
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ه آیه» پاسخی است به سخن کار که می‌گفتند: لو نشاء لقلنا مثل هذا ۲ ما هم اگر 
بخواهیم» می‌توانیم مثل قرآن را بياوریم. و این دعوت قرآن به مبارزه و آوردن نمونه‌ای 
مثل خود (تحخدی) فرن‌هاست که بی‌جواب مانده است و تا کنون نیز دشمنان عرب زبان از 
اهل‌کتاب و مکتب‌های الحادی, با همه‌ی دشمنی‌هایشان با اسلام و حمایت قدرت‌های 
گوناگون» نتوانسته‌اند مثل قرآن را بیاورند. 

ویژگی‌های بی‌همتای قرآن» عبارت است از اینکه: هم معجزه است» هم روان و متنوّع» 


نا 


هم بیان کننده‌ی همه‌ی مسائل و نیازهای فردی و اجتماعی» دنیوی و اخروی در همه‌ی 
زمینه‌ها و در تمام زمان‌هاست. 


پیام‌ها: 
۱ جنیان نیز همانند انسان‌ها مکلفند و قرآن, کتاب آنان نیز می‌باشد. «اجتمعت 
الانس و ان # 
۲ ناتوانی در آوردن نظیر قرآن» دلیل اعجاز این کتاب است. ایأتون بثله > 
٩+‏ وَلقَن صوَّفتا بلنْاس فی هذا لفْآن من کل مش فأبی أخْتر 
آلنّاس ّ کُفُورا 
و همانا در این قرآن از هرگونه مثال برای مردم آوردیم» ولی بیشتر مردم 


سرباززده» و جز انکار کاری نکردند! 


پیام‌ها: 
تنوع ودگرگونی‌های بیانی قرآن از ابعاد اعجاز قرآن است. «صرفنا > 
۲ خداوند با آیات قرآن حجٌت را بر مردم تمام کرده است. لقد صرّفنا... 4 


۳ یکنواختی خستگیآور است. پیام دعوت باید متنوع باشد. «صرفنا» 


۱. انفال ۳۱. 


۱۱۹ تفسیر تور (۵) حزء ۱۵ 
؟-کتاب هدایت باید در دسترس همگان باشد. «هذا القرآن 4 
۵ یکی از بهترین شیوه‌های تعلیم وتربیت» ضرب‌المثل وبیان تمثیلی است. 
«صرّفنا للّاس... من کل مثل 4 
1- مردم متفاوتند ومثال‌های متنوّع هر کدام می‌تواند برای گروهی روشنگر 
باشد. «صرّفنا للّاس... من کل مثل » 
۷ دلیل انکار مردم؛ لجاجت آنان است. نه آنکه حجّت برای آنان نیامده است. 
چفأیی اکثر الناس... > 
باکر نت نشانه‌ی حفاننت تیست. فان اک النانن # 
٩۰‏ »و قالواً تن نون لك حتّی تفجر تنا من ال ض ینبُوعا 
وگفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم» مگر برای ما چشمه‌ای از زمین 
جاری سازی. 
َو تکون لت جَنهُ قن تخل وعذب فتْفجر اهاز خلاتها تفجیرً 
یا برای تو باغی از خرما وانگور باشد که از میان آنء نهرها جاری گردانی. 
نکته‌ها: 
«ینبوع» به چشمه‌ای گفته می‌شود که خشک نشودو همواره بحوشد. 


8 مشرکان که منکر اعجاز قرآن بودنده شرط ایمان آوردن خود را رسیدن به مادْیات قرار داده 
و توقعات نابحایی از پیامبر داشتند. غافل از آنکه پیامبر برای اثبات نبوّت خود معجزه انجام 


می‌دهد نه برای [شباع هوسهای مردم لجوج. یا سرگرمی وتفریح» یا فرار از کار وتلاش. 


دست هم می‌داد و سبب می‌شد که از پیامبر را درخواست‌های غیر منطقی داشته باشند. 


پرواز به آسمان» نامه‌ی خصوصی از سوی خدا. 


سوره ۱۷ اسراء - آیه 4٩۹۳‏ ۱۱۷ 

پیام‌ها: 

۱ هر کس به قدر فکرش درخواست دارد. ملاک نبوّت در دید مشرکان باغ و 
چشمه و ماذیات بود. «لن نمن لك حتی تفجر... » 

۲-هدف پیامبران ارشاد مردم به توحید بود ولی گروهی به فکر باغ و طلا و نقره 
بودند. «لن نمن لك حتی تفجر لنا... » 

۳ هر درخواست و توقعی منطقی نیست. از پيامبران و مبلغان مکتبی» توقعات 
نابجا زیاد است. «حق تفجر... » 


خداوند و فرشتگان را در مقابل ما بیاوری. 


۳1 دق تن ۳1 2 ۳ ابص صر م ‌‌ 9 9 ۳ 
۸ + 0 مهو لام هم روم ۵ و مه , چم 8 2 ۳ و هه ۶ ۰ 
۶ او بکون لك بنت من زخرف او تزقی فی السماء ولن ندومن 


۶ وس ج هم 42 4 کتایا کر ۶ وه ۶ ۵ مه رز لس و 
لرفنك حنی تنرل علینا کتابا نقروه قل سبحان ربّی هل کنت 
ی ِ 


2 


یه 

۰ 

۷ ۰ 
ض 

ات ۱6 


یا برای تو خانه‌ای از زر و زیور باشد. یا در آسمان پرواز کنی و به پرواز 
و بالا رفتن تو (نین) ایمان نخواهیم آورد تا آنکه کتابی برما فرود آوری که 
آن را بخوانیم. بگو: پروردگار من منرّه است. آیا جز این است که من 
بشری فرستاده شده‌ام؟! 
نکته‌ها: 
8 «کها زعمت» اشاره به تهدید و وعده‌ی عذابی است که 
داشته است. «أو سقط علهم کسفاً من السماء 4 


۱۱۸ تسیر تون (۵) جزء ۱۵ 
معجزه آن است که بی‌هدف و بیهوده يا محال نباشد. درخواست‌های کفار از پیامبر اکرم عَ 
در این آیه بیهوده است. ساقط ساختن آسمان به نابودی همه می‌انحامد و کسی نمی‌ماند تا 
ایمان آورد. احضار خدا و فرشتگان هم محال است» چون جسم نیستند تا احضار شوند و ما 
زا بش هنه کش 

پیام‌ها: 

۱-کفا لجوج و بی‌ادبند. در تعبیر ۶لن نومن 4و «کمازعمت ‏ نوعی بی‌ادبی است. 

و 

۳ درخواست‌های محال و بیهوده پذیرفته نمی‌شود. «تأق بالله > 

۶ حس‌گرایی مشرکان دلیل توقعات نابجای آنان می‌باشد. چستط... تأق > 

+ »وا مَتْع آلنْاش آن نو منة الا جاءَهم لد ال آن قالعا بت ی 

تشرا سول 
و آنگاه که هدایت به سراغ مردم آمد. چیزی مردم را از ایمان آوردن 


بازنداشت. جز آنکه گفتند: آیا خداوند» بشری را به عنوان پیامبر. 


نکته‌ها: 
آها کسانی که دارای منطق درستی نیستند. نقطه‌ی قوّت را نقطه ضعف می‌پندارند. انسان 


درد انسان‌ها ۳ درک می‌کند 9 می‌تواند الگوی عملی باشد و نسخه‌ی مفیدی ارائه بدهد. 


8 بر طبق آیات قرآن» بهانه‌های کفار برای ایمان نیاوردن» از این قرار است: 
الف: چر انبیا انسان‌هایی همچون ما هستند؟ 

پاسخ: بهترین نوع تبلیخ آن است که همراه با نمونه‌ی عملی و ره الگو باشد. 
ب: اگر بناست انسانی پیامبر باشد» چرا فلانی از فلان خانواده یا شهر نباشد؟ 


سوره ۱۷ اسراء - آیه 4۹۵۲ ۱۱۹ 
پاسخ: تقسیمات مردم براساس خیال و معیارهای ماّی است. امّا نزول و دربافت وحی 
لیاقت می‌خواهد. 

ج: چرا خود ما پیامبر نباشیم؟ 
پاسخ: نبوّت مقامی بس والا» حتی برتر از مقام فرشتگان است و هر انسانی با هر سابقه‌ای 
سزاوار پیامبری نیست. 

د: چرا فرشتگان برخود ما فرود نمی‌آیند؟ 
پاسخ: نزول فرشته بر کسانی است که سابقه انحراف و گناهی نداشته باشند وگرنه هر روز 
دروغ و انحرافی را به نام وحی برای مردم می‌آورند. 

پیام‌ها: 

۱ کار بهانه جو و بی‌منطقند. بهانه‌ی کفار این بود که چرا پیامبر بشری همانند 

۲- پیامبران برای هدایت و تربیت مردم به سراغ آنان می‌رفتند. «جائهم افدی 4 

۲و کات انیا رباع اسان اه تاه تقوم ات 

که اسان لا نی توت هش را رسد # 
۰ » ل لو ان فی آلازض لاه یفشون مُطمینین ترا هم 
َنْ آلْسَماء ملکا سول 
بگو: اگر در زمین فرشتگانی بودند که با اطمینان و آرامش راه می‌رفتند. 
هر آیته‌ما ان آسمان فرشته‌ای را به عنوان فرستاده بر آنان می‌فزسکادیه: 

نکته‌ها: 

آیه, در رذ دیدگاه آنان که به بشر بودن پیامبر اعتراض داشتند» می‌فرماید: فرستادن پیامبره 

سنت الهی وضرورت دینی است. حتّی اگر همه اهل زمین فرشته بودند و نزاع و کشمکشی 

نیز میان آنان نبود و همه در آرامش و رفاه بودند. باز هم فرستاده‌ای از جنس آنان از جانب 


۱۲۰ یت تون (۵) جزء ۱۵ 


پیام‌ها: 

۱ همگونی رهبران با مردم لازمه‌ی تربیت و الگوپذیری آنان است. انسان برای 
انسان فرشته برای فرشته. هااْكة ملکاً > 

۲-رسالت و پیامبری از جانب خداست و انتخابی نیست. «لفرّلنا... رسولا > 


٩‏ قَلْ کفی باه شهیداً بیْنی و ینک ان کان بعباده خُبیزا تصیراً 
بگو: میان من و شما خدا برای گواهی کافی است. همانا او نسبت به 
بندگانش آگاه و بیناست. 

پیام‌ها: 

۱ خداوند با بیان گواه بودن و علم خود به برخوردهای بی‌منطق کفار پیامبر را 
دلداری می‌دهد. «قل کق بالّه 4 

۲ تکیه‌گاه پیامبران حداست. لذا قاطعیّت دارند وعقب‌نشینی ندارند. «کق‌باللّه » 

۳ خداوند با مشرکان اتمام حجّت کرده است. بنابراین به مجادلات باید پایان 
داد. «کنی باللّه شهیداً ب 

6 ایمان به علم و آگاهی خداوند. سبب دوری از انحراف وبهانه‌جویی است. 
«کنی باللّه شهیداً » 

۵ - شاهد باید عالی دقیق و بصیر باشد. «شهیدا... خبیراً بصيراً ب 

1 خداوند. هم شاهد ان است که پیامبر به وظیفه‌اش عمل کرده است. هم از 
لجاجت و سرسختی يا ایمان و تسلیم بندگانش آگاه است. «ک باللّه شهیداٌ. 


اّه کان بعباده خبیراً بصيراً 4 


سوره ۱۷ اسراء - آیه #۹۷ 


۷۶ ومن یهد له هو ْهتد و من یل فلّن تجد له وبا ء من 

ُونه و تَحشرَهن یوم الْقیامة علی وجومهة غفیا و بخما و 
فا ما واه جَهْم ما خبِث دنام سعیراً 

و هر که را خدا هدایت کند. پس همو هدایت یافته است و هر که را گمراه 

سازد» هرگز یاورانی جز خدا برای آنان نخواهی یافت و ما در روز قیامت. 

آنان را واژگون (به صورت خزنده) کور و کر و لال محشور می‌کنیم و 

جایگاهشان دوزخ است. که هرگاه خاموش شود آتش آنان را بيافزاييم. 


نکته‌ها: 


[*] «خبت». به معنای فروکش کردن شعله است. 9 (سعبر »» به معنای شعله‌ور شدن ان و از 


نام‌های جهتم است. 
سژال: اگر گمراهان در قيامت کر و کور و لالند پس چگونه در آیات دیگر, از دیدن آتش؛ 


چرأی الجرمون التّار ۱/4» يا شنیدن صدای دوزخ؛ «معوا ها تغیتضاً و زفيراً ۷ ۲» يا فریاد و 


نا 


شیون آنان؛ دعوا هنالك ثبوراً ۲۰ سخن به میان آمده است؟ 
که در مرحله‌ی بعد از آن نباشد.(*) 

پیام‌ها: 

۱ هدایت تنها به علی عقل و استدلال نیست. توفیق الهی نیز می‌خواهد. من 
دی اللّه 4 

۲ گمراهان را نجات‌بخشی جز خدا نیست. من یٌضلل فلن تجد ... > 

۳_کسی که از گوش؛ چشم و زبان خود در مسیر حق‌یافتن. حق گفتن و حق‌دیدن 


۱ کهف. ۵۳. ۲. فرقان» ۱۲. ۳ فرقان. ۱۳. 


ی تا 


۱۲ تخیر نون, (۵) جزء ۱۵ 
بهره نگیرد. در قيامت نیز کور کر لال و واژگون محشور می‌شود. این در 
واقع نوعی تجشّم عمل انسان است! «نحشرهم...علی وجوههم عمیاً و بکاً وصماً» 

ی دوزخ برای کفار پیوسته شعله‌ورتر می‌شود. «کلّاخبت زدناهم نیغارا ‏ 

۸ »لت جرْآَوْهُم بأنهخ کفزوا بآیاتنا وقالوا آءذا نا عظاماو 

ژفاتا آءنا لمبْفوئون خُلقا جدیدا 
آن (دوزخ) کیفر آنان است. بدان جهت که کافر شدند و گفتند: آیا پس از 
آنکه (مردیم و به صورت) استخوان و (مثل کاه) ریزریز شدیم» آیا واقعاً 
به صورت آفریده‌ی جدیدی برانگيخته خواهیم شد؟ 
نکنه‌ها: 
ه «رفات» ذرزات کاه است که چنان ریز شده که دیگر قابل شکستن نیست() 


پیام‌ها: 

۱ قهر خدا نسبت به کافران. بی‌دلیل نیست. بلکه نتیجه‌ی عملکرد خودشان 
است. «ذلك باتهم > 

۲-کافران بر انکار معاد دلیل ندارند و آنچه می‌گویند با از روی استهزاء یا تعجب 
و یا استبعاد است. «عتّا » 

۳ معاد. جسمانی است. «عظاماً و ژفاتاء خلقاً جدیداً » 


۹٩‏ » وم یروا نله آلذی خَّق آسْموات والازض قایز علی آن 
یلق مثلهغ وجَعل نم اجلاً لا ریب فیه فأبّی آلظایفون 
لآ کفور 


سوره ۱۷ اسراء - آیه 4۹۹ ۳۳۳ 
آبا نیاندیشیده‌اند خداوندی که آسمان‌ها و زمین را آفریده اسنته بر آفریدن مثل 
این مردم نیز تواناست؟ و خداوند برای آنان مدّتی معیّن کرده که شکّی در آن 
نیست. اما ستمگران سرباز زده و جز به کفر به چیزی تن نمی‌دهند. 
نکنه‌ها: 


8 عبارت «لاریب فیه», یعنی جای هیچ تردیدی در قرآن نیست. نه آنکه هیچ کس تردیدی 


در آن نمی‌کند. 

قرآن بارها بری شک‌زدایی از معاد» به آفرینش آسمان‌ها وزمین وعظمت دستگاه خلقت و 
قدرت الهی بر آفرینش» اشاره کرده است. «ءانم آشد خُلقاً ُم السماء بناها ٩1۷‏ آیا آفرینش 
شما سخت‌تر است يا آسمان که آن را بنا نهاد؟ یعنی بهترین دلیل بر امکان وجود یک چیز, 


نا 


واقع شدن و بودن آن است. 

ها در قیامت. استخوان‌های پوسیده همان استخوان‌های دنیوی و روح ملحق شده به آنها 
همان روح است امّا قرآن «منلهم» می‌گوید» مانند خشتی که اگر در هم کوبیده و دوباره از 
همان گل خشتی بسازند» می‌گویند: این مثل اوّلی است. نه عین آن. با آنکه مواذش همان 


مواد است.(۲۳ «منلهم > 
پیام‌ها: 


۱-بهترین دلیل بر امکان معاد توحّه به قدرت الهی در طبیعت است. و پروا > 


آمازند کی دیا شب رو ز ی سس تم کافران این همه .یرسکی بکتتل: با 
مرگشان می‌رسد. يا قیامت. «جَعل هم اجلا » 

۳ بی‌توجهی به قدرت خداوند و استبعاد قیامت. عملی ظالمانه است. «فأی 
الظالون » و ظلم زمینه‌ی کفر است. «لا کُفورا 4 


نازعات ۲۷ ۲ نفسیر نوراللقلین. 


۱۳ تسیز تتو رز ۵) حزء ۱۵ 


۱۰ قل لو آَنتغ تفیکون خزآئن رحمة ربی |ذاً سک تخ حُشية 
آلانقاق و کان آلانسان قتوراً 
بگو: اگر شما خزانه‌دار رحمت پروردگارم بودید. قطعاً از ترس انفاق (و 
تهی‌دستی) چیزی به کسی نمی‌دادید. وانسان تنگ‌نظر و بخیل است! 
نکته‌ها: 
«قتور» از «قتر» به معنای بخل وامساک از بخشش است. 


نا 


پیام‌ها: 

۱ کثرت مال اثری در سخاوت افراد حریص وبخیل ندارد. بعضی انسان‌ها 
سیری‌ناپذیرند و هرچه بیندوزند. باز نگران کم شدن آنند. «لو انم تلکون 
خزائن... لأمسکن... > 

۲- ترس از تهی‌دستی یکی از ریشه‌های بخل است. «آمسکتم خُشية الانفاق > 

۳-سرچشمه رفتار بش روحیّه و حصلت‌های اوست. آمسکن... کان‌الانسانقتورا 4 


5 مر موه هم و مار اه مر ]اه مس موی مه ع٩‏ مه تمه رمع 4 9۹ 
۷۶ ولقذ اتبْنا مُوسی تشع ایاتِ بَتناتِ فشئل بنی |سرائیل اذ 


۳ 


1 
0 


جاءَهخ فقال له فزعون ای لاظنت با موی مشخوراً 
همانا به موسی ثْه معجزه‌ی روشن دادیم. پس, از بنی‌اسرائیل آنگاه که 
(موسی) به سراغشان آمد سوال کن. پس فرعون (با دیدن آن همه معجزه) 
به او گفت: ای‌موسی! من تو را قطعاً افسون شده می‌پندارم. 
نکنه‌ها: 
ها معجزات نه گانه‌ی حضرت موسی اب عبارت بود از: 
اازدها شتن عضا ۲ دی کف دست: ۳ شکافتن دریا با عضاء ۴ طوفازی ۵ -خحوم 


ملخ. ۶ هجوم شپش. ۷ هجوم قورباغه. ۸ خون شدن آبها. ٩‏ جاری شدن دوازده چشمه 
از سنگ با یک عصا زدن. 
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لبتّه می‌توان گفت: معجزات آن حضرت هیجده تا بوده است» چون بازگشت هر یک از آنها 
به حالت اوّل نیز معجزه‌ای دیگر است. 

سژال: قرآن غیر از اين نه معجزه معجزات دیگری هم برای حضرت موسی بیان کرده 

است. مانند کنده شدن کوه و بالای سر بهود قرار گرفتن آن. نزول طعام من و سلوی گاو 


نا 


ذبح شده‌ای که مرده را زنده کرده پس چرا نه معحزه دکر شده است؟ 
پاسخ: تعداد ٩‏ معجزه درباره‌ی فرعون بود که با دیدن آنها باز هم ایمان نیاورد. معجزات دیگر 
به فرعون ارتباط نداشت.(٩‏ 
پیام‌ها: 
۱ خداوند. از پیامبران خود پشتیبانی می‌کند. «لقد آتینا » 
۲ خداوند با دادن معجزات به پیامبران به مردم اتمام حجت می‌کند. جلقد آتینا > 
۳_آنان که سرسخت‌ترند. نیاز به استدلال و معجزه‌ی بیشتری دارند. تسع آیات 4 
۶ معجزه. باید روشن و بی‌تردید باشد. یتات » 
۵ - پیامبران. پزشکانی‌اند که به سراغ مردم می‌روند." «جاء‌هم 4 
جأظتّك یا موسی مسحوراً » 
۱۰۷۲+ قل لقذ غلفت ما َنوّل هَتوّلاء بل رَبْ آلشموات والْزض 


بضاآنر وایّی لت با عون مور 
موسی گفت: قطعاً می‌دانی که این (معجزات) را جز پروردگار آسمان‌ها 


۱. تفسیر المیزان فرقان. 
۲. حضرت علی با در معرّفی پیامبر فرمود: «طبیبٌ دور بطبّه». نهج‌البلاغه. خطبه. ۱۰۸. 


۱۹ تفسیر نور (۵) حزء ۱۵ 
نکنه‌ها: 
ها سوال: با آنکه موسی اب به هلاک شدن فرعون یقین داشت» چرا می‌گوید: «لأطتک» 


پاسخ: اول: خن تنها به معنای گمان نیست. بلکه به باور ویقین نیز گفته شده است. 


ثانیً: وقتی دشمن پرده‌دری نمی‌کند» ادب در بحث و مناظره اقتضا دارد ما نیز حریم را نگه 
داریم. فرعون گفت: «لاظنّك یا موسی هو | عون نیز در جواب او فرمود: «لاظتك 


يا فرعون متیر[ # 


پیام‌ها: 

۱_گاهی انسان با آنکه حقّ را می‌داند امّا ود را به جهالت می‌زند. «قد علمت... » 

اور هایس سای فان کايی تسه که اسان و سای 
لازم است. وگرنه فرعون هم علم داشت. «علمت » 

۳ معجزات موسی به قدری روشن بود که فرعون هم به آن علم داشت. «علمتَ 4 

4 معجزات برای بصیرت مردم است» ولی در سحر و جادو بصیرت نیست. 
#صائر 4 

۵ در نظام‌های حکومتی فاسد. برای هدایت مردم باید به سراغ رئیس حکومت 
رفت. یا فرعون 4 

۲ پیامبران الهی به راه خود مطمئن بودند. از این رو با صراحت به طاغوت‌ها 
اخطار می‌کردند. «لأظتّك یا فرعون مثبورا » 

۷هر که حقّ را بفهمد. اما لجاجت وکبر ورزد. هلاک می‌شود. «علمت.. مثبورا » 


۶ فاد آن َشْتَفرَهُم مَن آلأْزض فاَغرَفناهٌ ومن مُعَهٌ جمیعا 
پس (فرعون) تصمیم گرفت که آنان را از آن سرزمین تبعید کند. پس ما او 


و همه‌ی همراهانش را غرق کردیم. 
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4۱۰ وفْنا من بخده نی |شرآئیل کنو لْزض فا جاء وغل 
خِرَة جننا بکغ لفیفا 
و پس از آن (غرق فرعون) به بنی‌اسرائیل گفتیم: در این سرزمین مستقرَ شوید. 
پس چون موعد آخرت فرا رسد همه‌ی شما را با هم گرد خواهیم آورد. 
نکته‌ها: 


«استفزاز» به معنای بیرون کردن با زور است. قرآن بارها به این شیوه‌ی ظالمان نسبت به 
اولیای الهی و ناکام ماندنشان اشاره کرده است؛ 


نا 


ابراهیم را در آتش افکندند. خدا آتش را سرد کرد 

یوسف را به چاه انداختنده عزیز مصرش کرد. 

پیامبر ا از مه بیرون کردنده خداوند حکومتِ جهان اسلام را به او عطا کرد 
این سنت و قانون الهی است که در برابر مکر اهل باطلء تدبیر مناسب دارد. 
8 «لفیف», به معنای گروه‌های به هم پیوسته و انبوه می‌باشد. 


پیام‌ها: 

۱ منطق طاغوت. خشونت وتبعید است ومردان حقّ را تحمّل نمی‌کنند. «فأراد 
آن یستفّهم... ‏ 

۲-در برابر اراده‌ی طاغوت. اراده و قهر خداوند است. «أراد... فاغرقناه » 

۳_همه‌ی قدرت نمایی طاغوت‌ها در زمین ومحدود است. «قالارض 4 

-عذاب الهی؛ پس از اتمام حجّت است. بعد از آمدن معجزات و ایمان نیاوردن 
مردم هلاکت حتمی است. «غرقناه » 

۵-پایان کار طاغوت‌ها و همکارانشان. هلاکت و نابودی است. «آغرقناه و من معه 
جعیاً » 

ات کم تفه ستمگر آن سب ریک دنور هلا کت آنان آمستت من معد6 

۷ رهبران فاسد در هلاکت مردم نقش دارند. «آغرقناه و من معه 4 


۱۳۸ یر تون( ۵) جزء ۱۵ 


۸ آنان که چند روزی بر منطقه‌ای حاکم می‌شوند. باید پاسخگوی خدا در 
قیامت باشند. «سکنوا الارض.. جثنا بکم لفیفاً » 


۰ وبالحق أنَلناه بالق نزل ما أزسلنات الا مُبشّراً وتذیرا 
و ما قرآن را به حقّ نازل کردیم و به حقّ نازل شد و ماتورا جز به عنوان 


بشارت دهنده و بیم‌رسان نفرستادیم. 


پیام‌ها: 

۱ سلامت قرآن تضمین شده است. هم خداوند قرآن را به حق نازل کرد. هم 
وحی الهی به سلامت به مقصد رسید و شیاطین نتوانستند آسیبی به آن 
رسانند. باق انزلناه و باحق نزل 4 
ندارند. هرا و تذیر ۶ 

۳-مسئولیّت پذیرش يا نپذیرفتن مردم با پیامبر نیست و کسی حق تحمیل عقیده 
بر دیگران را ندارد. ما ارسلناك الا مبشرا و نذیرا » 


6-بشارت و انذار در کنار هم موثر است. : ی 


4۱۰۲ وفزآنا فتاه بِتَفرأهُ علی آلنّاس علی مکت وَنْرلْناهُ تنزیل 
و قرآنی که آن را بخش بخش کردیم تا آن را با ی ودرنگ بر مردم 
بخوانی و آن را آنگونه که باید به تدریج نازل کردیم. 
نکته‌ها: 
8 یکی از اعتراض‌های کثار اين بود که چرا قرآن یکباره نازل نمی‌شود. جلولا نرّل القرآن 


2 ۶ 


جلةّ واحدة »۲۱ اين آیه پاسخی به گفته‌ی آنان است. 


۱. فرقان ۳۲. 
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نا 


آیات قرآن چون با حوادث مختلف ارتباط دارد و برای رفع نیاز همه‌ی طبقات در طول 
تاریخ است» بخش بخش نازل شده تا با روبدادهای گوناگون» تطبیق داشته و برای 
منتظران دلچسب‌ترباشد.ملً ار آیات جهاد در زمان صلح نزل می‌شد, در جایگهواقمی 
خود نبود. 

8 تدریج. یکی از سنت‌های الهی است. چه در آفرینش, که جهان را در شش روز آفرید و چه 
در نزول قرآن» با آنکه می‌توانست یکباره نازل کند یا بیافریند. 


نزول تدریجی آیات قرآن برای آن بود که علم به آن توأم با عمل به آن شود. البّه از نزول 
تدریجی قرآن, ارتباط دائمی پیامبر عَ با مبداً وحی نیز استفاده می‌شود. 


پیام‌ها: 

۱ بخش بخش شدن قرآن به اراده خداوند است. «فرّقناه » 

۲ تعلیم و تربیت و ارشاد. باید تدریجی باشد. بفرقناه علی مُکث 4 

۳ تلاوت تدریجی قرآن» شنونده را برای آیات دیگر تشنه و منتظر می‌کند. «علی 
مکث » «مُکث» ارامش همراه اطمینان است. 

4 یک مربی و مصلح. باید برای دراز مذت برنامه داشته باشد و از زمان و 
نیازمندی‌های جدید غافل نباشد. «عی مُکث » 

۵ گرچه روح بزرگ پیامبر ظرفیّت دریافت همه‌ی وحی را یکجا دارد. اما مردم 
کم ظرفیتند و باید به تدریج آن را دریابند. «تقرآه علی ناس علی مُکث 4 

1-قران. علاوه بر جنبه‌ی تعلیمی» جنبه‌ی اجرایی هم دارد که باید به تدریج اجرا 
شود. اجرای صدها دستور در جامعه‌ای که صدها فساد دارد. یکباره محال 


است. دنرّلناه تفزیلا > 


۱۳۰ تسیر تون (۵) حزء ۱۵ 
۷۶ فل آمنواً به و آ منوا ن زین آوئوا َلْعلم من قبله ذ 
2 
بتلی علنهم نخرون للاذقان سجدا 
بگو: به قرآن ایمان آورید یا ایمان نیاورید (برای خداوند فرقی ندارد)» 
قطعاً آنان که پیش از این علم داده شده‌اند. هرگاه برآنان تلاوت می‌شود. 
نکتهها: 


8 «یخرّون» از «خریر» به معنای صدای آبی است که از بلندی سرازیر می‌شود. همچنین به 


کسانی که برای خدا بی‌اختیار به سعحده می‌افتند در حالی که صذایشان بةه تسبیح بلند است 


چانه هم بر روی خاک قرار می‌گیرد. 


پیام‌ها: 

(-ایمان و کفر مردم در حقانیّت قرآن اثری ندارد. «آمنوا به و لا تومنوا 4 

۲-علی هدیه‌ای الهی است. «وتوا العلم 4 

۳ برخلاف آنان که جهل را منشأً ایمان به خدا و مذهب می‌دانند. قرآن علم و 
دانانی وا زشتهی انمان م دانلر طارترا مان 

6-جمعی از علمای اهل کتاب. به قرآن ایمان آوردند و قرآن در روح آنان اثری 
عمیق گذاشت. «اوتوا العلم من قبله... یخرّون » 

۵ -علم واقعی آن است که انسان را در برابر حق, به خضوع وادار کند. «اوتوا 
العلم. یخرّون للاذقان سجّداً » 

1 هنگام لجاجت گروهی در برابر حق. باید یادآور گروهی شد که اهل اطاعت 
بودند. تا سرسختی مخالفان در روحیه‌ی ما اثر بدی نگذارد. من قبله, یخّون 


للاذقان سجداً » 
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را به دنبال دارد. «ذا پُتی... مخزون للاذقان سجّداً > 


1 ۵ مه رز لس 344 2 ر ۵۰ 9 ۸ 
 ۸(‏ ویَفولون شتحان رین ان کان وغذ ریّنا لمفغولا 


ومی‌گویند: پروردگارمان خن نگ همانا وعده پروردگار ما انجام‌شدنی است. 


( 6 وَیَخْرُون للادْقان یَبْکُونْ وَیرَیدهُمُ خُشوعا 
و گریه‌کنان بر چانه‌ها (به سجده) می‌افتند و همواره بر خشوعشان 
افوو من شون 
نکته‌ها: 
تکرار تعبیر «یخرّون»؛ یا برای تکرار سجده‌ی آنان است. یا برای ارج نهادن به آن کمال» و 
یا برای آنکه در مرحله‌ی اوّل. سجودشان برای معرفت آیات قرآن و رسیدن به وعده‌ی 
تورات و انجیل بوده و در مرحله‌ی دوم به خاطر اشک و روحیّه‌ی خشوع بوده است. 


نا 


0 
8 
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پیام‌ها: 

۱ بازگویی گفتار و رفتار خوبان و ممنان. در تربیت دیگران موثر است «و 
یقولون... » 

امن ها زا اهر ی هر وس فانتت: وتا ای زاون سسان رتنام 
(قشاوه تشم تناو تن پر ان ریعها اسان است:) 

۳ تلاوت قرآن در بعضی از چند جهت ۳ می‌گذارد: عمل. بیان وقلب. 
«سجِداً؛ یقولون, یّبکون و یزیدهم خشوعاً > 


۶ تلاوت قرآن انسان را دائماً بالا می‌برد. «ذا یی یزیدهم خشوعا > 


۱۳۲ یر تور ۵ جزء ۱۵ 


۵ - معرفت و خشوع محدودیتی ندارد. هرجه معرفت بیشتر شود. خشوع هم 
بیشتر است. «یزیدهم خشوعاً » 
7-گریه در حال عبادت و سجود. ارزشمند است. «یختون للأذقان یّبکون 4 
۷ ذکر خدا در سجده نشان دهنده‌ی آارزش سجده است. «نخرون للأذقان ت 
یخزون للًذقان یبکون 4 
۸-گریه از برکات و آثار علم است. «اوتوا العلم. یتبکون 4 
4 اشکی ارزشمند است که دائمی باشد نه لحظه‌ای. «ییکون 4 
۱۱ قل آذعوا آننه آو آذغوا آلرَحمن با ما تَذغواف له آلْسماء 
آلخشتی و ا تجهز بصلاتك و ا خافث بها و آبْتغ بَیِن 
بگو: نام اللّه را بخوانید یا نام رحمان راء هر کدام را بخوانید» پس بهترین 
نامها از آن اوست. ونمازت را خیلی بلند یا خیلی آهسته نخوان ومیان این 
وراه مه رن را نخان کم 


نکته‌ها: 


8 در بعضی تفاسیر آمده است: پیامبر در مسجدالحرام دعا می‌خواند و می‌گفت: «باالّه, 
یارمان» عده‌ای پنداشتند که او دو خدا را می‌خواند که یکی «اللّه» است و دیگری 


«رحمان». آیه نازل شد و این شبهه را زدود(٩)‏ 


ها بش تافها وا خااسفه رای اس از به عقایق اما با مس فا رفس 
شتا هداز وی شده ناس ماشین: اسان کفور با مشیههای از رد ریز 
نشان. اما گاهی اسامی تنها آرم نیستند. بلکه محتوا و پیام دارنه مثل نام‌های مبارک خدا که 
هر یک گویای کمالی از ات اوست, 


۱. تفاسیر تبیان و فرقان. 
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نا 


هرگاه پیامبر بلند نماز می‌خواند. کفار با شعر خواندن بلنده مزاحم می‌شدند و هرگاه آهسته 


می‌خوانده اصحاب نمی‌شنیدند. نزول این آیه. دستور به قرائتی بین بلند و آهسته بود.( 0 


8 در روایات شیعه و ستی آمده است: خداوند ۹٩‏ اسم دارد که هر که در دعا خداوند را به آنها 


3 ۰ .2 ۰ (۲) 
بخوانده رستگار وپیروز می‌شود. 


پیام‌ها: 

۱ پیامبر باید شبهات را برطرف کند. «قل » 

۲-نام‌های خداء همه به یک حقیقت برمی‌گردد و عين ذات اوست. «یَأما تدعوا > 

۳_اسمای خسنی وبرترین صفات. مخصوص خداوند است. «فله الاسماء احسنی > 

4 چون از سویی خدا و کمالااتش بی‌نهایت است. و از سوی دیگر عقل و 
کلمات انسان محدود بهترین راه آن است که خدا را به نام‌هایی بخوانيم که از 
خود او و قرآن گرفته‌ايم. وگرنه انسان ممکن است به انحراف افتد واسم‌های 
تامتاسیببرای خدا بتراشد. لاساء لتق 4 

۵ - در دعا خواندن, انسان آزاد است که خدا را به هر یک از نام‌هایش که 
می‌ خواهد. بخواند. «ایاما تدعوا.. » 

در همه‌ی نام‌های خداء بهترین معانی و مقذس‌ترین مفاهیم به کار رفته است. 
هله الاسیاء استی > 

۷ اسلام دینی میانه و معتدل است. حتی قرائت نمازش باید با صدایی میانه 
باشد. «وآبتغ بین ذلك سبیلا » 

۸-اسلام. غیر از نیّت و عملی به شیوه و کیفیّت عمل هم نظر دارد. نماز باید 
روی آداب خاص خوانده شود. «اجهر, لاتخافت. ایغ بین ذلک 4 


۱ تفسیر ابوالفتوح رازی. ۲. تفاسیر طبری. المیزان و مجم‌البیان. 


۱۳ تنیز تتو زر ۵) حزء ۱۵ 


مه ده 


۱۱۱ ول ألْحفذٌ له آلذٍی لَغ تخد ول ول ین له شریك فی 
1 ۲ 
آلمتلّك ول ین له وی من آلذل و کیره تکبیر 
و بگو: ستایش از آن خداوندی است که نه فرزندی برای خود گرفته است. 
و نه در حاکمیّت» شریکی برای او بوده و نه هرگز به خاطر ذلّت و ضعف. 
یاوری گرفته است. و او را به طور شایسته» بزرگ بشمار. 
نکته‌ها: 
8 این سوره. با تسبیح خداوند آغاز شد و با حمد و تکبیر او پایان گرفت چنانکه سوره‌ی 
موّمنون نیز با رستگاری موّمنان آغاز شده» «قد افلح الومنون 4 و با رستگار نشدن کفار 
پایان گرفته است. «لا یفلح الکافرون # 


در روایات» تلاوت اين آیه. برای ادای دین و رفع وسوسه و برطرف شدن فقر و بیماری, 


7 


موَتر شمرده شده است. 
نها نفی فرزند از خداوند. در مقابل یهود و مسیحیّت است. و نفی شریک در مقابل قریش و 


نفی ول در مقابل برخی از مجوسان و ستاره‌پرستان است ٩۱‏ 
پیام‌ها: 
۱ ستایش خدا را از خدا بیاموزیم. «قل امدلله... » 
۲-دلیل احتصاص ستایش‌ها به خداء بی‌نیازی اوست. «مدلله الذی لیخد ولدا » 
۳_عظمت و بزرگی خدا را عظمتی ویژه دانسته و او را بی‌نیاز مطلق بدانیم. «کبره 
تکبیرا » 


« احمدللّه رب العالین » 


۱. تفسیر مجمع‌البیان ونمونه. 


